
 مكاني براي شناخت افراد 
 : يدين گوشهايش را تيز كرد و به سخنان آقاي همايونفر سپرد آ
 خواهند گردش دارآباد خواهد بود شركت          بعدي گروه كوهنوردي كه     ةم در برنام  خون  مي كساني كه اسمشون رو    ـ  
  ... لا شفيعي ، آزيتا رفيعيـلي ، آ دولتشاهي ، نسترن پولادي پانته:  خانمها ، اشتد

 و به اين    آيدين هر چه گوش داد اسم ستايش را نشنيد ، نوبت به اسامي آقايان رسيد ، از فرهاد نيز اسمي برده نشد                         
و نه     شد ، هيچ دوست نداشت در برنامه اي شركت كند كه نه ستايش در آن حاضر باشد                   غدم آيدين بيش از پيش      ترتيب
 . فرهاد

ضو گروه كوهنوردي شهرك گرد هم جمع شوند و براي شركت در              دوباره روزي فرا رسيده بود كه بچه هاي ع         
آقاي همايونفر كه روي سخنش به پانتي بود در            .   شاد و مفرحي كه مربي براي آنها در نظر گرفته بود ثبت نام نمايند                ةبرنام
 : گفت اظهاراتش  ةادام

 رو  يما پارسال هم چنين برنامه ا        ببرم، اين هفته مي خوام دوستان عزيزم رو به دارآباد             يبرا همون طور كه گفتم       ـ
 عكس دسته جمعي و     ة، محض اطلاع دوستان تازه وارد عرض مي كنم كه امسال هم تهي                براي شهرك سينمايي داشتيم   

اسلايد رو در برنامه هامون خواهيم داشت ، همه مي تونن درخواست اسلايد انفرادي بكنن ، البته كساني مثل سركار خانوم                      
، بايد از حالا به بعد جداً به فكر باشن چون رقيب               دمان كه تا حالا در داشتن اسلايد هاي انفرادي پيشتاز بودن           پولادي و را  

 ! ي براشون پيدا شده ردقَ
آيدين   .   نسترن و شيرين چانه اش را بالا گرفت          ةلبخندي پيروزمندانه بر لبان پانتي نشست و در برابر نگاههاي كينه توزان              

  : دبانه پرسيدؤم
  اين برنامه دعوت كنيد ؟ يفرهاد شكيبا رو نمي خوايد برا ، جناب همايونفر ـ

ظاهراً آن پسرك اروپايي قصد داشت         ،  نغمه از شدت خشم همچون ماري گردن افراشت و به آيدين چشم غره رفت                 
نوز ورد زبانها و سوژه اي      ماجراي آن سمندر ه     .  مجدداً شرايطي را فراهم كند كه در برنامة بعدي هم به نغمه خوش نگذرد              

  .براي خندة ديگران بود و نغمه از اين بابت خيلي غصه مي خورد و ناراحت و عصباني بود
 : گفتقاطعانه ت شد و ثابآقاي همايونفر چهره هاي نوجوان پيرامون خود را از نظر گذراند و نگاهش بر آيدين 

 ما رو   ةومها رو نگه نمي دارن حق حضور در جمع صميمي و دوستان          خاندخترآقا پسرهاي بي ادب كه احترام       !  به هيچ وجه    ـ  
 ! ندارن 

 : نغمه از خوشحالي دست زد و سوت كشيد ، نگاه تند آقاي همايونفر اين بار او را نشانه گرفت
  ! مي شه هم ندكنمي  رفتار نشايسته كه يشامل حال خانومهايقانون البته اين  ـ

 .جلسه جيك نزد نغمه فوراً ساكت شد  و تا آخر 
،آيدين دلخور و ناراحت به ديدن فرهاد رفت و ماجرا را برايش               ة اعضاي گروه كوهنوردي شهرك     با اتمام جلس  

 ،   اخراجش كرده  وقتي فرهاد شنيد كه آقاي همايونفر ديگر قصد ندارد او را به گروه راه دهد و در واقع غياباً                     .  تعريف كرد 
 : ي گفت ناراحتآيدين با  . داختبا بي تفاوتي شانه هايش را بالا ان

ستايش كه از دست فضولي هاي نغمه والبته چون اين بار پانتي قراره با ما بياد خودشو كنار                      !  بدون تو مزه نمي ده فرهاد      ـ  
 كشيده ، تو هم اگه نباشي من دلمو به كي خوش كنم ؟ 

 : زد و گفت بي ريا فرهاد لبخندي 
  .باهات دوست بشن نمي خوان  دلشون و همهت مي آه دختر كه همراهبه اون هم ـ

 : آيدين با بي حوصلگي گفت 



 ! م فرهادفتشوخي نكن ، من جدي گ ـ
 : با حالتي خواهشمند گفت   نهاد وشانة بهترين دوستشو دست بر 

 !  به خاطر من ، برو از آقاي همايونفر عذر خواهي كن ـ
 : فرهاد به تندي پاسخ داد

 ! هرگز  ـ
 آخه چرا ؟  ـ

 :   تماشاي مناظر بيرون گفتينفرهاد كنار پنجره رفت و در ح
 .   چون خوشم نمي آد ، در ضمن به خاطر يه نفر ديگه هم ترجيح مي دم باهاتون نيامـ

 : آيدين با تاسف گفت 
 ...   منظورت پانتيه…آه  ـ

  : به ذهنش رسيده باشد با خوشحالي گفتراه حليلحظه اي مكث كرد و سپس انگار 
 چيزي نگه كه ناراحتت كنه ،       كهولي فرهاد ، اگه قول بدم پانتي هيچ حرفي بهت نزنه ، اگه قول بدم كاملاً مراقبش باشم                     ـ  

 اون وقت چي ؟مي آي؟ 
  : وگفت را گرفتشفرهاد پاسخي نداد،آيدين دستان 
 ؟   لطفاًـ

 تكان داد،   ش را به حالت نفي    سريلي نهايتاً   خيلي دلش مي خواست روي دوست خوبش را زمين نياندازد اما بنا به دلا              فرهاد  
 :  آيدين پر از ياس شد و نجواگونه گفت ةچهر

  !به هر حال متاسفم كه مجبورم بدون تو برم  ، ديگه اصراري نمي كنم ،  بسيار خبـ
 : فرهاد با صدايي خفيف گفت 

  …اشكالي نداره  ـ
 : پرسيديش كرد را رفرهاد كه دل  حالتي محزونموقع خداحافظي آيدين با 

 ، يعني تو تا اين حد از پانتي بدت مي آد؟  فرهادـ
 تا زماني كه    مايل نبود فقط  . هرگز از پانتي تنفر نداشت     او  ،  فرهاد سر به زير انداخت،آيدين همه چيز را برعكس فهميده بود          

نفس به   حضور پانتي با اعتماد       توانست در  فرهاد هنوز هم نمي     .  از لحاظ روحي به آمادگي كامل نرسيده با او مواجه شود            
كه با انجام حركتي احمقانه بهانه دست كساني همچون نغمه بدهد كه آزمندانه منتظر                       رفتار كند و از آن مي ترسيد         

از اين كه     ،  دليل ديگري براي  نيامدنش بود        حضور شيرين در اين برنامه،     از طرفي   .كوچكترين اشتباه از جانب او بودند      
داد عطاي    و ترجيح مي   خواستار آرامش بود    خسته شده بود،    دهندب را به او ارتباط      وجوانندخترهانه اي مدام   اطرافيان به هر ب   

 . همه چيز را به لقايش ببخشد اما كسي كاري به كارش نداشته باشد
 فرهاد به عينه مي ديد كه او چطور به خاطر نيامدنش              .  خوش قلب بود  .آيدين دوست بسيار خوبي بود     در هر حال    

آيدين خيلي با     ،  كندبديد اين كار را     صلاح ن    باز اما  ،   حقيقت را به او بگويد     خيلي وسوسه شد كه     .   است غمگينناراحت و   
 نبايد بي جهت ديگران را درگير مي كرد         ،  بودمربوط  مشكلات فرهاد به خودش       .  احساس بود و ممكن بود ناراحت شود      

 : با شرمندگي گفتاين بود كه در پاسخ نگاه اندوهگين آيدين  ،
 بيشتر از   فقط به خاطر يه سري مسايل فعلاً نمي خوام با شما بيام ، لطفاً                 اين حرفها نيست ، من از پانتي بدم نمي ياد ،            ألهمسـ  

  . بيام حتماً اين كار رو مي كردم متباور كن اگر مي تونس .توضيح نخواه آيدين جوناز من اين 
 . سر جنباند و بي هيچ كلامي دور شدق با حالتي ناشي از دركي عميآيدين 



به   ، بچه هاي شهرك آموزگاران     مربي كوهنورديِ  ،   1370بامداد روز يكشنبه دهم شهريور سال        ساعت شش   در  
هوا بسيار لطيف و ملايم بود ، خورشيد در آسمان مي درخشيد اما             .ندهمراه گروه نوجوانش عازم گردشي به ياد ماندني بود        

 آقاي همايونفر از كوهپايه تا به آنجا نيم ساعت           ةبه گفت   ،  مقصد دارآباد بود  .كه با شادي و طراوت       ، نه با گرمي و حرارت    
، صاحب ميني بوس كه از دوستان            هم از قبل يك ميني بوس مهيا شده بود             آنجا   براي رسيدن به   و   پياده روي داشتند  

مان براي هر نفر،آنها را به كوهپايه برساند و سپس در              تو چهلدر ازاي دريافت مبلغ     كه  كرده بود   توافق  بود،قديمي مربي   
 . ساعت مشخصي باز گرداند
آن  براي پانتي    .   شاد و مفرح آماده بودند     ة موج مي زد ، همه براي يك برنام        بچه ها  تك تك    ةشور و شوق در چهر    

 شد و از اين بابت كمي هيجان         همراه مي آشنا و با آنها      كوهنوردي   با گروه    چون براي اولين بار     ،  روز مهمي بود    ،  روز
در مدت كمي كه از آشنايي نسترن و پانتي مي           .  آشنا شود   نيز  اين كه ، قرار بود با دو نفر از دوستان نسترن             ضمن    ،  داشت

دند و تمام برنامه هايشان را دو نفري انجام         مي كر به منزل هم رفت و آمد        و   آنها خيلي با هم صميمي شده بودند        گذشت ، 
بنابراين    مانند خودش از موقعيت اجتماعي مناسبي برخوردار هستند،         قطعاً  پانتي مي دانست كه دوستان نسترن ،           .مي دادند 

 كه از پاريس    ي را شنل زرشكي كلاهدار  اين بار     .   خودش رسيده بود   مثل هميشه حسابگرانه عمل كرده و از هر نظر به           
 ،  ندقهايش به نسبت تنگ تر از شلوارهاي مرسوم آن دوره بود             سا چسباني كه شلوار شيري رنگ    با   بودند   فرستادهبرايش  

مخفي كرده  زير كلاه در كنار گردنش       و    را به شكل دو زنجير قطور بافته       كي رنگش ش و انبوه و م    زلفهاي بلند   ،  پوشيده بود 
آرايش خارجيش در حد    با استفاده از تمام لوازم      را  بي عيب و نقصش     صورت    .البته نه به نحوي كه كاملاً ديده نشود        ؛   بود

،آخرين ترفندهاي مكمل زين و برگ         اصل ZXكفشهاي   و    اودوكلن فرانسوي بسيار خوشبو    .بود  بزك كرده تناسب  
واكنشهاي   ،  خواهد آمد با خرسندي آميخته به بي اعتنايي        كه از همه بيشتر به چشم         مطمئن از اين  پانتي  .دخترنوجوان بودند 
 . تماشا مي كرد ، از و چشمان گرد نگاهش مي كردندكه با دهان ب ،  راغير ارادي پسرها

بچه ها با     ،   ورودي شهرك به انتظار ايستاده بود       ة درواز كنار  آقا فرزاد ،   دوست داشتني    قرمز رنگ فيات  ميني بوس   
  : فوراً قوانين فراموش شده را با سوتش يادآوري كردآقاي همايونفر  به سمتش دويدند،ان نزايد الوصفي هلهله كشادي 

 .  آقا پسرها مراعات دختر خانومها رو بكنن ! به خط شين لطفاً ، نظم و ترتيب رو رعايت كنين!  آرام ، بچه ها ـ
 ةسوار شد و پس از وارسي كردن صندليها اجاز        از همه   آقاي همايونفر اول      .  مقابل ميني بوس تشكيل شد    منظم  صفي  

كه با رعايت نظم    مسافران نوجوانش را    چهره  با علاقه     ،  ميني بوس باشد    ةآقا فرزاد كه همان رانند      ،  سوار شدن را صادر كرد    
  درآمد و  نسترن و دوستانش     پانتي ،   به تصرف  لژ  .  اددسوار مي شدند از نظر مي گذراند و در پاسخ سلامشان سرتكان مي               

ها نيز توسط سايرين     بقية صندلي كنار راننده نشست ،    مثل هميشه   قاي همايونفر     آ.ت نكرد مزاحمشان شود    أكسي هم جر  
  . اشغال شد

 : گفتزنان  انداخت و لبخند به چهره هاي خندان،نيمه خواب و بعضا گرفتة اطرافشراننده نگاهي دوستانه
 همه آماده ان؟  ـ

 : گفتندو كش دار مانند بچه هاي دبستاني همه يك صدا 
 ! لهعب ـ

آكنده بود   و سرزنده     سيزده،چهارده نوجوان شاد    جيغ و داد   وراننده پدال گاز را فشرد و ميني بوس در حالي كه از هياهو                
شد و عده اي وسط ميني بوس به رقص           گفتند و مي خنديدند، موسيقي شادي پخش مي        در طول مسير همه مي    .به راه افتاد  

 ونغمه  اين بار   .چون در چنين مواقعي هيچ كس به گرد پايش نمي رسيد              حميد غايب بزرگ مجلس بود       ،  مشغول بودند 
برادر چاق و خواب آلوي      پيمان و سيامك     ،  ة يك ميدان داري مي كردند ، وحيد شمار         ،   باقرخاني خواهران  ،  دوستانش

الميرا خواهر وحيد از ترس برادرش از جا          .دادند  و به نفرات وسط گود دل گرمي مي        نصفه و نيمه تشويق مي كردند       ،  نغمه



نغمه نشان داد همان گونه كه در انجام كارهاي تكيه           . مي كرد   تشويق نش را با نگاهي مشتاق دوستا   بلند نمي شد ولي او هم       
آقاي   ،  مجذوب شده بودند  نيز  آرزو و شيرين    در برپايي بساط سور و سات نيز خبره است طوري كه حتي                ،  مهارت دارد 

 مي انداخت و سر تكان        توجهي نداشت و با راننده پچ پچ مي كرد ولي او هم گاه از بالاي شانه نگاهي                      همايونفر ظاهراً 
مناظر بيرون  خيلي بي علاقه    ، در فكر فرو رفته بود و          فقط آيدين بود كه بدون توجه به اطرافش         ،  همه سرگرم بودند  .مي داد

دل و دماغ اين كارها را      .او بر خلاف برنامه هاي قبل با خودش دوربين عكاسي و فيلمبرداري نياورده بود                .  را تماشا مي كرد  
مثل يك قناري افسرده روي يك تك صندلي           .   در اين برنامه شركت نمي كرد       اصلاً  ،  ر به اصرار پانتي نبود    نداشت و اگ  
چقدر مي  بودند  آنها  اگر    .  فرهاد تنگ شده بود   دوست خوبش   ستايش و   محبوبش  براي  دلش  از همان لحظه    كز كرده و    

 ... اما حيف كه ، توانست به او خوش بگذرد
برعكس ، ليلا     .عبوس بود و  لا شفيعي آشنا شده بود،آزيتا دختري جدي،كم حرف         ـيـا رفيعي و ل   ، پانتي با آزيت     در لژ 

در يك كلام او يك شخصيت استثنايي          .  جوشيد  خاصي كه داشت با همه مي       اخلاق با    و   ، دختري شاد و اجتماعي بود      
ين دليل گاه درگير مشكلاتي مي شد       خنده رو و مردم دوست بود و عاشق ماجرا جويي ، به هم               ،  بسيار خوش مشرب    .بود

 .كردند مي  او را به بي بندو باري متهم        ش ، ريائاي نيز در سوء برداشت از رفتار شاد و بي              عده .كه هيچ ربطي به او نداشتند       
  بود ، از آن شخصيتهاي دوست داشتني كه وجودشان را نمي شود ناديده گرفت ،                 شاد و با روحيه   اما في الواقع او دختري      

كرد و چيزي نمي گفت باز جلب توجه مي كرد ، شايد به اين خاطر كه گيسوانش بطور مادرزادي                    ميهم  سكوت    يلا اگر ل
او همان دختري بود كه لقب بمب شهرك را به دنبال مي كشيد و تند                 .   داشت   ـ و به قولي قرمز    -  رگه هايي از رنگ شرابي    

 با آزيتاي چشم و ابرو مشكي و سبزه و            ي شيطان و مو قرمز     يلاتركيب ل   .حرف مي زد    تند و نوك زباني و بسيار رك          
 . همديگر را تكميل مي كردندنفر ، در واقع اين دو  عبوس بسيار جالب مي نمود

 ،  گوش به سخنانش سپرده بود     ي مريد گونه     پانتي قرار گرفته و با دقت       رفتار بزرگ منشانة  آزيتا سخت تحت تاثير      
به جاي گوش دادن    يني بوس و ميدان رقص بود ، آرزو مي كرد اي كاش مي توانست                ، حواسش به وسط م      برعكس ليلا 

 . باشدآن جمع شاد و پر شر و شور در ميان  ، به حرفهايي كه هيچ علاقه اي به شنيدنشان نداشت
 بگويم  بايد.پانتي خشنود از اين كه شنوندگاني دارد سخنراني خودستايانة سراسر فخر فروشانه اش را آغاز كرده بود                  

چنان با ظرافت و با استفاده از ريزه           .كه او به خوبي مي دانست چطور از خودش تعريف كند كه به شنونده بر نخورد                     
كاريهاي روانشناسانه خود را بزرگ و مهم جلوه مي داد كه طرف مقابل ناخواسته از خودش مي پرسيد واقعاً اگر پانتي نبود                       

لبته فراموش نكنيم كه او براي جمعي صحبت مي كرد كه همه زير هفده سال                  ا!  چه فاجعة بزرگي ممكن بود رخ بدهد؟       
 .داشتند و باالطبع به راحتي مي شد آنها را متقاعد و موضوعي را به ايشان تلقين كرد

 وجود  پانتي دختري زيباتر از     ق پيشه ش پسرك عا  نظربه    .  محو تماشاي پانتي شده بود    از همه بيشتر    پيمان  از بين پسرها    
يعني امكان داشت     !   شانسش را امتحان كند      سال ندارد تا بتواند     دست كم پانزده  چقدر حسرت مي خورد كه         ،  شتندا

خود  به ذهن    خيالات باطل را    نبايد  .   بر گرفت  او قرار بگيرد ؟ پيمان آهي كشيد و نگاه از             دخترنوجوان روزي مورد توجه  
در حيني كه پيمان نگاه مغبون خود را از سمت          .مان هم اين را مي دانست      او نبود و خود پي     در حد و قوارة   پانتي    .  دراه مي دا  

 ءبه ويژه پس از آن سو       ،  از مدتي قبل    .دمواجه ش  آرزو   برق نگاه  با    در بين راه   ناخواستهلژ به وسط ميني بوس مي چرخانيد        
 يقيناً  ،  كرد ر خود احساس مي    و را ب  آرز  ةپيمان هميشه سنگيني نگاه تحليل گران         ،   و شيرين  پيمانتفاهم دردناك ميان     

هرچند در آن     .  ديخند ميريشش   و در دل به       شد  برايش يادآوري مي    خجالت آور  ة آن واقع  او با هر بار ديدن       دخترك
لحظات نگاهش به هيچ عنوان حالت تحقير آميز نداشت و برعكس رگه هايي از يك اضطراب سوال برانگيز در چشمان                       

شت ميانيش را كه براي چندمين بار بريده و چسب خورده بود به دندان گرفته و با حالتي                     انگ  .بادامي قشنگش خانه داشت   
خواست از روي حركات     ديگر نمي پيمان  ولي    .  كرد بانوي كوچك شايد داشت در ذهنش به او فكر مي          .متفكر مي گزيد  



و برگرفت و به    آرزنگاه از   شتري  با تاسف بي    .  همان تجربة شيرين براي هفت پشتش كافي بود          .  ديگران نتيجه گيري كند   
ه كرد  با آن صورت گرد و بانمكش همچنان مشغول تماشاي رقص بود،نغمه و دوستانش كولاك                 كه  شيرين خيره شد    

اخم  پيمان شد،  هاي ستايشگرانة  متوجه نگاه  يك لحظه نيم خيز شد تا به آنها بپيوندد ولي به محض آن كه                ند، شيرين   بود
 .هيچ كس نگاه نكندبيچاره پيمان بهتر ديدبه . بود را نبخشودهگستاخآن پسرك  ،ته دل ازهنوز .كرد و سرجايش نشست

  با اين وعده كه    جان مي داد براي صعود كردن، راننده       خلوت بود و     صبح شده بود،مسير     8به كوهپايه كه رسيدند ساعت      
نگاه همه رو به بالا و در امتداد          .دخواهد بود از گروه جدا ش       از ظهر براي بازگرداندن آنها حاضر           بعددو  راس ساعت   

 راه صاف اما سنگلاخ مي        و پس از آن    چند متري صعود داشتند   طبق اظهارات مربي تنها     .مسيري بود كه بايد مي پيمودند      
 با تجربه كه كوه را مانند كف دستش مي شناخت             اما مربيِ   ي وجود داشت  زيادشد ، البته تا دارآباد مسير هاي انحرافي           

 براي شاگردان نوجوان و       باشدبهتري    در ضمن داراي چشم انداز       و    ،كم خطرتر ترپيمودن آن ساده      ه  كرا    مسيري
 . بازيگوشش در نظر گرفته بود

شور و  ليلا با   !  به نظر جالب مي رسيد   . پيش روي خود انداختند     ةپانتي و نسترن و آزيتا  با گردنهاي افراشته نگاهي به منظر              
 : و گفتهيجان بالا پريد

 بياين تا اون بالا مسابقه بديم؟  ! چقدر قشنگه ،  خدا وايـ
 و همزمان با    شم به او انداخت    چ ةنگاهي عاقل اندر سفيه از گوش      ، آزيتا طبق عادت ديرينه     تنها جوابش را نداد،    كس هيچ

 . بود و پوست صورت را مي سوزاندندآفتاب خيلي ت. صورت نهادرپانتي و نسترن عينك آفتابيش را ب
 .  تعارف كرد هم   ماليد و به دوستانش       شبه جيب برد و از كرم ضد آفتاب خارجيش اندكي بر صورت             پانتي دست   

كلاه   ،   داشتند  بر سر  شيرين و آرزو كلاه آفتابي      .  ندارد  كه احتياجي   نسترن و آزيتا با خوشحالي پذيرفتند،ولي ليلا گفت        
بقول ا پشت سر مي انداختند،از آن اجناس نازلي كه          ر  آنسفيد و پهن    شيرين در واقع يك نيم كلاه پلاستيكي بود كه كش           

  تا آن زمان عينك آفتابي     شيرين  ،   عينك آفتابي شيشه بزرگش را هم پنهاني آورده بود          اوولي در عوض      .  بنجل بود پانتي  
زيبا و  براي  كه مي بايست     به سني رسيده     اما از مدتي قبل حس مي كرد      .  معمولاً از عينك آرزو استفاده مي كرد       و   نداشت

 بنابراين يك روز چرخي در عينك فروشيهاي نزديك محله شان زد و عينكي را                    .  عينك آفتابي بزند    ،  با وقارتر شدن  
شيرين ماهي دويست و پنجاه تومان از پدرش پول تو جيبي مي گرفت                 .  پسنديد كه قيمتش براي آن دوران بسيار بالا بود         

و گريه كرد تا پدر و مادرش با حقوق            نق زد    خدا مي داند او چقدر     !    در حالي كه قيمت آن عينك سه هزار تومان بود           
قصد داشت با رو    ،  رسيدن به خواسته اش   دخترك سيزده ساله خشنود از        .دنخربآن عينك را برايش     معلمي راضي شدند    

ش در  مطمئن بود عينك   كه   بخصوص آرزو را  .     همه را غافلگير كند     ش به خيال خود   ،   مناسب ة در يك لحظ    آن كردن
 . مقايسه با او قيمتي ندارد

بود كه در نهايت باعث      ده ساله    مضحك سيامك     ةبه هرحال اولين چيزي كه همه را غافلگير كرد صداي نعر               
نغمه به  خواهرش  را خواب آلود كرده و      تنبل    پسرك چاق مسافرت طولاني     ،  رهگذران شد ه به سايرين حتي     خندسرايت  

آقاي .ده بود وردر آ را   نيشگان گرفته و صداي آن بيچاره          شاورد از يك نقطه دردناك     ناچار براي آنكه او را سر حال بي         
 قشر فرهنگي محسوب مي شوند و نبايد طوري          در واقع  شهرك آموزگاران و     ةهمايونفر پدرانه يادآور شد كه آنها نمايند       

 گرفت از خواهرش فاصله بگيرد       از اين موضوع تصميم   سيامك شرمنده     .  رفتار كنند كه حيثيت اين طبقه زير سوال برود         
 . چون ممكن بود باز پلكهايش در اثر خستگي بيفتند و نغمه بخواهد او را به همان روش شرم آور بيدار كند

 با آغاز صعود ، بچه ها به دسته هاي كوچك كه همگي در يك خط حركت مي كردند تقسيم شدند ، در راس                           
همچنان وفادار او را     آيدين بود كه     اين بار از نسترن خبري نبود و تنها              ،   مثل هميشه آقاي همايونفر قرار داشت        گروه

 . پاي صحبتها و خاطراتي كه از دوران قديم تعريف مي كرد نشسته بودبا علاقه تمام  و  مي كردهمراهي



گاهي به  ، پسرها به دنبالشان در حركت بودند و              شيرين و آرزو بحث داغي را شروع كرده بودند           كمي عقب تر  
يك چون بزرگتر از سايرين بودند          ةپيمان و وحيد شمار      .  ها اهميت نمي دادند    آن مي پراندند كه البته        يمتلكشوخي  

پانتي .  با متانت رفتار كنند      و با فاصلة مشخصي از آنها راه مي رفتند و سعي داشتند             مي كردند نها   بچه    پسر خودشان را قاطي  
 و بيش   مان راه طي مي كردند ، پانتي هنوز با شور و حرارت حرف مي زد               و نسترن و دوستانش دوشادوش هم خرامان خرا       

 .  كشيد پنهاني خميازه مي    ،  برعكس ليلا همچنان كه دست نسترن را دردست داشت         .از پيش آزيتا را شيفتة خود كرده بود        
شش نمي آمد و در برابرشان       از افراد خودپسند خو    ليلا باطناً   .او در فكر نقشه اي بود تا خود را از اين مخمصه نجات دهد               

 .دچار مشكل خواهد شد مي دانست اگر بخواهد به همين منوال ادامه پيدا كند با پانتي نيز  .موضع مي گرفت
توجه شان  سر و صداي   و   مشغول مسخره بازي بودند   بود كه   نغمه ودوستانش، ساناز و گلناز و سولماز        در قبضة   انتهاي صف   

 .عده اي را جلب كرده بود
 اتراق   موقتاً  كه رسيدند   آنجا بهقرار بود   .همچنان حفظ شد   ترتيبي كه برايتان تعريف كردم        به ايستگاه اول  سيدن  رتا  

 يهنوز تا رسيدن به ايستگاه اول اندك راه        البته    .  دنيفتب به راه    مجدداً  ،  خوردند و پس از استراحتي كوتاه      بند و صبحانه    كن
،   ن آوردن عينك آفتابيش مناسب ديد ، پاكي و لطافت هوا سرمستش كرده بود              شيرين فرصت را براي بيرو    .بودمانده  باقي  

دخترك حسابي سرحال بود و چنان احساس شادابي مي كرد كه حاضر بود تا نوك كوه را يك                   !  چه بوي خوبي مي آمد    
 و سرمه   كولة زرد دوست خوبش آرزو برخلاف معمول كمتر حرف مي زد و با حالتي متفكر،همچنان كه                  .نفس بپيمايد 

 . در كنارش قدم بر مي داشتايش را به دوش گرفته و آستينهاي گرمكن آبي رنگش را تا آرنج بالا زده بود
نگاهي به آن   با دقتي مادرانه     شيرين خنده ريزي كرد و به آرامي عينك شيشه بزرگش را از كوله بيرون آورد و                      

ولي نه    ،  ماني داشت و شيشه هايش قهوه اي تيره بودند          سفيدي به شكل دو ابروي ك        ة حاشي عينك فوقاني   ة، لب   انداخت
 و براي    را برچشم زد و تا روي ابرو بالا كشيد         آن با خرسندي    دخترك  .  پنهان كند   كاملاًآنقدر تيره كه چشمان زيبايش را       

كه خودش  از نظر     !   كوچك جيبيش تماشا كرد،معركه بود     ة خودش را در آين    فوراًاين كه خيالش از هر نظر راحت باشد          
يا شايد     زني شده بود كه چند وقت پيش در يك فيلم سينمايي ديده بود؟             ةل شده بود ، شايد شبيه آن هنر پيش        گخيلي خوش 

 آرزو آن روز سرحال به نظر نمي            همان طور كه گفتم     ،  لبخند زد فقط  !    راستي آرزو چه نظري داشت؟ هيچ       ...    هم
همان گرمكن آبي آسماني با سه نوار باريك سفيد در طرفين             ،  ا پوشيده بود  رسيد،حتي با اينكه لباس فرم مورد علاقه اش ر        

اگر پانتي و نسترن و     .    را به فال نيك گرفت    لبخند صادقانه   شيرين آن   در هر حال    .كه بعد از سه سال همچنان اندازه اش بود        
ه بودند او هم اين عينك آفتابي را         دوستانش با هزار فيس و افاده لباسهاي فاخر پوشيده و عينكهاي دودي گران قيمتي زد                 

 پسرها نقش بر آب     ةروياي او با خنده هاي استهزاگران        .  خريده بود و شيرين خيلي دوستش داشت         داشت،مامانش آن را  
 ،   را در مي آورد و ننه      هاسيامك هم با پررويي هرچه تمامتر اداي پيرزن         !  شده است جغد  او  شبيه    كه  وحيد معتقد بود      ،  شد

 . ردننه مي ك
شنيده بود كه اخيراً حرفهايي در مورد          ،  عصباني شد ولي به روي خودش نياورد       زود  خيلي  نازك نارنجي   شيرين  

با خود عهد   زود از كوره در رفتن و واكنشهاي بعضاً خنده دارش به هنگام عصبانيت، پشت سرش عنوان شده و بنابراين                        
آن    البته .  اما پيمان موجب شد او نتواند به عهدش وفادار بماند              .   جاي ممكن خوددار باشد و صبوري نمايد         ه بود تا  بست

اين نكته را به او     جلو رفت تا    بنابراين  و   با آن عينك خيلي زيبا شده        كه شيرين  معتقد بود    او واقعاً   .  طفلك تقصيري نداشت  
 حيف كه بدترين موقع را      ليو  گشايشي مي شد و اين بار دخترنوجوان به او روي خوش نشان مي داد ،               بلكه    ،  يادآور شود 

چنان با  تعاريف پيمان را نيز رياكارانه تلقي كرد و         انتخاب كرده بود ، شيرين گوشش از متلك پسرها پر بود و             براي اين كار    
به نيز  شيرين اين خنده ها را         .  همه به او خنديدند    . بيچاره از ترس چند متر عقب  پريد          او را از خود راند كه پسر          ينفرت

 . انداخت با خشم عينكش را از صورت برداشت و در كوله تا جايي كه ، شددلخور ودش گرفت و بيشتر حساب خ



اصلاً !  چه روز گندي بود     !  تمام روياهايش بر باد رفته بود     .بق كرده بود و حرف نمي زد      همچنان  شيرين  گذشت ولي   مدتي  
 دلداريش  كهحتماً آمده بود      ،  ش بود ساله ا  چندين و چند     آرزو نزديك شد، او دوست صميمي     .به او خوش نمي گذشت   

 :   آرزو گفتشدهد ، شيرين خود را آماده شنيدن جملات تسكين دهنده آرزو كرد ، ولي بر خلاف انتظار
 ! حركتت خيلي زشت بودكه  بايد بگمشيرين  ـ

ر از آرزو توقع نداشت      ديگ .خدا مي داند كه اگر جلوي جمع نبودند شيرين همان جا مي نشست و زار زار گريه مي كرد                    
 جلوي ريزش اشكهايش را مي گرفت      چطور مي توانست تا اين حد بي انصاف و سنگدل باشد ؟ شيرين در حالي كه                      .

 :  گفت
 !  يه وقت به خودت زحمت ندي كمي دلداريم بدي ها! تو هم نمك به زخمم بپاش ! دستت درد نكنه آرزو خانوم  ـ

 :آرزو خيلي جدي گفت 
  تغيير كرده و   كنم رفتارت   مدتيه كه احساس مي    نالا  .  مي زنم نحرف  بي دليل   من   خودت مي دوني كه      !رين شي شو لوس ن  ـ

  .مي خواستم در يك موقعيت مناسب تر بهت بگم ولي پيش نمي اومد ، خودپسندانه شده
 : شيرين رنجيده خاطر گفت 

 ! كيف و خوشي اين گردشو برام زهر مار كرديتمام !  ازت انتظار نداشتم آرزو  اصلاً؟ و لابد حالا پيش اومده ـ
 ،  پنج سالگي با هم بزرگ شديم       ،  و به دل مي گيري ، من و تو از چهار            ر توخيلي زود همه چيز     ،   نباش زود رنج اين قدر   ـ  

  نمي خواي دليلشو بدوني؟ .گم لابد دليلي داره ميهم تو خيلي خوب مي دوني كه من قصد ندارم اذيتت كنم ، اگه چيزي 
 : با حركتي خشن دست دوست قديميش را پس زد و گفت  كم طاقت شيرين

 !  از همه تون بدم مي آد ، هم از تو هم از بقيهاصلاً! من هيچي نمي خوام بدونم !  نمي خوام بدونم! نخير ـ
 .آرزو با ناراحتي آهي كشيد و سر به زير انداخت .و دوان دوان دور شد

 : د خطاب به آزيتا گفت ليلا كه از دور شاهد ماجرا بو
  مثل اين كه شيرين با آرزو حرفش شده ، نگاه چطور به حالت قهر ازش دور شد؟! نگاه كن ـ

 : آزيتا نگاه مختصري كرد و گفت 
  كن ونولش!  وگرنه روزش شب نمي شه        ،  اين شيرين بايد روزي سه،چهار مرتبه با اين و اون قهر وآشتي كنه            !  مثل هميشه ـ  
  .خودشون آشتي مي كنن يگه نيم ساعت د ،

  : نسترن گفت
  !كترن ، بذارخودشون مسائلشونو حل كنن ي، بذار اونا كارشونو بكنن ، اونا از ما كوچ حق با آزيتاست ـ

 اگر كمكي از دستش بر مي آيد انجام         خيلي دوست داشت    ،  ليلا چيزي نگفت ولي همچنان دلش پيش آرزو و شيرين بود          
 . دهد

» سمون پارنا «يا  »  شانزه ليزه «خيابان  دربداند   جالب نبود كه     ولي براي ليلا اصلاً     شته كلام را در دست گرفت      ر پانتي مجدداً 
 بر سرعت   پرمدعا  وسط حرفهاي خانم       زنند، روزها دخترها با چه لباسي گردش مي كنند و در چه موردي حرف مي                  

 .گامهايش افزود تا خودش را به آرزو برساند و با او صحبت كند 
 يك  فكر مي كنم ديگر به اخلاقش آشنا شده باشيد و لزومي نداشته باشد كه بگويم تا مدتي حتي                       ...  شيرينو اما   

 خلقت انسان   ةلأ آقاي همايونفر و آيدين كه غرق در بحثي فلسفي در مورد مس            اخودش را ب  او    .  كلمه هم با آرزو حرف نزد     
ته دل حواسش   از شما چه پنهان      اما    .  به حرفهايشان علاقه مند است     داد كه   مي   و اين طور نشان       ه بود  كرد  سرگرم بودند

چرا اين قدر زود جوش      !    ؟ لعنت به اين روزگار        چه مي خواست بگويد      دوست خوبش  يعني ؛   پيش آرزو بود  همچنان  
تلنگري اما در عمل هر بار با كوچكترين            آورده بود ؟ هميشه سعي مي كرد خويشتن دار باشد و زود از كوره در نرود                   



رفتارت   «:  سخنان آرزو در ذهنش طنين انداخت      . متاسفانه همه از آن خبر داشتند       كه بود   ياين نقطه ضعف    .  منفجر مي شد  
 گويد و با دليل و منطق حرف        هيچ وقت پرت و پلا نمي      شيرين خوب مي دانست كه دوستش        آخر چرا؟   »!  صحيح نبوده 

پاي سخنانش  ، با متانت و صبر        بايد مثل يك دختر بزرگ و عاقل        .  ي كرد  قهر م  گيري و نبايد آن طور زود نتيجه      .    مي زند 
شيرين تصميم گرفت در اولين فرصت      .هحق با آرزو بود      حتماً ،  بله  .  آرزو كه هيچ وقت بدش را نمي خواست         .  مي نشست

 . ديرينه بودوفادار و با او آشتي كند ، آرزو در هر حال يك دوست 
 



*** 
 

مربي از  .    دكرده بو گرسنه  را  همه  روي مداوم   يك ساعت پياده    .بساط صبحانه پهن شد    ، يستگاهبا رسيدن به اولين ا    
خير آموزشهاي هميشگي نظير مراحل روشن كردن پريموس و اعطاي نمرة تشويقي گذشت و اجازه داد شاگردانش                        

 خلوت و بزرگي را در      آقاي همايونفر را مي شناخت و بنابراين محل             ،متصدي محل   .  خوردن صبحانه را آغاز كنند      
 رسيده  عقلبه سن   پيمان و وحيد كه        ،   راحت نشستند  يندخترها بدون نگراني از وجود مزاحم      . قرار داده بود    اختيارشان

 به راه   ، پسرهاي كوچكتر حواسشان به چيز ديگري بود و سر سهم كره و مربا دعوا                 مخفيانه چشم چراني مي كردند      ،  بودند
آن روز آقاي همايونفر مقداري شيرة اعلا به عنوان خوراكي ويژه             .  ربي آنها را به خود مي آورد      تذكرات م  و   انداخته بودند 

بنابراين پسر بچه هاي شلوغ و        ،  با خود آورده بود و هركس بي تربيتي مي كرد به عنوان تنبيه سهم خود را از دست مي داد                    
 .  نظم را رعايت كننددادند ساكت باشند و پر سر و صدا هم از ترس محروميت ترجيح مي

روحية همكاري و همدلي از          كردند، م مي يقستخوراكيهايشان را با هم         طبق روال هميشگي        اعضاي گروه 
 . آموزشهايي بود كه آقاي همايونفر بر آن خيلي تاكيد داشت و آن را از نمادهاي اخلاقي يك كوهنورد واقعي مي دانست

به   آورده بود و چون مي دانست شيرين عاشق اين مرباست ،             ادرش را مرباي آلبالوي دستپخت م     آرزو مقدار زيادي  
آنها به همديگر لبخند زدند و به همين آساني             ،   متوجه شد  شيرين فوراً   .هنگام تقسيم از همه بيشتر در بشقاب او ريخت          

 همه تصور كردند    با زرنگي طوري رفتار كرد كه     او    ،   پيدا كرد  ان بسياري طرفدارهم  كيك شكلاتي پانتي      .آشتي كردند 
 آفرين  دوشيزة نوجوان و آقاي همايونفر اولين كسي بود كه بابت چنين قابليت منحصر به فردي به                    خودش آن را پخته      

 كيك را آشپز بيچاره شان متحمل        تهية آن   مي دانست تمام زحمات    نوچ  ،  آيدين سكوتي اجباري اختيار كرده بود       !  گفت
 حرف نداشت و اگر بود       محبوبشفرنگي ستايش را خالي كرد ، دستپخت         پيش خود جاي كيك توت       او    .  شده است 

 مجبور شده بود براي رفع سوء ظنها از آمدن خودداري كند ، آيدين از همان                اوحيف كه   .كسي لب به كيك پانتي نمي زد      
 . جا براي ستايش يك بوسه فرستاد

 در  برنامه از شروع     و از طرفي   آورده بود ا را   كه آن سيبه  پيمان  .شدپس از صبحانه مقداري سيب به عنوان دسر صرف          
 پانتي نگاه پر افاده اي به او        .  سوخت، دل به دريا زد و بزرگترين سيب را به او تعارف كرد               تب صحبت كردن با پانتي مي      
 :  كرد و سيب را برداشت و گفت

 !  متشكرم پسر جون ـ
داشت با دمش گردو    پسرك    .يك بود پيمان ضعف كند     نزد  كه  بدون پوشش داد   ةي به گيسوان بافت    مواج حركتچنان  و  

چنان سرخ شد و خجالت كشيد كه       و بر اثر آن     را شنيده بود    آخرش    »جون«  آن از كل حرفهاي پانتي فقط       او  .  مي شكست 
پسرك دوازده ساله كه دست و پايش را گم كرده بود بدون آن كه خود متوجه                  .   گرديد  پانتي و دوستانش   ةموجب خند 
شيطنت ليلا    .  خندة دخترها بلند تر شد      .   زمين ريخت  ر سيبها از دستش ب    عقب رفت و ناگهان سكندري خورد و      باشد عقب   

 : گفت آميز 
 ؟   چينپس م ؟ سيبها رو كجا مي بري ـ

 : پيمان با دستپاچگي سيبها را جمع كرد و مقابل ليلا و آزيتا گرفت،ليلا يك سيب برداشت ولي آزيتا با تحكم گفت 
 ! بعد تعارفشون كن  ، اول بشورشون ، يبها كثيف شدناون س ـ

عرق و ديگران   داشت زير فشار نگاه او      كه  پيمان    ،  بيچاره پيمان با شرمندگي اطاعت كرد ، باز آرزو او را زير نظر داشت               
ت نداشت در صورت     أكشيد كه ديگر جر     آنقدر خجالت مي    .مجدداً تعارف كرد       فوراً سيبها را شست و       ،  مي ريخت 

 در هر برنامه او از مراسم صبحانه چند          معمولاً  ،  عكس برداري بود     مشغول در همين حال آقاي همايونفر    .  كسي نگاه كند  
ولي اگر چنين مي       در حالي كه به پانتي سيب تعارف مي كند افتاده يا خير              شپيمان نفهميد آيا عكس   .    عكس مي گرفت  



اين روياي ساده لوحانه را با وحيد در          .   عكس را هزار تومان بخرد     حاضر بود همان تك    ؛   شد از خوشحالي پر در مي آورد      
 دخترها سكندري خورده بود نيفتاده        عكسش وقتي جلوي   ميان گذاشت و او نيز با بدجنسي گفت كه از كجا معلوم كه               

و   يك سوراخ پيدا مي كرد     بدون شك در آن صورت بايد        .پيمان وسواسي و زود باور تا حد مرگ نگران شد              ؟  باشد
 البته با بودن نغمه جاي نگراني نبود ، بي شك تا روز بعد كل شهرك خبر دار مي شدند  كه در                          !خودش را چال مي كرد    

 .گردش آن روز چه اتفاقاتي افتاده است
 ،  گوشه اي نشسته بود   در  در تمام مدت تنها     از ترس برادرش    كه    ،  خواهر وحيد شمارة يك   به هنگام حركت ، الميرا      

ه بود و دست در      ملحق شد به آنها   خودش را از شر پانتي خلاص كرده و           ليلا هم    ؛    شيرين و آرزو رساند     خودش را به  
برادرش به همراه پيمان سايه وار پانتي و          ،  نگاهي به پشت سر انداخت    با نگراني   الميرا    .  دست هم سه نفري آواز مي خواندند      

ر ترتيبي شده شانس خودشان را امتحان كنند ، ساير پسرها هم               احتمالاً قصد داشتند به ه       ، كردند گروهش را تعقيب مي    
، آقاي همايونفر هم مجدداً بحث خود را با آيدين آغاز كرده بود             دمشغول جفتك پراني بودند و به سرو كله هم مي كوبيدن          

توانسته اند نظر  ، او به همراه دوستانش ته صف بودند و به نظر مي رسيد                  ، نغمه هم خوشبختانه حواسش جاي ديگري بود        
 نفس راحتي كشيد و دست ليلا را گرفت و به همراه آنها به خواندن                ي هميشه نگران  الميرا  .  چند پسر را به خود جلب كنند      

خواندن بپر بپر مي كردند و با صداي بلند مي خنديدند ، به آنها خيلي خوش                         ، به پيشنهاد ليلا آنها حين         مشغول شد 
 . مي گذشت 

.  نغمه و دوستانش حركت مي كردند      ةسايه به ساي  غريبه   پسر   سهاز مدتي قبل    ،   ديگري در جريان بود    ةنامدر انتهاي صف بر   
تر بود و دوستانش نريمان صدايش مي زدند دست به جيب به نغمه نزديك شد و                 قد  از بقيه درشت تر و بلند       كه يكي از آنها  

 : به موازات او قرار گرفت و با خنده گفت 
  تا با هم دو قلو هستيد؟ چهارشما  ، ببينيم ـ

 : دخترها خنديدند ، نغمه در حالي كه سعي مي كرد چهره اي جدي به خود بگيرد گفت
 ! نخير هم 

 : به هدف نشسته مي ديد ، چشمكي به دوستانش زد و ادامه دادرا نريمان كه متلكش  
 ؟ درسته آهان، حالا فهميدم ، تو مامان اين سه تايي، ـ

، خواهران باقرخاني كه سخت تحت تاثير بذله گويي هاي نريمان قرار گرفته بودند در آغوش هم                     يد نغمه ترك  ةخند
به نظرش خيلي     ،  ريسه مي رفتند و نگاههاي مشتاقشان را نثارش مي كردند ، نغمه از زير مژه هايش نگاهي به نريمان انداخت                  

 : ناشي گري پز مي داد گفت خوش تيپ بود ، كوشيد هيجانش را مهار كند و در حالي كه با 
 تو شبها تو نمكدون مي خوابي ؟ ! چقدر لوس! هه هه هه  ـ

 : نريمان پررو تر از اين حرفها بود و بي درنگ گفت
 !  نمكدون كه سهله ، تو فلفل دون مي خوابم ، يدهستشما اونجا بدونم  اگه ـ

ولي   ،  ، نغمه تا بنا گوش سرخ شد         قاه قاه خنديدند  م  اين بار علاوه بر خواهران باقر خاني ، دو پسر همراه نريمان ه              
 سهل  ة ژستي براي دوستانش آمد ، ظاهراً نغمه طعم            از پيروزيهاي اوليه    نريمان سرمست     !اصلاً بدش نيامده بود       خب  

 رچهانريمان با لحني كه هر         ،  كنار كشيد و خنديد   خودش را   الوصولي بود، بيشتر به او نزديك شد و نغمه عشوه گرانه               
  : دختر را به خنده انداخت گفت

 ؟ نمي خواي اسمتو به ما بگي ؟  خب خوش خنده،اسمت چيه ـ
 :   امتياز گرفت و گفتنغمه خودش را لوس كرد و مثلاً

 ! به تو چه ـ



  : بلافاصله گفتنريمان حرفه اي تر بود و 
  در همين مايه هاست ؟لابد فاميليتم تربچه يا كلوچه يا چيزي! چه اسم قشنگ و كم يابي! به به ـ

 : ساناز كه دوست داشت حرفي زده باشد پاسخ داد 
 ! نخير هم ، اسمش نغمه است ـ

نريمان خودماني  .  ساناز ناله اي عشوه آميز كرد و بقيه خواهر ها خنديدند              ،  نيشگان گرفت را   او   دوه ب مثلاً بدش آمد  كه  نغمه  
 :  تر شد

 ؟  است»دخمه« و »دكمه« و »چكمه«تون پس حتماً شما سه تا هم اسم!  چه جالب ـ
 : كنان گفت  و اخم از اين حرف خوشش نيامد گلناز كه از بقيه بزرگتر بود

 ! مواظب حرف زدنت باش ! از دهنت حرف مي زني ها  ديگه داري گنده تر ، ببين ـ
 :  دستانش را بر سينه نهاد و گفتچاكرانه نريمان 

  .فقط مي خواستم يه كمي باهم بخنديم ! رت نداشتمقصد جسا!  شرمنده ، شرمنده خانوم ـ
  حرفي زد تا از لال بودن دق نكند و گفت          ه تقليد از خواهرش   سولماز هم ب    . نداد   ي شانه نگاهي كرد و پاسخ     يگلناز از بالا  

: 
 !  آخرت باشهةدفع ـ

 : گفت كناننريمان تعظيم 
 ! اي به چشم ـ

 : و با لحن خاصي ادامه داد
؟   ، راستي شماها با كي اومديد       مامانشون نيستي، ببينم  كه  ؟ نه، معلوم شد       چرا مي خندي    بله؟  ،   اين سه تايي   پس تو مامان  ـ  

 من خانم معلمتونو نمي بينم ؟ 
 : نغمه پاسخ داد

 .  ما با مربي مون اومديم ـ
 : ت تا مربي آنها را پيدا كند كه با ديدن يك نفر حيرت زده گفاه كردنريمان در امتداد صف نگ

 نكنه اون جيگر خوشكله مربيتونه؟  ! ببينم
  : نغمه كه دوست نداشت آن پسر را از بدست بدهد به حالت هشدار گفت ، چشمان او پانتي را نشانه رفته بود

  ! اون پسر لباس قرمزه باهاشه ! پسر همراشه!يه وقت طرف اون نري ها ـ
 :  گفت  زناننريمان پوزخند

خوب شد گفتي وگرنه فكر مي كردم خواهر          !  اونو مي گه     !  نگاه كنيد بچه ها    !  واخواهراست  ؟؟ اون كه مثل ا     !   اون ـ
 !كوچيكشه 

 : يكي از همراهان نريمان كه صورتش فربه و پر از كك و مك بود با تمسخر گفت
 !فقط چند تا بيگودي كم داره !   دم اسبي شو نيگاـ

 :  تا روي ابرو پايين كشيده بود در ادامه گفتافراد مرموزمانند پسر ديگري كه همراه آنها بود و كلاه لبه دارش را 
 !! بزنيم تو كار اون داصلاً بياي ـ

پانتي بي اعتنا به اطرافش داشت در مورد جاذبه هاي توريستي              ،  نريمان بر سرعت قدمهايش افزود و خود را به پانتي رساند           
 :  سخنش شد شهر پاريس براي دوستانش حرف مي زد كه صدايي باعث قطع

 !  سلام ـ



 : وسط حرفش پريد كلامش را از سر گرفت ، اما نريمان دست بردار نبود و مجدداً  انگار كسي را نديده باشدپانتي
 ! ؟ گفتم سلام نشنيدي خانوم ـ

 آمرانه  توانست تحمل كند   اي را نمي   به حرف زدن ادامه داد ، آزيتا كه حضور هيچ غريبه            باز   چون   نمي شنيد ظاهراً پانتي   
 : گفت

 ! برو مزاحم نشو ـ
 : نريمان با گستاخي گفت 

 ! به تو چه؟ من كه با تو كار ندارم، من با اين خانوم محترم كار دارم ـ
پانتي ساكت شد، چند بار پلك زد و نفس عميقي كشيد ، از اين كه يك پسر دهاتي سخنرانيش را قطع كرده به                            

جلوي دوستانش يكي از آن     قصد نداشت    خوش آن روزش را خراب كند،      شدت عصباني بود ، اما نمي خواست لحظات       
 امكان  حد تا   مايل بود   . آن موجود احمق كند    ة مزاحمي مي زد حوال    هاي پسر چنين به   كشيده هاي معروفش را كه معمولاً    

 : گفت به جاي پانتي  با كنترل خشمشنسترن  .نمايد وقارش را حفظ 
 هر چه سريعتر تشريفتون     ه هيچ تمايلي به گفتگو با شما ندارن، حالا خوشحال مي شيم اگ            بينيد كه ايشون   مي!     آقاي محترم  ـ

 ! رو ببريد 
 : گفتبا خونسردي نريمان 

نه از تهديد هاي    اونجوري هم واسم اخم نكن چون         ،   من هر وقت تشخيص بدم مي رم       ضمناً  !  واست بده !  حرص نخور ـ  
 ! من تا با اين خانوم صحبت نكنم نمي رم ) منظور آزيتا( !ينكيتتو مي ترسم نه از چشم غره هاي اين دوست ع

ولي او  .    دكنباز  را   قفل دهان پانتي     تا به خيال خودش    به ذهنش رسيد گفت       ه و هر چ   ياوه گويي و شروع كرد به     
ويي به كار برد     از رو نرفت و تمام مهارتش را در بذله گ          انپسر جو .بدتر چانه اش را بالا گرفت و بر سرعت قدمهايش افزود          

 !  پانتي حتي نگاهش نكرداما
نسترن   ،  به او مي خنديدند   زيرجلكي  سابقه نداشت نريمان اين طور جلوي دوستانش خيط شود،حتي آنها نيز داشتند              

 تصميم   و بنابراين  حريف پانتي نمي شود   كه  فهميد  بالاخره  نريمان    .و آزيتاي عبوس هم لبخندي پر تمسخر بر لب داشتند          
 : با دهن كجي گفتپس  . ش را تلافي كندبي اعتناييست كم با عبارتي نيش دار گرفت د

انگار خوابوندنش تو آب    !   لباسشو نيگا  !  بستني قيفي   ؟  فكر كردي خيلي تحفه اي     !، نمي خواي حرف نزن       خيلي خب ـ  
  ! زرشك

بلافاصله پس از آن     كه   نواخت  ش دهان ري ب محكم  ة پانتي واكنش نشان داد و در پاسخ چنان ضرب           وحربه اش موثر افتاد      
تماشا  شگفت زده      ند و برگشت قدر بلند بود كه جلوتريها همه             آنصداي ضربه    !    خون از شكاف لبش جاري شد        

  : پانتي با چهره اي بر افروخته خطاب به نريمان گفت.كردند
 ! ت ديدي  هر چي ديدي از چشم خود وگرنهگورتو گم كنحالا فوراً  ؟ ديدي من چطوري حرف مي زنم ـ

  .كسي قدرت عكس العمل نداشت اين حركت آنقدر سريع و غير منتظره اتفاق افتاده بود كه .ماتشان برده بودهمه 
 كافي  ةترسيده بود ولي نمي خواست جلوي دوستانش آن را بروز دهد ، به انداز                 ،  نريمان خون لبش را پاك كرد      

كه او و وحيد    !  ه پانتي بزند كه ناگهان پيمان خودش را وسط انداخت          خواست در پاسخ ضربه اي ب      آبرويش رفته بود ، مثلاً    
از آنجا كه او     كه يك پسر غريبه مزاحم آنها شده ولي            از ابتدا ديده بودند    ،پشت سر پانتي و دوستانش حركت مي كردند         

 ي زيباي ةرها ـ بويژه ملك   ، اما وقتي كار به خشونت كشيد ، پيمان كه براي دخت              ت مداخله نداشتند  أ جر خيلي غول پيكر بود   
ة ش تا زير سين   دق  ،  پاهايش مي لرزيد  طفلك از ترس      ،   عمل شد  دوار  ،   هر گونه جانفشاني بود    ةشهرك آموزگاران ـ آماد   



نريمان كه زدن يك پسر بچه برايش راحت تر بود ، يك دستي يقه او را گرفت و از زمين                        ،   هم نمي رسيد  پسر غول پيكر  
 :گفت  بلند كرد و

 ! پياده مي كنمالان مي زنم فكتو ! و ديگه چي مي گي جوجه  ت ـ
و در عين حال      بلند    ةنال.  گرفتمحكمي  گاز    لا كرد و در تلاشي مذبوحانه دست حريفش را            قپيمان وحشت زده ت    

 :از ابتداي صف آقاي همايونفر كه تازه متوجه موضوع شده بود فرياد زد . نريمان به آسمان رفت مضحك 
 ؟ كار مي كنيداونجا چه !ه نفر شما س! هاي ـ

كه    كه جسارت پيمان بر او تاثير گذاشته بود پيش از آن            شمارة يك  وحيد  ،   شروع به دويدن به سمت مهاجمين كرد       آيدين
محكم به كمر حريف كوبيد كه      چنان  فك پيمان را پياده كند تخته سنگ بزرگي برداشت و             به خودش بيايد و واقعاً    نريمان  

دوستان نريمان قصد مداخله داشتند ولي چند رهگذر كه شاهد ماجرا بودند به ياري پيمان و وحيد شتافتند                    .نفسش بند آمد    
اين وسط چند اردنگي و پس          .فرار كنند      را بردارند و    بي حالشان و بنابراين آنها فقط توانستند رئيس كتك خورده و             

 .گردني هم از آيدين و سايرين نوش جان كردند 
 : يري آقاي همايونفر خودش را به پانتي رساند و پرسيدبا اتمام درگ

 چه اتفاقي افتاده بود خانم دولتشاهي؟ حالتون خوبه؟ اون پسرهاي اوباش مزاحمتون شدن ؟  ـ
 :گفت  غبار لباسش را تكاند و با خونسردي خاصيپانتي

لطفا به راهتون ادامه بدهيد آقاي       !  مگس كنار گوشم ويز ويز مي كرد كه از پسش بر اومدم                خريك    !چيز مهمي نبود  ـ  
 ! همايونفر 
هيچ كس تا آن زمان چنين حركاتي را از         .    حلقه تماشاچيانش را شكافت و به راهش ادامه داد        خودش اول از همه     و  

 لنده هور كند كه باعث شده بود او وقارش را           ةخاك بر سر آن پسر    .پانتي هم اين را خوب مي دانست      .يك دختر نديده بود   
 : خطاب به سايرين گفت  در مقام توضيح آيدين كه به رفتار دختر عمويش وارد بود!  ديگران از دست بدهدجلوي 

 .  به حال عادي بر مي گردهه ديگة تا چند دقيق.  كاري به كارش نداشته باشينفعلاً ـ
 و به آسمان گرفته بود     شكل گرفت ، حركت آغاز شد ولي اين بار پانتي تنها راه مي پيمود و بينيش را ر                  صف مجدداً 

آيدين كه شرح واقعه را از نسترن شنيده بود از پيمان و وحيدبه خاطر كمكهايشان تشكر كرد                   .و با هيچ كس حرف نمي زد      
در اين بين آرزو خيلي شاكي بود و اعتقاد داشت پانتي           .  ه قبل بودند    لحظ چند   ةمشغول تحليل حادث  همچنان  ديگر دخترها   .  

 . زاكتي است چرا كه به خاطر فداكاري پيمان حتي يك تشكر خشك و خالي هم از او نكرده است دختر بي ادب و بي ن
 

* * * 
 

 و سراشيبي   آمدهراه زيادي     ،اش را داده بود رسيدند     سرانجام پس از چند ساعت راهپيمايي به محلي كه مربي وعده           
آنها را   با تجربه    آقاي همايونفر   .  ي اصلاً خسته نبودند   ها و سربالايي هاي پر پيچ وخم زيادي را پشت سر گذاشته بودند ، ول               

  كه محوطه اي وسيع و باغ مانند       .شدمي  ي ختم    و راحت  مكان دنج رغم طولاني بودن به     از يك مسير انحرافي برده بود كه به         
ش در طبيعت   از آدميزاد و دخالت   هم  هيچ اثري     .  تجمع صخره ها و درختان    سرسبزي بود و    مملو از   تا چشم كار مي كرد       

ي زيبا سر   نهردر يك طرف      .   با خيال راحت بدوند و بازي كنند        بود تا  يك مكان امن براي دخترها و پسرها        .  نمي شد ديده
تپه ها روييده بودند عبور        يا روي     صخره ها و        در كنار  درختاني كه      وسطاز ميان سنگها بيرون آورده بود و از               

 .  ما گسترده شده بودةراي مسافران خست دلپذيري بةكنار رودخانه سايدر.مي كرد
 به چند   بچه ها فوراً    .  وقت استراحت اعلام كرد     ،  آقاي همايونفر تا آن زمان      ،  باقي بود  ناهار هنوز يك ساعت      عوقمتا  

كه   ،  عده اي ديگر    ،   زير درختي جمع شدند تا برايشان حافظ بخواند و فال بگيرد             دور مربي عده اي     ،  گروه تقسيم شدند  



ر و بزرگتر حس مي     لاتآنهايي كه خود را نسبت به بقيه با          ،اشان هم خيلي زياد بود،به بازي مشغول شدند و دست آخر           تعد
پانتي كه خلقش باز شده بود        .  روي صخره اي پهن و صاف كنار رودخانه نشستند و پاهايشان را درآب فرو بردند                 ،  كردند

 . كلام را در دست گرفت ة رشتبازوسط نشست و 
اي بازي و خنده بچه ها لحظه به لحظه بلندتر مي شد ، همه گرگه بازي مي كردند و نغمه گرگ شده بود ، او                             صد

گرفت،بعد چهار نفري آن قدر دنبال آيدين          ميابتدا آنها را       ،  طبق نقشه اي كه از قبل با خواهران باقر خاني كشيده بود              
آيدين   .  رفتندمي  ريختند و از سرو كولش بالا        مي  سرش  بر  درنگ  افتاد و آنها نيز بي       مي  دويدند تا از نفس     بدبخت مي   

دوست نداشت به خاطر بي جنبگي       .همراه ديگران خنديد و به بازي ادامه داد        .خيلي ناراحت شد ولي به روي خود نياورد        
لبخند آيدين    ،  ندمدام آن روند را تكرار مي كرد        ،  ولي نغمه و دوستانش دست بردار نبودند        .  بازي بر هم بخورد     ،  عده اي

 خدا با صورت    ةبند آن   از سر و گردنش آويزان شدند كه      كه در مرتبة بعدي چنان      طوري    ،  ه بود جسارت آنها را بيشتر كرد    
آنها ديگر شورش را در آورده        ،   سه بار مي توانست بامزه باشد      دوبار و نهايتاً    ،  به هرحال يك شوخي يك بار     .بر زمين افتاد  

د و   ترجيح داد كناره گيري كن      آيدين كه در اثر برخورد با زمين آرنجش آسيب ديده بود،               ،  شد بازي متوقف     !  بودند
آرنج آيدين  خيلي خودماني   نغمه بي توجه به اعتراض سايرين جلو آمد و            ،  خستگي را بهانه كرد،سر و صداي بقيه در آمد        

 : را گرفت و گفت
 ! يدين جونبذار زخمتو ببينم آ! زخمي شدي؟الهي من بميرم! آخي ـ

 :  در بيان حقيقت هرگز طفره نمي رفت، دست نغمه را پس زد و گفتليلا كه از همه عصباني تر بود  و ضمناً
خواين لاس بزنين پاشين     تو و دوستات اگه مي    !اينجا جاي اين كارها نيست    !   تو شرم و حيا سرت نمي شه؟ خجالت بكش          ـ

 ! برين يه جاي ديگه
ولي خب    ،   كردند دورهليلا را     ،   تدافعي ة با اتخاذ شيو   ، فوراً    اين مواقع جا نمي زدند    نغمه و دوستانش كه هرگز در      

 .  مشاجرة آنها بالا گرفت   ليلا خودش هم بسيار حاضر جواب بود و به راحتي از پس هر چهار نفر آنها بر مي آمد و بنابراين                       
 :نغمه در حالي كه ليلا را هل مي داد گفت

زنن؟ فكر مي كني نمي     م يا تو كه با همه شون هره كره مي كني و به اسم كوچيك صدات مي                  من با پسرها لاس مي زن     ـ  
 دونم ليلا خانوم؟ 

 :  او را دفع كرد و جواب دادةليلا حمل
نه مثل بعضي ها پشت ديوار يا تو سوراخ موش              ،  من اگه با كسي هم حرف بزنم جلو چشم همه است              !   مزخرف نگو  ـ

 ؟  حالا بس مي كني يا پته تو بيشتر بريزم روي آب!  فقط تو نيستي كه مي دوني ،  خانومبله نغمه ! بعضيهاة خون
 تبديل   فاجعة بزرگ  بود كه نزديك بود به يك     و متاسفانه تلخ    خصوصي  ماجراي   ليلا به يك     ةاشار  ،  نغمه مثل لبو سرخ شد    

آن پسر با چرب زباني موفق شده           و يانه داشته  مخف دوستي  زعيممي گفتند نغمه با يكي از پسران ناباب محل به اسم                .  شود
خدا خيلي رحم كرده بود كه در آخرين لحظات نغمه متوجة موضوع شده و توانسته بود از دام شوم                    .بود نغمه را فريب دهد    
 .  دانستحالا ليلا از كجا به اين راز پي برده بود خدا مي و مي باخبر بودندك ة عدتنهااز اين ماجرا  . آن پسر سالم بگريزد

در عوض خواهران باقرخاني بلافاصله جايش را پر كردند و كوشيدند با شلوغ بازي               .دهان نغمه براي مدتي بسته شد     
 : اما ليلا براي آنها نيز يك بدل كارساز آماده داشت و در پاسخ با خونسردي گفت.حريف را از ميدان به در كنند

 !  با خبرين هم  ن شماره تلفن تمام پسراي محلو دارين و از جيك و بيكشون              چون همه مي دون    ،   خفه شما ها كه ديگه لطفاً    ـ  
 !  118بيخود نيست بهتون مي گن گروه !  مشورت مي كنه شمامي آد باه اول دنبال رفيق مي گردهر كي شنيدم 

 . و آنها را نيز به عقب نشيني واداشتخراب شد بر سر ساناز و گلناز و سولماز ياين جواب همچون آوار



 ليلا بيش از اين به خاطر او با آنها درگير شود مداخله كرد و پيشنهاد داد بازي ديگري بكنند كه                      مايل نبود آيدين كه   
 ،  بيست  ،  ولي چه كسي؟ يكي گفت ده       .يك نفر بايد گرگ مي شد      قرار شد قايم باشك بازي كنند،     .كم برخورد تر باشد   

حاصل جمعي همچنان   توافق    .  يمگفت تك بياور   ميداد و يكي هم       يمديگري آنا نوارا را پيشنهاد         ،  يمچهل كن   ،  سي
 .  ي از او بعيد بود    انه ا بزرگوارعمل  چنين    .  نغمه داوطلبانه آمادگي خود را براي چشم بستن اعلام كرد           كه ناگهان    نمي شد

 .را به او منتقل كرددر يك موقعيت مناسب سر به گوش آيدين گذاشت و مطالبي  ، ه ظنين شده بودألليلا كه به اين مس
 و مسير حركت    يواشكي باز كرد  پس از مدتي چشمانش را        ،  اما همانطور كه ليلا حدس زده بود        نغمه چشم بست ،   

 بست و چند شماره ديگر شمرد تا به خيال          اًسپس چشمانش را واقع     د،به خاطر سپر  گرفت و محل اختفايش را       آيدين را پي  
 كه فكر مي كرد آيدين در         رفت ي يك راست به همان سمت      نغمه  ،  اتمام شمارش با  .خودش به آيدين ارفاق كرده باشد      

جاي مناسبي براي   .ه بود  كه مقابل صخره اي بزرگ و شيبدار قرار گرفت        يدرختچه پر شاخ و برگ    همان    يعني  آنجا پنهان شده  
مطمئن بود كه ديگر فرهادي در      نغمه پاور چين پاورچين خودش را به آن جا رساند،         !    ولي نه براي آيدين     ،  پنهان شدن بود  

كار نيست كه جلوي اجراي نقشه هايش را بگيرد،با اين همه چون از آن ماجرا درس خوبي گرفته بود،اول از همه پشت                          
خيالش .سرش را نگاه كرد تا مطمئن شود كه نه خبري از فرهاد است و نه از سمندري كه احياناً بخواهد وارد يقه اش شود                         

اما   ،  خودش را روي درختچه پرت كرد      در آن محل،   مكارانه زد و با اطمينان از حضور آيدين             لبخنديكه راحت شد     
 ،دبوميان زمين و آسمان معلق      كوتاه  مدتي  آن كه براي      متاسفانه اين بار هم پيش بيني هايش غلط از آب در آمد و پس از               

ولي به خوبي ميان آن     چندان عميق نبود    ل  اين گودا !!    استكه با صورت در يك گودال سقوط كرده          و ديد   به خود آمد    
، عده اي پيش از او آنجا را كشف           پيدا مي كرد   نغمه اولين كسي نبود كه آن را          طبيعتاًبود و   شده  درختچه و صخره پنهان     

نغمه وحشت زده   !   گذاشته بودند  ي جا راز خود ب  و ناخوشايند   ، چند يادگار بد بو         كرده و با استفاده از مخفي بودن محل        
، خوشبختانه به     بي درنگ و با دقت و وسواس هر چه تمامتر لباسش را وارسي كرد                 ،   زد و خودش را عقب كشيد       يجيغ

يك لحظه نفس راحتي كشيد اما با       .  خاك و خاشاك،چيز مشمئز كننده اي روي مانتواش ننشسته بود             گل و  تكهجز چند   
نغمه دوباره گرگ مي شد    !  بودند   وك سوك كرده  همه س   .   شد غ هاي پي در پي حسابي دم      »سوك سوك «شنيدن صداي   

خيلي حرصش گرفت،مطمئن بود اين حادثه با آنچه ليلا در گوش            !  مي افتاد  ديگري   گودال در   ستبايمي  و لابد در ادامه     
  شناخت  مي به خوبي  با آقاي همايونفر اين طرفها زياد آمده بود و اين حوالي را              ليلا قبلاً .  آيدين نجوا كرده در ارتباط است       

اين آش خوشمزه     ،  بله  .  سپس بدون ديده شدن جايش را عوض كند         ،   او به آيدين ياد داده بود ابتدا اينجا پنهان شود          حتماً  .
دوست   !  دانست چه خدمتي به او بكند      مي  آخ كه اگر دستش به ليلا مي رسيد،         !و خوش آب و رنگ را او برايش پخته بود         

اگر اعتراض مي كرد همه مي        كاري از دستش ساخته نبود چون          حيف    .ن بگيرد ناخن نيشگا   داشت تمام بدنش را با      
 حيف از !    چقدر سكوت كردن برايش دشوار بود       .    فهميدند حين چشم بستن تقلب كرده و دزدكي نگاه كرده است              

سابي او را دعوا مي     حخانم مقدسي   تازه امروز آن را براي اولين بار پوشيده بود ، حتماً مادرش              !  ش   نازنين مانتوي سياه رنگ  
 . كرد

لنگ لنگان  .    سنگين كرد و به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي تواند به بازي ادامه دهد               نغمه تمام اين فكر ها را سبك و       
همين كار را   به دنبال او خواهران باقر خاني هم          .  از گودال بيرون آمد و زمين خوردنش را بهانه كرد و از بازي كناره گرفت              

 همه گرگه بازي كردند ، ديگر كسي         بچه ها هم از خدا خواسته مجدداً       .  محيط بازي دوباره امن شد    اين ترتيب   به  .دندكر
 . نبود كه بازي آنها را خراب كند

 
* * * 

 



شاخ و     يك درخت پر   ةدر هوايي صاف و تميز و در پناه ساي           .  وسط آسمان قرار گرفته بود      به طور كامل  خورشيد  
در همين مدت كوتاه      .  د و سرزنده به همراه مربيشان دور سفره نشسته بودند و ناهار مي خوردند              سيزده نوجوان شا    برگ ، 

در   و  جور شده خيلي  پانتي با آزيتا    .د پيدا كرده بو   براي خودش هم صحبتي   دوستي هاي زيادي شكل گرفته و هر كس           
ولي خب پانتي     ،   و كم معاشرت بود    زوا طلب اند،او  بگو بخند كن  سابقه نداشت آزيتا اين قدر با كسي           .  د نشسته بو  شكنار

پسرها   . جلب نشود  ديگران، وقتي حرف مي زد امكان نداشت نظر            با وقار   هم خوش سخن و     و هم زيبا بود  .هم استثنائي بود  
چقدر دوست    .  بود  محو تماشايش شده    باز پيمان  .رديفي در سمت ديگر سفره مقابلش نشسته بودند و چشم به او داشتند               

طرف ديگرش هم     .انداختمي   نشسته بود، البته بين او و پانتي،نسترن فاصله          آنجاولي آقاي همايونفر      ! بنشيند  او نارداشت ك 
او .  به هر حال پانتي دوست داشت همچون نگيني هميشه در ميان باشد             !  آزيتا نشسته بود،آه كه او چقدر دور از دسترس بود         

ف مي زد نيم نگاهي به آن سر سفره داشت ، جايي كه ليلا و آيدين دور از                  همچنان كه با غرور و رضايت با مخاطبانش حر        
 ليلا صميمي بود و آيدين هم علاقه مند به نظر مي           ةچهر.هم صحبت مي كردند       چشم ديگران نزديك هم نشسته بودند و با       

تا آخر خط    با يك نگاه     و   بود   ختم روزگار  پاتني خودش   ...  نه باشد؟   سر و سري باهم پيدا كرده     رسيد ،يعني ممكن بود     
اهل رفيق    مشخص بود  و   از آن دخترهايي بود كه از مصاحبت با ديگران لذت مي برد               ،  ليلا فقط كنجكاو بود     ،مي رفت 

اما در عوض     .  پانتي اطمينان داشت كه اگر ساعتها آنها را به حال خودشان بگذارد اتفاقي نخواهد افتاد               .  شدن با كسي نيست   
اين برنامه مي توانست فرصت مناسبي      .  خوشبختانه او امروز غايب بود      !  آن دختر روباه صفت مي بود       ،  بايد مراقب ستايش  

، اين پسر بامزه ، مشغول كرده         پانتي در دل مي خنديد و شاد بود و خودش را با اطرافيانش به خصوص پيمان               !  برايش باشد   
 .ر دل با ستايش سخن مي گويد زند اما د نمي دانست آيدين با اينكه با ليلا حرف مي . بود

 اما آنها هم با وحيد       .شيرين و آرزو سمت ديگر سفره نشسته و از بخت بد با نغمه و دوستانش همجوار شده بودند                     
وحيد خودش را براي دخترها مي گرفت و آنها هم به همين دليل از               . و كاري به كارشان نداشتند     يك سرگرم بودند  ة  شمار
  ولي ،  شخصيتي بي جنبه حضور داشت       ،   جدي و اخمو   ةدر پشت آن چهر     ،  از شما چه پنهان     البته. خوششان مي آمد   او

در حالي كه الميرا      .  براي دختران سطحي نگري چون نغمه و دوستانش همين اخم و بي محلي بسيار جذاب و خواستني بود                 
ديك شدند و به گفتگو با او         نغمه و دوستانش كم كم به وحيد نز           ،  ت سر بلند كردن نداشت     أجر  ،  از ترس برادرش  

در منزل  .او به هيچ وجه آزادي نداشت     . كشيد يدن آنها با برادرش بود از ته دل آه         كر   هره كره  الميرا كه شاهد    .  پرداختند
 .  همه جا زير نظر داشت او را ، كه اسير پدر متعصبش بود و در بيرون از منزل،برادرش همچون سگي پاسبان

يكي از همه بيشتر خواهان داشت و         گروه بطور معمول در هر يك از گردشها انجام مي داد،           از ميان برنامه هايي كه      
آقاي   .   كوهنوردي محسوب مي شد      ةعكس برداري از بخشهاي لاينفك برنام          .  آن انداختن عكس يادگاري بود      

فعال و كوشايي كه همه     شاگردان  .   تا به آن روز در اختيار داشت        پيشهمايونفر آلبوم عكس شاگردانش را از بيست سال          
هميشه با افتخار از آنها     پيرمرد  .به فلان پست و مقام در فلان وزارت خانه رسيده بودند          در حال حاضر    بزرگ شده و بقول او      

ها مي گفت،از زماني كه عضو هيئت       گذشته به هر بهانه اي شاگردان امروزيش را دور خود جمع مي كرد و از               .ياد مي كرد  
يك .سپردند تا به گردش ببرد      تهران را به او مي     ةاز زماني كه دختران فلان دبيرستان نمون        ،  هنوردي بود  فدراسيون كو  ةمدير

 : مي گفتافتخار نشان مي داد و با بارمين چندعكس را براي 
 !يادش به خير  !اينايي كه كنارم ايستادن الان همه عروسي كردن و بچه دارن            !    1350سال    ،  اينو مي بينيد؟ اين منم   ـ  

شم و گفت همايونفر مي خوام يه خواهشي ازت بكنم،دوست دارم نه                 يمديرشون دوست صميميم بود،يه روز اومد پ         
 مچ دستمو گرفت   كه    وقت ندارم  اومدم بگم اصلاً  !   ما بشي  ةول فعاليتهاي فوق برنام   ؤپرسيدم چي؟ گفت مي خوام مس    !نگي

 اينا همه دختراي وزير     . جز تو بسپرم   سكچ  مه دختر رو به هي    من اعتبارم نمي شه اين ه     !كيچ  قسمم داد،گفت يا تو يا هي     و  
فقط به تو اعتماد دارم       !    وزران،يه تار مو از سرشون كم بشه دخلم اومده،مي فرستنم اونجايي كه عرب ني انداخت                      



ت من  ديگه وقتي اين جوري گف    .برمي گردوني همايونفر،مي دونم با تجربه اي كه داري،اينا رو صحيح و سالم مي بري و                
كسي به گرد پاشون     !    همه سالم و قوي      ،  ماشااالله چه دخترايي بودن      ،  چه چاره اي جز قبول كردن داشتم؟ قبول كردم         

 ...  ! وگرنه از پسشون بر نمي آمدم ، البته من اون موقعها جوون بودم ، نمي رسيد
آقاي همايونفر    .   پراني نداشت  كسي حق خنديدن يا متلك      ،   همه سكوت اختيار مي كردند     ايشانحين سخنراني   در   

هيچ نداشت ضمن اين كه      ت گستاخي   أالبته كسي جر    .   متخلفين را نمي بخشيد      هرگز له خيلي حساس بود و     أبه اين مس  
در برنامه هايي   بويژه    ،  را از دست بدهد   خوب و ارزشمند    دوست نداشت شانس داشتن يك عكس يادگاري         هم  كس  

ليلاي مو شرابي و نسترن باوقار و          ،  بانوي كوچك   ،  ي چون خانم بي عيب و نقص       مانند آن روز كه دختران برگزيده ا       
دست كم   يك محبوب داشت كه علاقمند بود با او            براي خودش هر كسي   بالاخره    .خوش صدا در آن حضور داشتند      

سي اجازه دست   اما ك   پسرها به نسبت مشتاق تر بودند     معلوم است كه    البته  !    داشته باشد ولو بصورت گروهي      ،  يك عكس 
 اصلاً،ايشان خودشان تشخيص مي دادند چه عكسي را به چه كسي تحويل دهند             ،درازي به آلبوم آقاي همايونفر را نداشت      

همين دقت نظر و سخت گيري ايشان در اين مسائل موجب شده بود پدر و مادر ها به او اعتماد داشته باشند و دخترهايشان                          
پسرهايي بودند كه لحظه شماري مي       .دوسرش نمي ش خوب و بد     و عشق نوجواني     شور  ولي خب     .  را دست او بسپارند    

  را  ان عكس محبوبش  هايي كه درستكار تر بودند و معناي عشق پاك و واقعي را مي دانستند              آن  ،  كردند تا عكسها ظاهر شود    
مي   ان و هر وقت دلش    نددر ك ، كتابي و يا آلبومي نگه داري        لاي دفتري آن را   و  مي كردند   از ميان ديگران قيچي     يواشكي  

مي . هم رواج دارد   دختر ها در بين   حتي  شايع بود كه اين رويه         .  دردنكمي   و با آن راز و نياز          مي رفتند گرفت سراغش   
با آمدن آيدين به شهرك رقابت بر سر تصاحب           حتي گفته مي شد      . پسرها را دارند   ة نغمه و دوستانش عكس هم      گفتند

 !كل گرفته است ش، بين ديگر دخترها  عكس او
متاسفانه بايد بگويم عدة انگشت شماري از پسرها هم بودند كه با سوء استفاده از اعتماد مربي دست به كارهاي                           

ولي عاشق واقعي هرگز آبروي معشوق را لكه          البته آنها نيز در توجيه اعمالشان عاشقي را بهانه مي كردند          .نادرستي مي زدند  
فرض يك پسر سخت    بر    داشته باشند چنانچه  ختر ها حق داشتند عكس تكي و جداگانه           فقط د از آنجا كه    .دار نمي كند  

 اين كار   !  به آلبوم ويژه عكس هاي دخترها دستبرد بزند        روزي  مي توانست اميدوار باشد شايد بتواند          ،  عاشق دختري بود  
با اين حال كساني بودند كه اين مجازات        اما    .خاطي بود     ممنوع و مجازات آن اخراج از گروه همراه با اعلام به والدين فرد             

در ذهن مربي كهنه كار نام يك نفر به عنوان نمونه اي از يك تجربة ناموفق و تاسف برانگيز به                      .  را به جان خريدار مي شدند    
و كار او به كميته       .  پسري كه به خودش اجازه داد عكس يكي از دخترها را بربايد و تكثير كند                  .  زعيم  .  چشم مي خورد  

 . دادگاه نيز كشيده شد
كرد مكان دنجي را      براي رعايت موازين اخلاقي سعي مي      او  .مراقبتهايش را بيشتر كرد    آقاي همايونفر   از آن پس     

از پسرها احدي حق نداشت آنها را تعقيب كند وگرنه همان             و   براي عكسبرداري انتخاب كند ، دخترها همراه او مي رفتند          
 براي جلوگيري از هر گونه      همهبا اين   ، به شاگردانش اعتماد داشت    مربي همچنان البته    .  مدبلايي كه گفتيم بر سرش مي آ       

ضمناً خواهرش هم در     و   ، هميشه يك پسر را كه از هر نظر مطمئن بود             باقي نماند  هيچ حرفي جاي     كه پيشامدي و براي اين   
آن   .  ء استفاده به ذهن هيچ كس خطور نكند        انتخاب مي كرد و قراول مي ايستاند تا فكر سو            ،  ميان دخترها حضور داشت   

ت نمي كرد به خواهرش چپ       أكسي جر   .  شهرت داشت در محل    يك بود كه به غيرتي بودن         ة وحيد شمار  پسر معمولاً 
 ! له اي حاضر بود خون به پا كندأخيلي حساس بود و سر كوچكترين مس ، نگاه كند

 را نظاره   محبوبانشانبا حسرت دور شدن        ،   آرزو به دل   رهايپس  .  نگهبان ايستاده بود  مطابق معمول   آن روز هم او      
 از  ندامكان نداشت بتوان  . به وحيد خيره مي شدند كه مثل كوه ثابت و محكم ايستاده بود             ي همراه با احترام   مي كردند و با ترس   



ن اخمي كه بر چهره     با آ .نمي ارزيد هم  به ريسك كردنش    حتي  .او مانند عقابي اوضاع را زير نظر داشت        .دنناو عبور ك  سد  
 . ندنصرف نظر ككه از اين كار   و به صلاحشان بودنشانده بود هيچ اميدي باقي نمي ماند

 در درون جنگ سختي را با        پسر شانزده هفده ساله   .اما از شما چه پنهان،آن روز وحيد صلابت هميشگي را نداشت            
پاهايش .ش سست شده بود   اراده ا ي اولين بار     پيش آمده و برا     كشمكشنفسش  هواي  بين غيرت و    .خود آغاز كرده بود   

اگر   نبايد پستش را ترك مي كرد،     به هيچ قيمتي      ،  رفت ولي نبايد مي  !    ندبرودوست داشتند به آن سمتي كه ممنوع بود           
با اين كه   !    گفتند؟ با آبروي از دست رفته اش چه مي كرد ؟لعنت به آن دختر كه آن قدر زيبا بود                     مي رفت ديگران چه مي   

افسون زيبايي انكار ناپذيرش      ،  تصوير وسوسه انگيزش هر دم مقابل چشمان وحيد ظاهر مي شد              ن جا حضور نداشت ،     آ
  ... »! ابي ! بيا« .  مي كردوسوسه اش به خيانت كردن  وگردن،او را به آن سمت مي كشيد همچون ريسماني نامريي بر

تا زماني كه سر و     !    عجب فتنه اي بود اين پانتي      .  ولي موفق نشد    .  ون كند كوشيد فكر او را از ذهنش بير      يدتكاني شد با            
  ... ولي اين بار.وحيد قادر بود چشمانش را ببندد و قراول هزاران دختر بايستد ، كله اش پيدا نشده بود

ي كه گرفته بود    صميمتحالي كه از    در  .بايد اعتراف كنم كه او تسليم شد و خواسته نخواسته به جرگة بندگان پانتي پيوست               
كه هيچ پسري حق نداشت       برود  جايي  لحظه  شده براي چند      تا    آرام آرام عقب رفت    دچار ترس و هيجان شده بود          

آن روز هم مثل    او  همه به خيال اين كه        ،  هيچ كس او را نمي پاييد       .  بودند  برود،همان جايي كه او را مامور محافظتش كرده       
 . سرگرم كار ديگري شده بودند ، ادههميشه استوار در محل خدمتش ايست

وحيد چند گام ديگر به عقب برداشت و موقعي كه مطمئن شد از هيچ سو تحت نظر نيست چرخيد تا به خيال خودش                             
 ! براي چند لحظه ترك خدمت كند كه با پيمان مواجه شد

 كجا آقا وحيد؟؟  ـ
  : به تته پته افتادوحيد 

 !  مي خوام خودمو سبك كنم ، ادرار دارم - اد...من  ... يعني … ام خو… مي … پشت اون درخت … پ …پ  ـ
 : گفتبا بدجنسي پيمان 

 !  وگرنه مي رم به همه مي گم!  منم مي آم!  ؟ كورخوندي جداً ـ
 :  گفتعاجزانه وحيد 

  …ولي پيمان  ـ
  :  حرفش را بريدپيمان حريصانه

 ! تماشا كنممنم مي خوام بيام  ! همين كه گفتم!  ولي نداره ـ
 .بود  كردهاسيرجادوي پانتي او را هم  ،انند روباهي بود كه روياي مرغي را در سر دارد م پيمانناچشم

آبرويش   ،  د بيش از اين تظاهر كند     دي ميحال كه دستش رو شده بود جايز ن         ،  جز قبول كردن نداشت   اي   وحيد چاره 
 تاكيد  ان را به جان پدر و مادرش قسم داد كه راز نگه دار باشد و               پيم  .  جلوي يك نفر مي رفت بهتر بود تا جلوي همه برود           

  : كنان اضافه كرد
 روشن شد؟  ! اگه خواهرم داشت عكس مي انداخت چشمات رو مي بندي ـ

بايد زود مي رفتند     ،  خيال وحيد راحت شد     .  بود هر ضمانتي بدهد   حاضر  پيمان براي اين كه به هدفش برسد          .  بله روشن بود  
 : اما باز صدايي مانع از رفتنشان شد ، بتشان نشودي گشتند تا كسي متوجه غو برمي

 آقايون كجا تشريف مي برن ؟ ـ
 : پيمان جورش را كشيد و گفت ، بياورداي بهانه چه   دانستوحيد ديگر نمي!  آيدين بود

  !ادرار داريم  ـ



 : گفتمعنادار لبخندي با آيدين 
 ؟ !في؟يك عالمه جا اين طرفهاست حالا چرا از اون طرخب  ؟ ادرار ـ

 : گفت با غيظ وحيد كنترلش را از دست داد و
 ! توهم بيا  ! اصلاً سگ خور ـ

 : آيدين هچنان با لبخندي رسوا كننده جواب داد
 ! ولي خب يه پيشنهادي براتون دارم! ولي من كه ادرار ندارم  ـ

 :   در يك زمان پرسيدندوحيد و پيمان شتابزده و تقريباً
 چه پيشنهادي؟  ـ

 : گفتحالتي جدي بر چهره نشاند و آيدين 
خوام شما رو هم     ازش مي   ،  دختر و پسر    ،  همه رو هم دعوت مي كنه        ،  پانتي مي خواد چند روز ديگه يه مهموني بده            ـ

ن طوري  كنم اي مي ، فكر     اونجا هر كي رو خواستين انتخاب كنين و از نزديك ببينين و باهاش حرف بزنين                   دعوت كنه ،  
 . كمتر باشههم دردسرش 

  : پيمان با ترديد گفت
 تو راست مي گي؟ كه از كجا بدونيم  ـ

  :  در مسير حركتشان قرار گرفت و گفتو دقيقاً آيدين جلوتر آمد
كار ديگران  اما در هر حال فكر نمي كنم دزدكي رفتن و ديد زدن                ،  البته شماها مي تونيد باور نكنيد       ،  من راست مي گم  ـ  

 ! درستي باشه
  : وحيد بي درنگ گفت

 ! ، مگه نه پيمان؟ ما همچين قصدي نداشتيم ـ
  : پيمان با دستپاچگي گفت

 ـمي ! ما ادرار داشتيم ، آره ، آره ـ   …مي خواستيم  
 ! گردن اونا دارن بر مي ، نگاه كنين ، ولي خب فكر مي كنم ديگه دير شده باشه.  مي دونم ، مي دونم ـ

  :همراه آقاي همايونفر بر مي گشتند وحشت زده گفتكه دختر ها دن وحيد با دي
 !  بريد تا شما رو نديدن !زودتر !بريد!  يالا برگرديد ! راست مي گه!  م وايدد ـ

 :  و تهديد كنان ادامه داد
 !  آيدين اگه يه كلمه در اين مورد به كسي چيزي بگي له و لبردت مي كنم ـ

  : آيدين خونسردانه گفت
 !  من چنين قصدي نداشتم و ندارم ـ

 :  پيمان زير لب فحشي داد و در حالي كه با آيدين به جمع پسرها بر مي گشت گفت
 !  زنن زير قولشونمي نامرداش ! ي بهمون داديه قولآيدين يادت باشه چ ـ

 :  گفتخوشحال از اين كه جلوي خطا كردن دوستانش را گرفته بود آيدين 
 . ونهبله يادم مي م ـ
 . پيمان نگاهي نامطمئن به او انداخت و دور شد 

*** 



چند عكس  !  عكس اختصاصي آن هم در حضور نسترن و شيرين            هشت    ،   بود تروز موفقي   ،  آن روز براي پانتي   
تعدادي از دخترها هم خواسته بودند او در عكسهايشان حضور داشته              و   مشترك هم با آزيتا و آقاي همايونفر انداخته بود         

گرفتن  و فاخرانه     در ژست هاي زيبا    چون او  به آن وجهه مي بخشيد        عكس در   شالبته بايد اذعان كرد كه حضور        .  شدبا
 . استعداد ذاتي داشت و همين باعث شد همه بخواهند يك عكس مشترك با او داشته باشند 

 ولي  .  ت نكرده بود  نسترن به نسبت راضي بود، هر چند مثل سابق پيشنهادهاي مكرر براي عكس مشترك درياف                   
شيرين خيلي دلخور بود ، به او آخر از همه نوبت رسيد ، آقاي همايونفر اكثر فيلمهايش را مصرف كرده بود و نمي                                 

شيرين آن روز راكت تنيس خارجيش را كه خاله اش برايش سوغاتي آورده بود به همراه                   .  توانست عكس بيشتري بگيرد   
بگيرد ولي به او اجازه داده شد تنها        با آن    چند عكس     شيشه بزرگ و كلاه سفيدش      در كنار عينك   داشت و علاقه مند بود    

، شيرين تمام استعدادش را بكار برد تا ژستي منحصر به فردبگيرد ولي در                  با راكت محبوبش بياندازد   آن هم   يك عكس   
انداخت كه چندان بد از آب      روي صخره اي كنار نهر       آرزو   همراهعكس بعدي را      .  عمل همه به جز آرزو به او خنديدند       

 . كارش راضي نبود ة هيچ از نتيجبنابراينولي در آخرين عكس پلك زد و  در نيامد،
 ،  يك هفته عكس ها را ظاهر كند و در اختيار سر گروه دخترها             وعده داد كه حداكثر ظرف مدت        آقاي همايونفر   

 . بت نام كنندعلاقمندان مي توانستند به الميرا مراجعه و ث.قرار دهد ، نسترن
ست ديرينه و   وددانست   ميكه  آرزو   و   همچنان دلگير بود،گروه را ترك كرد تا بتواند مدتي تنها باشد            كه  شيرين  

به دنبال    ،  شودنمي  راحت  وگرنه    در ميان بگذارد  با يك نفر     و حتماً بايد آن را        يك خروار گله و شكايت دارد      زود رنجش 
  .ثل هميشه سنگ صبورش باشد و مدبنشين درد دلش  پايتا او رفت 

به حالت نشسته زير     بدون آن كه خود بفهمد        آقاي همايونفر     ،  در فاصله اي كه تا زمان برگشت باقي مانده بود            
كه تا آن لحظه به آب بازي و پرتاب سنگ و             هم سن و سالش   و چند پسر     برادر ده سالة نغمه      سيامك  . خوابش برد  يدرخت

 .  تفريح مي كردندانش مربي با تقليد حالت خوابيدناينك ، دنبال هم كردن مشغول بودند
صداي  مي كردند،  آنها را تماشا   شطرنج    و بازي   ديگر،عده اي دور آيدين و ليلا جمع شده بودند           يدرخت ساية   در

 كار خودشان   نظرات كارشناسانه از هر سو ارائه مي شد ولي آنها          .    پسرها با آيدين بودند و دخترها با ليلا         ،  تشويقها بلند بود  
 .را مي كردند

 قبلي نشسته و پاهايشان را درآب       ة صاف و بزرگ   پانتي و دوستانش مجدداً روي همان صخر        در فاصله اي نزديك ،    
 : معترضانه گفت طاقتش طاق شده بود آزيتا كه ،بودشان مزاحمسرو صداي بچه ها  ، كرده و بحثشان را از سر گرفته بودند

 !  ديگه بازي كنيديبريد يه جا!  م گرفتمسرسا !ده يواش ترريه خو ـ
 :  يكي از پسرها جسارت كرد و پاسخ داد

 !  شما بريد يه جا ديگه بشينيد ـ
اما در ميان شلوغي بچه هايي كه حول ليلا و آيدين حلقه زده                ،   گستاخ را شناسايي كند    موجودآزيتا گردن افراشت تا اين      

 : گفتبا نارضايتي نسترن  .انست او را بيابدنتو ، بودند و پيوسته تشويقشان مي كردند
  ! چيزي هم از ادب و نزاكت سرشون نمي شه ، اين پسر ها نه تنها پر سر و صدا هستن ! چه بي ادب ـ

 :  گفتغيظبا تاييد كنان و آزيتا 
 ! واقعاً ـ

 :  تحقير آميزي كرد و گفتةپانتي خند
 .  بايد بهشون گوشزد كردهمه چيزو  ! نمي فهمن  چون اصلاً ، عجيب نيست ـ

 : و با صداي بلندي گفت



 يلااقل  برو يه جا      ،  اگه هنوز اون قدر رشد نكردي كه بدوني نبايد خودتو هم بازي اون كوچولوها بكني               !  آهاي آيدين   ـ  
 ! صداي شما ها مزاحم ماست . ديگه بازي كن

 : آيدين كه گرم بازي بود سرسري گفت
 . ديگه تموم مي شه ةتا چند دقيق!  همين الان ـ

 :  پانتي با تحكم گفت
 ! اون صبر منه كه تا چند دقيقه ديگه تموم مي شه ـ

آيدين در سكوت جايش را به الميرا داد و از جمع خارج شد،چهره اش نشان مي داد كه از حرف پانتي ناراحت شده،اما                          
نداشت جايش را به كس ديگري واگذار كرد و او          لا كه هيچ تمايلي به بازي با يك مبتدي          ـلي  .  طبق معمول هيچ حرفي نزد    

 : پانتي رو به دوستانش كرد و پيروزمندانه گفت.بازي از شور و هيجان افتاد ، ديگر صدايي نمي آمد . نيز از جمع خارج شد
 ؟  نگفتم ؟ ديديد ـ

 : گفتتمجيد گرانه آزيتا 
 پررو رو   ةون از امروز صبح كه اون طور حق اون پسر            آدم برش داري هستي ، ا       كلاً!  ش داري پانتي  رِجداً كه چقدر ب   ـ  

  !اينم از الان ، گذاشتي كف دستش
 : پانتي كه عاشق شنيدن تعريف بود با خرسندي گفت

 ! كار خاصي نكردم!  آزي جاننظر لطفته ـ
 :  نسترن گفت

در ضمن خيلي   . كم نمي آري  لاًبه خصوص جلو پسرها اص      تو خيلي اعتماد به نفس داري ،         ،  م با آزيتا هم عقيده ام     ه منـ  
ن بي  وممكنه از ا    دونه؟ آدم چه مي    .  ت نمي كردم اون جوري بزنم تو دهن يه پسر غريبه              أمن بودم جر    هم شجاعي، 

  .ن  و صورت آدم رو خط مي اندازنشرفهايي از آب در بياد كه تلافي مي كن
 :تك خنده اي كرد و گفتپانتي 

بسيار بي  موجودات  اتفاقاً    .  اونقدرها هم كه شما فكر مي كنيد ترسناك و مهيب نيستن            پسرها  ولي    ،  شايد حق با تو باشه    ـ  
به نظر من كه اونها چيزي نيستن جز هيكلهاي درشتي كه مغز كوچيكي دارن و خيلي هم به زور بازوشون                    .ن امقدار و بز دلي   

نبايد اونها رو   .راً ترسو هستن و بلوف مي زنن       پسرها اكث .تازه در بسياري از مواقع همون زور بازو رو هم ندارن               !  مي نازن 
 . ارزشش رو ندارن! جدي گرفت نسترن جون
 : نسترن حيرت زده گفت

 ؟  واقعاً به اين چيزايي كه گفتي اعتقاد داريتو.اولين باره كه چنين حرفهايي رو از دهن يه دختر مي شنوم ـ
 : پانتي قاطعانه گفت

 وجود اونها با    چون   ما دخترها نبوديم پسرها اصلاً خلق نمي شدن،        هاگمن معتقدم   .تازه اين كه چيزي نيست    !    صد در صد  ـ  
 .  مي شهكاملبودن ماست كه معنا پيدا مي كنه و 

 :  آزيتا گفت
 !  چه طرز فكري!  احسن ـ

 :  گفتنگاه ژرفي به پانتي انداخت ونسترن 
 . ولي برعكس من معتقدم پانتي عقايد تندي عليه جنس مخالفش داره ـ

 :  معترضانه گفت كه دلش پر بودآزيتا



رفتار  وقار    با نزاكت و   ياد نمي گيرن مثل ما دخترها     هم  هيچ وقت   !  پسرها هميشه سبك و جلفن    !  هيچ هم اين طور نيست      ـ  
  !ن كن

 : گفت با طمانينه  او پي به اين موضوع برده بودةپانتي كه از حالت چهر،نسترن متقاعد نشد
 . دارمحرفهام اثبات براي كنم، در اين مورد هم كلي دليل  ئن نباشم در موردش اظهار نظر نميمن تا از چيزي مطم ـ

 :گفت كه به اين بحث علاقمند شده بود نسترن 
 .  خوشحال مي شم دلايلت رو بشنوم ـ

 :  تگفبا لحن افراد دنيا ديده نفس عميقي كشيد و  شرايط را براي يك سخنراني ديگر مناسب مي ديدكه پانتي 
برتري نيست ، اون كسي واقعاً قدرتمنده كه از هوش و درايت و عقل كافي برخوردار                  ة   نشون »قدرت فيزيكي «به نظر من    ـ  

ة بلكه نشون دهند    ،  باشه ، اگر در طول تاريخ اين مردها بودن كه همه جا حرف اول رو زدن،دليل برتر بودنشون نيست                       
 به زنها دارن ،اونها مي دونن كه زنها         خصوص به   فتنها عشق عجيبي به زور گ     مرد!  تمايل احمقانه شون به سلطه گري است        

، هميشه    فيزيكي استفاده از تنها نقطه ضعف زنها ، يعني ضعف             ءان ،به همين خاطر با سو      هبه مراتب عاقلتر و زرنگتر از اون       
زنها هم اين ستم رو پذيرفتن ، در طول         و حفظ كنن ، متاسفانه       ر سعي كردن اونها رو در حاشيه نگه دارن تا بتونن تسلطشون          

يعني مردها    ،   لياقتشو داره رسيده باشه    تاريخ كمتر زني پيدا شده كه با اتكا به هوش وافر خدادايش به اون چيزي كه واقعاً                   
، كلئو    ، ژاندارك   ي چون مهد عليا   نامداربراي مثال مي شه به زنهاي        ،  ، اما اگر رسيده نامش جاويدان شده        نذاشتن كه برسه  

  . اشاره كرد …  و… و…و پاترا
  : نفسش را چاق كرد و ادامه داد

 ،  كه دخترها خيلي زودتر از پسرها به بلوغ فكري مي رسن            قبول داريد  شما حتماً   ،  خب حالا مي رسيم سر بحث اصليمون      ـ  
زودتر درك    ،  م ، زودتر مي فهميم     ما دخترها در هر مرحله از زندگي يه پله از پسرها جلوتريم ، ما زودتر عاقل مي شي                    كلاً

ما رو در تصميم گيري هاي مهم دخالت نمي دن، نظرمونو نمي پرسن، به                   ،  مي كنيم ، اون وقت به رغم اين همه برتري           
مي دونن كه اگر به ما         !شون فاش بشه    خودعقايدمون احترام نمي ذارن، چرا؟ چون نمي خوان حماقت و عقب موندگي              

تهاي مهم رو احراز مي كنيم و اونها مجبورن به تنها چيزي كه               مصه ها ازشون جلو مي زنيم،تمام سِ      ميدون بدن در تمام عر    
 به مراتب ضعيف تره كه بهش       ، اما اين انسانِ     الاغ حيوون قدرتمنديه  !!    خدا بهشون ارزوني كرده يعني زور باز قناعت كنن        

گاو به چه     نسان نبود الاغ به چه دردي مي خورد ؟          اگر ا   حكمراني مي كنه، سوارش مي شه و ازش سواري مي گيره ،              
، اين موجودات ابله       دردي مي خورد ؟ اگر انسان باهوش در اين دنيا نبود كه براشون مصرف مناسبي رو تعريف كنه                       

م ، عاقلها هستن كه شرايط بودن و بهتر بگم مفيد بودن رو براي جاهل ها فراه                  ؟ بله خانومها    وجودشون چه فايده اي داشت   
 ،  شروع زندگي و خلقت از يك موجود عاقل نشئت گرفته         .مي كنن ، اين يك قانون عموميه كه در همه جا صدق مي كنه             

نمايي كه روي اين كره خاكي زندگي مي كرده يك           كما اين كه تحقيقات باستان شناسي هم اثبات كرده كه نخستين آدم           
پس دليلي نداره مقابل اونها كم        !  اي ما خيلي بيشتر از مردهاست     امتيازات خداد   !ما  ،   پس ما جنس برتر هستيم     …زن بوده   

له افتخار مي كنم و همين باعث مي        أروحيه و سرخورده باشيم ، ما بايد افتخار كنيم كه مونث خلق شديم ، من كه به اين مس                   
 ! شه هميشه با قاطعيت و اعتماد به نفس حرف بزنم

مغرورانه چانه اش را     چهارده ساله   پانتي    .گويي مرادش باشد  كه   مي نگريست     نسترن ماتش برده بود،آزيتا چنان به پانتي        
، عاشق آن بود كه ديگران را باسخنانش تحت تاثير قرار             بالا گرفت،در آسمانها سير مي كرد     براي دوستان پانزده سالة خود      

 تا  ي گفتن ندارد ، آزيتا هم قطعاً       نسترن معلوم بود كه هيچ حرفي برا       ةدهد و ارادت و اخلاصشان را صاحب  شود، از چهر           
پانتي لبخند مهرانگيزي زد تا او را به اين كار            .    چند لحظه ديگر لب مي گشود  و در مدح او سخنان دلچسبي مي گفت                 

 : دحباب آرزوهاي پانتي با شنيدن اين جملات تركي .ترغيب كند



 !ي اشتباه گرفته نشهنزاكت يخودخواهي و ب  باالبته اگر ، شايدبا قاطعيت و اعتماد به نفس  ـ
 : نسترن سرزنش بار گفت 

 !  لاـلي ـ
 :  كنار نسترن جا مي كرد گفتدر لا در حاليكه خودش را ـلي
بي مقدمه وارد بحثتون شدم ، راستش احساس كردم شما فراموش كرديد در مورد ديدگاههاي پانتي خانوم                    كه  ببخشيد  ـ  

 ! اظهار نظر كنين گفتم كمكتون كنم 
 :  ا كه تحمل تحقير شدن مرادش را نداشت با لحن نيش داري گفتآزيت

 بازيت تموم شد كوچولو؟  ـ
 بله خانم ناظم  :پاسخ داد  بلافاصله   ليلا در حالي كه كفشهايش  را در مي آورد تا مانند دوستانش پاهايش را در آب فرو ببرد                   

 ! 
ليلا خيلي رك حرف مي     .    ودان ليلا نمي ش   هرگز حريف زب  خودش مي دانست    آزيتا ساكت شد و ديگر چيزي نگفت،       

 چون  له باعث مي شد با ديگران مشكل پيدا كند       أهمين مس .بود   جنجال برانگيزش در ميان دخترها زبانزد      ياهاظهار نظر زد و   
از ابتداي صبح هم كه قرار بود به           .اگر حرف نمي زد دق مي كرد         ،  روحش آرام نمي گرفت    ،  نمي توانست ساكت بماند  

در همان نگاه اول فهميد كه آبش با        .  د نسترن با پانتي آشنا شود خيلي دندان روي جگر گذاشته و صبر پيشه كرده بود               پيشنها
ليلا   .  ، هيچ چيز از ديد چشمان تيز بينش دور نمي ماند            شدوضوع  پانتي هم متوجه اين م       نخواهد رفت ،   يپانتي در يك جو   

تصميم   ،  و از آنجا كه نمي توانست جلوي زبانش را بگيرد             و داري كند   قول داده بود تا جاي ممكن آبر         سترنچون به ن  
نگاههاي تحقيرآميز و كلام نيش دارش چون       !  اما پانتي خود او را به مبارزه مي طلبيد       .گرفت تا حد امكان گرد پانتي نچرخد      

له به او مربوط نمي     أ تا زماني كه مس    تحمل كند،اما را  تيغ به بدن ليلا فرو رفته بود ، نمي توانست رفتار پر تكبرش با ديگران                  
تا اين كه پانتي بازي شطرنجشان را به هم زد، اين             .  برايش خيلي سخت بود،ولي او قول داده بود         ،  زبان به دهان گرفت     ،  شد

با اين هدف به او        .  نشاند  را سر جايش مي      متفرعن خودپسند  اتفاق كه افتاد ديگر نتوانست سكوت كند،بايد اين دختر           
ليلا مي شنيد كه او همين طور بي پروا نظريه مي دهد و اين و آن را                         ،   بالاي منبر رفته بود     پانتي مجدداً   ،  يك شد نزد

 چيزي مي   ديبا  دست كم نسترن  .دن در مخالفت با او حرفي نمي ز         ي كس چراعجيب بود كه     برايش    ،  نصيحت مي كند  
مثل هميشه جسورانه   چرا    ؟   چرا سكوت اختيار كرده بود     پس  ،  ليلا مي دانست كه او هرگز اهل تسليم شدن نيست         !    گفت

او همين طور مي گفت و مي گفت و آنها هم مثل دو هالو                  ؟  دهان اين دخترخانم پر مدعا را نمي بست       حرف نمي زد و     
 ش لنتراني خوانيهاي  ةخيلي لجش گرفت،مصمم شد خود وارد ميدان شود و تيشه به ريش             !  نشسته بودند و گوش مي دادند      

خود را بالاي ابرها      ،  خوب خودش را باد كند و غرق در غرور و نخوت             پس منتظر شد تا پانتي غافل از حضور او،           ،  ندبز
 .  دردناك او فرو بردة، سپس ناگهان گليم خيالپردازي را از زير پايش كشيد و نيشش را در نقط ببيند

سخره گرفته  متي سخنان او را به      أرمز به چه جر   اين دخترك مو ق   !     شده بود ، عين سس فلفل      سرخپانتي تا بناگوش    
 ! به خاطر اين اهانت پوست از سرش مي كندرسيد  دستش مي ؟ بود

كسي نبود كه با جنگ و دعوا خشمش را             اما او   ،   بودند پانتينسترن و آزيتا منتظر يك واكنش انفجاري از سوي            
 مقابل   آنها  در خرد كردن    و س حريفانش را مي گرفت     فَنَ  ، آرامش پانتي در   ،  داد و فرياد روش ضعيفان بود        ،  بروز دهد 

 : بر لب نشاند و با لحن پر طعنه اي گفتمليح لبخندي  و كرد  خشمش را پنهانفوراً.ديگران شگرد داشت
 ! خوشحالم كه مي بينم خانم شفيعي به صحبتهاي بزرگترها علاقه نشون مي دن ـ
 :  ليلا با خونسردي آزار دهنده اي گفت 

 ! دصدام كني فاً ليلا لط ـ



 : پانتي گفت
 ! اين طوري خودموني تره ! اوه بله ـ

حرف توي    ه بود نسترن كه خطر را احساس كرد       .  ش را به ليلا دوخت و او هم آن را بي پاسخ نگذاشت            حق به جانب  و نگاه   
 :  بنابراين گفت، پيدا كندروند مذاكرات به سمت ديگري سوقبه اين اميد كه  حرف آورد

زديم ، يادت هست؟     داشتيم در مورد هنر موسيقي حرف مي       اينجا  ، قبل از اين كه ليلا جان بياد            راستي پانتي جان  ..  .ه  آـ  
 نمي خواي اون بحثو ادامه بديم؟ 

  : ي روي طعمه اش تمركز كرده بود پاسخ دادمارپانتي كه همچون 
و ادامه بديم و خوشحال مي شم ليلا جان با ديدگاه               من تمايل دارم همون بحث برتري زنها بر مردها ر            !  به هيچ وجه  ـ  

  . منحصر به فردش بحث رو ادمه بده تا منم يه چيزي ياد بگيرم
 : آزيتا كه بدش نمي آمد آنها را به جان هم بياندازد تا به اين ترتيب درس خوبي به ليلا داده باشد بي درنگ گفت

 !؟ گه نه بچه هام! ليلا سرگرم كننده استهاياظهار نظر! موافقم  ـ
 :  نسترن جوابي نداد ، نمي خواست آتش بيار معركه باشد ، پانتي لبخندي پر تمسخر زد و گفت

 خب ليلا جان،چرا ساكتي ؟ نمي خواي اظهار نظر كني ؟ !دقيقاً آزي جان ، منم روي لفظ سرگرم كننده تاكيد دارم ـ
 : گفت ا پرروييليلا ب

در   .  رفهاي شما رو نشنيدم ، ولي همچنان معتقدم شما خودپسندي رو با خودباوري اشتباه گرفتيد              البته من تمام ح   !  اتفاقاً چرا ـ  
اين كه به اون پسر مزاحم درس خوبي داديد بحثي نيست،اما چه كسي بعدش به شما كمك كرد ؟كي خودشو سپر بلا                           

 نبود كه در قبال اين اقدام فداكارانه        ي ادبي بآيا    ؟   شما مي تونستيد پيروز ميدون  باشيد       شخص  اون ةكرد ؟ آيا بدون مداخل    
با اين كه اون به       ،  واقعا كه به فهم و درايت آيدين غبطه مي خورم           ،   قبل ةو يا همين چند لحظ      ؟  هيچ تشكري از اونها نشد    

 ! مي كنهرو ولي چه خوب مراعات بعضيها كه ادعاي فهم و شعور دارن  ،  نفهم و كم عقلهموجودقول شما يه 
پانتي حيرت زده و خشمگين به اين موضوع مي انديشيد كه چه واكنشي در                 . هر سه دختر كاملاً گرد شد       چشمان

اين دخترك مو قرمز ظاهراً نمي دانست با          .  تا حالا كسي اين چنين به او توهين نكرده بود           .  برابر اظهارات كوبندة ليلا بدهد    
 :  با صداي لرزاني گفت  ور آب فرو برد پاهايش را دو بي خيالليلا خشنود  ؟! چه كسي طرف است

 مگه نه؟ !چسبه بخصوص بعد اون همه دوندگي و پياده روي خيلي مي! ولي خيلي كيف مي ده! واي چه سرده  ـ
نه   ،  با خشم از جا بلند مي شد       همچون كوه آتشفشاني     كه   چشم دوخته بودند  كسي جوابش را نداد،همه با ترس به پانتي           

 . ندادندهيچ يك به خودشان جرئت مداخله  ، آزيتا و نه نسترن
دست به كمر مقابلش     شد كه   پانتي   كه متوجة     ليلا همچنان نشسته بود و با پاهايش در آب شلپ شلپ مي كرد                

 ،  ليلا براي اينكه لباس او را خيس نكند پاهايش را عقب كشيد                  ،  هيكلش بر او سايه مي انداخت       ه طوري كه     ايستاد
  .اصلا نمي ترسيد ،شجاعتش قابل ملاحظه بود

 : گفتخيلي شمرده پانتي صورتش را جلوآورد و 
 متوجه منظورت نشدم، تو مي گي آيدين داره مراعات منو مي كنه؟  ـ

 : ليلا بي هيچ ترسي پاسخ داد
نه كه  وگرنه چه دليلي داشت در اوج هيجان بازي ، فقط به خاطر اعتراض جنابعالي ، بازي رو ول بكنه؟ غير از اي                            !  البتهـ  

 براي حرفت احترام قائله و متاسفانه تو هيچ اهميتي براي اين موضوع قائل نيستي؟ 
 : پيش از آن كه پانتي جوابي بدهد نسترن مداخله كرد و گفت

 ! تو با حرفهات داري دعوا راه مي اندازي  !اين مسائل به تو ربطي ندارهليلا  ـ



 :  تظاهر به خونسردي گفت بود با آشكارآثار خشم در صدايشديگر پانتي كه 
، دست اين خانوم      من عادت ندارم با كسي دعوا راه بندازم         ،  نگران نباش، من سطح خودمو پايين نمي آرم         ،  نه نسترن جان  ـ  

اما نمي    ،   من و آيدين حسادت مي كنه و سعي داره يه جوري خرابش كنه               ةاون به ارتباط صميمان     ،  رو هم خوب خوندم   
 ...  وفق نمي شهدونه كه متاسفانه م
 : و با تحكم ادامه داد

من تنها   بايد بگم كه      ،   خانوم كوچولوي مو قرمز     تهرچند مسائل خصوصي من به كسي ربطي نداره،اما محض اطلاع           ـ  
من و اون از بچگي با هم بزرگ           !   آيدين هستم ، اون بايد براي من احترام قائل باشه            ةدختر عمو و درعين حال دختر خال       

 ! دولتشاهي رسمه ة همون موقع اون احترام منو نگه داشته و مي داره، اين جور روابط در خانوادشديم و از 
صداي پانتي به طرز نگران كننده اي بلند شده بود ، آزيتا از جا برخاست و به همراه نسترن او را به آرامش دعوت                            

اگر مي خواست مي توانست با        ،  زده حساس حريف     ةخوب مي دانست به نقط       ،  ليلا براي مدتي ساكت شد       .  كردند
به پانتي مهلت داد تا با        ،  ولي اهل سو استفاده نبود      ،  استفاده از شرايط و عصبانيت پانتي او را به طور كامل سر جايش بنشاند              

 : گذشت زمان آرامش خود را باز يابد و آنگاه گفت
 و به دور از       آرام  ةتنها يك مباحث   هدف من      .  باعث تاسفه كه از حرفهاي من چنين برداشت بدي كرديد               ـ  

 !اين يك توهمه    ،  قصد توهين به كسي رو نداشتم ، ولي نمي تونم قبول كنم كه جنسيت باعث برتري باشه               .    پرخاشگري بود 
ولي اين باعث نمي شه جنس        همه ما اينطور هستيم ،      كنم ،   به جنسيت خودم افتخار مي      تعبير نشه،من هم شخصاً    ءالبته باز سو  

به اين    ،  اونها هم شخصيت دارن و بايد بهشون احترام گذاشت و به خوبي هاشون پاسخ داد                     ،  و پست ببينيم   ر مونمقابل
اگر واقعاً براي جنسيت خودمون ارزش و احترام قائليم بايد طوري رفتار كنيم                ،  ترتيب ارزش خودمون رو هم بالا مي بريم       

تحكم و تمسخر و تحقير نمي شه احترام كسب كرد ، چيزي كه از اين                ون هم ايجاد بشه، با      مكه اين ارادت در طرف مقابل     
 ! راه كسب بشه احترام نيست ، چاپلوسي و تملقه

 : زد و گفت بي اعتناييپانتي لبخند 
 گيرم حرفهاي تو درست،چه نتيجه اي مي خواي از حرفات بگيري؟  ـ

 : آزيتا مداخله كرد و گفت
 ،  اون عاشق بحث كردن سر مسائل بي اهميته         ،  تو ليلا رو نمي شناسي      ،  يجه نمي رسه  اين بحث به نت     ،  ولش كن پانتي جون   ـ  

 ! فقط اعصاب ديگرون رو خراب مي كنه هرگز هم تو بحثهاش به نتيجه نمي رسه،
 : پانتي گفت

 ! اشكالي نداره آزي جون،من هم عاشق بحث كردنم ، البته نه سر مسايل بي اهميت ـ
 : دوستانه گفتو خطاب به ليلا با لحني 

 !  بيا پهلوي من بشين تا بحث كنيم عزيزم !بيا ليلا جان ـ
ة شيو  .  او را تنگ خود نشاند و دست دور گردنش انداخت                ،  زندب چنبره    انگار بخواهد دورش   ليلا قبول كرد،پانتي     

 تري   حيله گرانه   به ترفندهاي  بايد.آيدليلا پوست كلفت تر از آن بود كه به سادگي از پا در                 .  مبارزه اش را تغيير داده بود     
 . متوسل مي شد

 : مي كرد و گاه با دكمه هاي مانتو اش ور مي رفت گفتشنوازليلا را حالي كه همچون كودكي  در
و به سمع و نظر ما برسوني،ما مشتاقيم حرفهاتو بشنويم،مگه نه            ر  سخنرانيت ةخب ليلا جون،من سرا پا گوشم ، قرار بود نتيج         ـ  

 بچه ها؟ 



 نشانة اعتراض نفسش را با صدايي پوف مانند بيرون داد ، آزيتا هم به                هميشگي  تاصل شده بود طبق عادت       س كه م  نسترن
 : پانتي با اشاره به آنها گفت . رويش را سمت ديگري گرفت و چانه اش را بالا داد و هوم خفيفي گفت

  ؟مي بيني ليلا جان؟مي بيني چقدر مشتاق شنيدن حرفهات هستيم؟هوم !هاه ـ
 :  با بي تفاوتي گفت از او كمي فاصله گرفت وليلا خودش را جا به جا كرد و

 مايلم شما گوينده باشيد و من       ه ادب نمي كنم ، شخصاً     ئولي من در حضور شما اسا     !  دنده مي خواد    حقيقت   شنيدن   اصولاًـ  
 . شنونده
  :  كرد و ادامه دادسرفه اي

داشته آيا فكر مي كنيد با اين عقايد بتونيد در آينده زندگي مشترك موفقي               ،  كه بحث دوست دارم از شما بپرسم        ةدر ادام ـ  
  ؟ باشيد

 : آزيتا پوزخند زد، نسترن هم با تاسف سرش را تكان داد، پانتي همچنان كه لبخند تمسخر آميزش را حفظ مي كرد گفت
ين نكته اشاره كنم كه مردي لياقت ازدواج با           حرفهام به ا   ةچه سوال به جايي كردي ليلا جان ، چون قصد داشتم در ادام              ـ  

 ! يك دختر رو داره كه بدونه چطور با پرنسسش رفتار كنه و از گل نازكتر بهش نگه و هميشه در  خدمتش باشه 
 : گفت تشويق كنان آزيتا 

 تو هم حتماً موافقي؟ ؟ تو چي نسترن !  موافقمكاملاً! احسن  ـ
 : نسترن با كلافگي گفت

 !ونممن نمي د ـ
 : ليلا گفت

من !  ي بدبخت وبي پناهه     يبچه ها همراه با    رعيتي يك طرفه     - چنين ازدواجي يك زندگي ارباب     ةنتيج!  ولي من مي دونم   ـ  
 ! از حالا دلم به حال بچه هات مي سوزه پانتي جان 

 : گفتبا خنده پانتي 
 ، بخصوص اگه پسر باشه       از بچه خوشم نمي آد     من اصلاً ولي بهتره بدوني      ،  خيلي ممنون كه به فكرم هستي ليلا جون       !  آهـ  
ه ، نظر شما    نشونها را سر جاشون ب    مثل خودم پسر  ولي خب بدم نمي آد يه دختر داشته باشم و طوري آموزشش بدم كه                   ،

 چيه بچه ها؟ 
 : آزيتا بي درنگ گفت 

 مگه نه ؟  ، تو هم موافقي نسترن! موافقم  ـ
 : نسترن آزرده خاطر گفت

من ترجيح    ،  به نظر من اين بحث راه به جايي نمي بره          !ي نظر منو مي پرسي ؟ من كه در اين بحث شركت نداشتم             تو چرا ه  ـ  
جون هم  به  نه اين كه      ،  ما اومديم اينجا تا از لحظاتمون لذت ببريم         ،  مي دم همون بحث قبليمون راجع به هنر رو ادامه بديم           

 ! بيفتيم
 ليلا را به دل گرفته بود و به اين زودي ها او را رها                   ةنه آزيتا، پانتي كه كين     و  در هر حال نه پانتي دست بردار بود           

از طرفي ليلا اصلاً      .  آزيتا هم چون زورش به ليلا نمي رسيد با جلو انداختن پانتي قصد داشت به او ضربه بزند                      ،  نمي كرد
 او در هر شرايطي غر مي زد و         چون اصولاً   ،  اعتراضات آزيتا برايش مهم نبود      ،  دوست نداشت نسترن را درآن حالت ببيند      

  : گفتام ت حسن خراي دوست داشت و نمي خواست ناراحتيش را ببيند ، بنابراين باما نسترن را واقعاً ، بهانه مي گرفت
ولي احساس مي كنم كتاب آرزوهاي بزرگ و بويژه شخصيت خانم هاويشام خيلي                  ،  نمي خوام جسارت كرده باشم     ـ  

 .   گذاشتهروي شما اثر



 و دست پانتي را از روي گردن خود برداشت و پيش از آنكه بخواهد پاسخي بدهد تا آزيتا فوراً تاييد كند، جمع آنها را                            
 . ولي خب اين آغاز يك دشمني طولاني بود. كردترك 

 
* * * 

 
اخم !  ه جز پانتي  بود، البته ب  شده  آن روز به همه خوش گذشت ، صورت هر كه را نگاه مي كردي مثل گلي شكفته                    

وسط ميني بوس   .    پاهايش را روي هم انداخته بود و حرف نمي زد           ،  دست به سينه    ،  نكرده بود ولي در تمام مسير برگشت      
دخترها و پسرها با صداي بلند مي خنديدند و دست مي زدند و همراه آهنگ پايكوبي مي كردند                  .  باز غوغايي به پا شده بود     

ي سرشان گذاشته بودند ، نگاه سرد و ژرف پانتي از انتهاي ميني بوس متوجه ليلا بود و تمامي                       ليلا و شيرين آنجا را رو      .  
حركاتش را زير نظر داشت ، آزيتا به تقليد از او ژست گرفته بود و براي اين كه به آن جمع پر سر و صدا ثابت كند هيچ                                

مدتها .خنديد و دست مي زد و تشويق مي كرد           مي   شاد بود،  نسترن واقعا   .  اعتنايي به آنها نمي كند ، بيرون را تماشا مي كرد          
چنان بالا و پايين مي پريدند كه ميني بوس به طرفين           !    كردند ليلا و شيرين    چه مي .    بود كه آن طور به او خوش نگذشته بود        

 خيلي كارها   آن دو   .آرزو را همچون خواهري دوست داشتني در آغوش گرفته بود و مي خنديد                شيرين،  .  تاب مي خورد  
پس از اين كه شيرين تلخ كامي ناشي از خراب شدن عكس هايش را از ياد برد به همراه دوستش لحظات                           .  كرده بودند 

آرزو به او گفته بود كه ژستش در عكس با آن راكت، منحصر به فرد و حتي بهتر از ژستهاي پر افاده                       .خوشي را سپري كرد   
محكم او را در      .ن حرف به وجد آمد،چون مي دانست آرزو هرگز اهل تملق نيست             شيرين از اي  .   است و تصنعي پانتي بوده   

آغوش گرفت و بوسيد و دو نفري ساعتها باهم حرف زدند و پياده روي كردند ، از روياهاي قشنگشان گفتند و درد دل                           
 يك دسته از آن گلها      شيرين  .كه اطرافش پر از گلهاي وحشي بود كشف كردند          را  در اين حين يك چشمه زيبا         .كردند  

 .براي مادر عزيزش چيد 



 گردش آن روز خيلي طولاني شده       ، هم گذشته بود    شش بعد از ظهر    وقتي ميني بوس وارد شهرك شد ، ساعت از         
پيرمرد خيلي خسته بود، طوري كه        .ه بود حساب كار از دست آقاي همايونفر خارج شد       مي توان گفت براي اولين بار         ،  بود

 جمع كرد و از آنها قول گرفت كه يك راست به             هم همراهي كند ، شاگردانش را دور        خانهدخترها را تا    ديگر نا نداشت    
 .خانه بروند

 ديگر همچنان ايستاده بودند و حرف        گروهيبا رفتن او عده اي با اطاعت از دستور راه منزل را در پيش گرفتند و                    
ي تولدبود و از آنها دعوت مي كرد در ميهماني           كرده ور خودش جمع  نسترن و آزيتا و چند دختر ديگر را د          ،  پانتي.  مي زدند

  :به خصوص روي حضور ليلا خيلي تاكيد كرد و گفت .كه به زودي برگزار مي كرد شركت كنند
كنم اين مهماني فرصت مناسبي باشه تا       مي فكر    متاسفانه امروز فرصت نشد اون طوري كه بايد و شايد با هم بحث كنيم،               ـ  

  شركت مي كنين؟ شما كه حتماً .رف بزنيم و بيشتر با هم آشنا بشيمبيشتر ح
 :  پاسخ دادلحن آدمهاي ماجراجوليلا با 

  . مي پذيرم و حتما شركت خواهم كرد! از دعوتتون سپاسگزارم !  با كمال ميل ـ
 . اه شيرين و آرزو روانه منزل شد نكرد و با او و پانتي و نسترن دست داد و همرييليلا اعتنا ، پوزخند زدمثل هميشه آزيتا 

 : لبخند زد و گفت متفكرانه پانتي در حالي كه با نگاهش دور شدن آنها را نظاره گر بود 
 ! به سلامت ـ

پسري كه    ،   برد هاباد وزيد و آن را به سمت شمشاد         .  را به سمت آنها پرتاب كرد كه البته به كسي اصابت نكرد           ش  و دستمال 
 ،   موضوع شد،شايد پانتي هم به همچنين      ةشيرين متوج .   دست دراز كرد آن را برداشت         ،نهان شده بود  از مدتها قبل آنجا پ    

 . و با دوستانش راهش را كشيد و رفت ولي به روي خودش نياورد
شيرين بدون اين كه كنجكاوي دوستانش را برانگيزد به رديف بوته هاي شمشماد نزديك شد و سرك كشيد، با                       

  : ليلا پرسيد. به او انداخت و برگشت سرشار از تنفر شده بود،نگاهيهانا پنديدن فردي كه آنج
 ؟  ؟ چيزي گم كردي شيرين چي شده ـ

 :   گفتهم آن را مي شنيدشيرين با صدايي كه فرد پشت بوته 
 !  ولي اشتباه كرده بودم ، ، خيال كردم يه سگ اونجا ديدم نخير ـ

  :آرزو شگفت زده گفت 
  ؟ ط شمشاد هاي پاركسگ؟؟ اونم وس ـ
 :  با انزجار پاسخ دادشيرين ـ
 !اونجا به جز كودهاي باغچه چيز ديگه اي نبود ! خيال كردم ، گفتم كه ـ

 :   ليلا با زرنگي گفت
 هان؟  ، حتماً خيلي غير منتظره بود كه اون طور بهش خيره شدي و ـ

 : پاسخ داددرخشيد و شيرين چشمان 
 .و در حاليكه با دوستانش مي خنديد از آنجا دور شد! ود نفرت انگيز ب! چه جورم  ـ
 



بيرون آمد ، متفكر بود،     ها  همه رفته بودند و آنجا خلوت شده بود ، فرهاد آرام از ميان شمشاد                   ،  چند دقيقه گذشت  
 پانتيتمال  به دس .هنوز جلوي چشمانش بود     ،  كرد و او را ديد     ها نگاه    وقتي به پشت بوته     ،   تلاقي نگاهش با شيرين     ةلحظ

 با  ناگهان آن را مچاله و       پس از مكثي كوتاه،   فرهاد  .     بود اي قرمز و صورتي   ه مثل هميشه خوشبو و پر از لكه         ،  خيره شد 
 . خشم به سمتي پرتاب كرد

 ... يك آن را درهوا قاپيد ةكه دستمال را براي هميشه با خود ببرد وحيد شمار باد  وزيد و وزيد ، اما پيش از آن
 
 
 
 


	 مكاني براي شناخت افراد 
	آيدين گوشهايش را تيز كرد و به سخنان آقاي همايونفر سپرد :  
	ـ كساني كه اسمشون رو مي خونم در برنامة بعدي گروه كوهنوردي كه گردش دارآباد خواهد بود شركت خواهند داشت ، خانمها  :پانته‌آ دولتشاهي ، نسترن پولادي ، ليـلا شفيعي ، آزيتا رفيعي ...  
	آيدين هر چه گوش داد اسم ستايش را نشنيد ، نوبت به اسامي آقايان رسيد ، از فرهاد نيز اسمي برده نشد و به اين ترتيب آيدين بيش از پيش دمغ شد ، هيچ دوست نداشت در برنامه اي شركت كند كه نه ستايش در آن حاضر باشد و نه فرهاد . 
	دوباره روزي فرا رسيده بود كه بچه هاي عضو گروه كوهنوردي شهرك گرد هم جمع شوند و براي شركت در برنامة شاد و مفرحي كه مربي براي آنها در نظر گرفته بود ثبت نام نمايند . آقاي همايونفر كه روي سخنش به پانتي بود در ادامة اظهاراتش گفت :  
	ـ همون طور كه گفتم برای اين هفته مي خوام دوستان عزيزم رو به دارآباد ببرم، ما پارسال هم چنين برنامه ای رو براي شهرك سينمايي داشتيم ، محض اطلاع دوستان تازه وارد عرض مي كنم كه امسال هم تهية عكس دسته جمعي و اسلايد رو در برنامه هامون خواهيم داشت ، همه مي‌تونن درخواست اسلايد انفرادي بكنن ، البته كساني مثل سركار خانوم پولادي و رادمان كه تا حالا در داشتن اسلايد هاي انفرادي پيشتاز بودن ، بايد از حالا به بعد جداً به فكر باشن چون رقيب قَدَري براشون پيدا شده !  
	لبخندي پيروزمندانه بر لبان پانتي نشست و در برابر نگاههاي كينه توزانة نسترن و شيرين چانه اش را بالا گرفت . آيدين مؤدبانه پرسيد :  
	ـ جناب همايونفر ، فرهاد شكيبا رو نمي خوايد برای اين برنامه دعوت كنيد ؟  
	نغمه از شدت خشم همچون ماري گردن افراشت و به آيدين چشم غره رفت ، ظاهراً آن پسرك اروپايي قصد داشت مجدداً شرايطي را فراهم كند كه در برنامة بعدي هم به نغمه خوش نگذرد . ماجراي آن سمندر هنوز ورد زبانها و سوژه اي براي خندة ديگران بود و نغمه از اين بابت خيلي غصه مي خورد و ناراحت و عصباني بود.  
	آقاي همايونفر چهره هاي نوجوان پيرامون خود را از نظر گذراند و نگاهش بر آيدين ثابت شد و قاطعانه گفت:  
	ـ به هيچ وجه ! آقا پسرهاي بي ادب كه احترام دخترخانومها رو نگه نمي‌دارن حق حضور در جمع صميمي و دوستانة ما رو ندارن !  
	نغمه از خوشحالي دست زد و سوت كشيد ، نگاه تند آقاي همايونفر اين بار او را نشانه گرفت:  
	ـ البته اين قانون شامل حال خانومهايی كه شايسته رفتار نمي كنند هم مي شه !  
	نغمه فوراً ساكت شد  و تا آخر جلسه جيك نزد . 
	با اتمام جلسة اعضاي گروه كوهنوردي شهرك،آيدين دلخور و ناراحت به ديدن فرهاد رفت و ماجرا را برايش تعريف كرد . وقتي فرهاد شنيد كه آقاي همايونفر ديگر قصد ندارد او را به گروه راه دهد و در واقع غياباً اخراجش كرده ، با بي تفاوتي شانه هايش را بالا انداخت . آيدين با ناراحتي گفت :  
	ـ بدون تو مزه نمي ده فرهاد! ستايش كه از دست فضولي هاي نغمه والبته چون اين بار پانتي قراره با ما بياد خودشو كنار كشيده ، تو هم اگه نباشي من دلمو به كي خوش كنم ؟  
	فرهاد لبخندي بي ريا زد و گفت :  
	ـ به اون همه دختر كه همراهت مي آن و همه دلشون مي خوان باهات دوست بشن.  
	آيدين با بي حوصلگي گفت :  
	ـ شوخي نكن ، من جدي گفتم فرهاد!  
	و دست بر شانة بهترين دوستش نهاد و  با حالتي خواهشمند گفت : 
	ـ به خاطر من ، برو از آقاي همايونفر عذر خواهي كن !  
	فرهاد به تندي پاسخ داد:  
	ـ هرگز !  
	ـ آخه چرا ؟  
	فرهاد كنار پنجره رفت و در حين تماشاي مناظر بيرون گفت :  
	ـ چون خوشم نمي آد ، در ضمن به خاطر يه نفر ديگه هم ترجيح مي دم باهاتون نيام .  
	آيدين با تاسف گفت :  
	ـ آه … منظورت پانتيه ...  
	لحظه‌اي مكث كرد و سپس انگار راه حلي به ذهنش رسيده باشد با خوشحالي گفت:  
	ـ ولي فرهاد ، اگه قول بدم پانتي هيچ حرفي بهت نزنه ، اگه قول بدم كاملاً مراقبش باشم كه چيزي نگه كه ناراحتت كنه ، اون وقت چي ؟مي آي؟  
	 فرهاد پاسخي نداد،آيدين دستانش را گرفت وگفت : 
	ـ لطفاً ؟  
	فرهاد خيلي دلش مي خواست روي دوست خوبش را زمين نياندازد اما بنا به دلايلي نهايتاً سرش را به حالت نفي تكان داد، چهرة آيدين پر از ياس شد و نجواگونه گفت :  
	ـ بسيار خب ، ديگه اصراري نمي كنم ، به هر حال متاسفم كه مجبورم بدون تو برم !  
	فرهاد با صدايي خفيف گفت :  
	ـ اشكالي نداره …  
	موقع خداحافظي آيدين با حالتي محزون كه دل فرهاد را ريش كرد پرسيد : 
	ـ فرهاد ، يعني تو تا اين حد از پانتي بدت مي‌آد؟ 
	فرهاد سر به زير انداخت،آيدين همه چيز را برعكس فهميده بود ، او هرگز از پانتي تنفر نداشت.فقط مايل نبود تا زماني كه از لحاظ روحي به آمادگي كامل نرسيده با او مواجه شود . فرهاد هنوز هم نمي‌توانست در حضور پانتي با اعتماد به نفس رفتار كند و از آن مي ترسيد كه با انجام حركتي احمقانه بهانه دست كساني همچون نغمه بدهد كه آزمندانه منتظر كوچكترين اشتباه از جانب او بودند.از طرفي حضور شيرين در اين برنامه، دليل ديگري براي  نيامدنش بود ، از اين كه اطرافيان به هر بهانه‌اي مدام دخترنوجوان را به او ارتباط بدهند خسته شده بود، خواستار آرامش بود و ترجيح مي‌داد عطاي همه چيز را به لقايش ببخشد اما كسي كاري به كارش نداشته باشد . 
	در هر حال آيدين دوست بسيار خوبي بود.خوش قلب بود . فرهاد به عينه مي ديد كه او چطور به خاطر نيامدنش ناراحت و غمگين است . خيلي وسوسه شد كه حقيقت را به او بگويد ، اما باز صلاح نديد اين كار را بكند ، آيدين خيلي با احساس بود و ممكن بود ناراحت شود . مشكلات فرهاد به خودش مربوط بود ، نبايد بي جهت ديگران را درگير مي كرد ، اين بود كه در پاسخ نگاه اندوهگين آيدين با شرمندگي گفت:  
	ـ مسأله اين حرفها نيست ، من از پانتي بدم نمي ياد ، فقط به خاطر يه سري مسايل فعلاً نمي‌خوام با شما بيام ، لطفاً بيشتر از اين از من توضيح نخواه آيدين جون. باور كن اگر مي تونستم بيام حتماً اين كار رو مي كردم .  
	آيدين با حالتي ناشي از دركي عميق سر جنباند و بي هيچ كلامي دور شد . 
	در ساعت شش بامداد روز يكشنبه دهم شهريور سال 1370 ، مربي كوهنورديِ بچه هاي شهرك آموزگاران، به همراه گروه نوجوانش عازم گردشي به ياد ماندني بودند.هوا بسيار لطيف و ملايم بود ، خورشيد در آسمان مي درخشيد اما نه با گرمي و حرارت ، كه با شادي و طراوت.مقصد دارآباد بود ، به گفتة آقاي همايونفر از كوهپايه تا به آنجا نيم ساعت پياده روي داشتند و براي رسيدن به آنجا  هم از قبل يك ميني بوس مهيا شده بود ، صاحب ميني بوس كه از دوستان قديمي مربي بود،توافق كرده بود كه در ازاي دريافت مبلغ چهل تومان براي هر نفر،آنها را به كوهپايه برساند و سپس در ساعت مشخصي باز گرداند . 
	شور و شوق در چهرة تك تك بچه ها موج مي زد ، همه براي يك برنامة شاد و مفرح آماده بودند . براي پانتي آن روز ، روز مهمي بود ، چون براي اولين بار با گروه كوهنوردي آشنا و با آنها همراه مي شد و از اين بابت كمي هيجان داشت ، ضمن اين كه ، قرار بود با دو نفر از دوستان نسترن نيز آشنا شود . در مدت كمي كه از آشنايي نسترن و پانتي مي گذشت ، آنها خيلي با هم صميمي شده بودند و به منزل هم رفت و آمد مي كردند و تمام برنامه هايشان را دو نفري انجام مي دادند . پانتي مي دانست كه دوستان نسترن ، قطعاً مانند خودش از موقعيت اجتماعي مناسبي برخوردار هستند، بنابراين مثل هميشه حسابگرانه عمل كرده و از هر نظر به خودش رسيده بود . اين بار شنل زرشكي كلاهداری را كه از پاريس برايش فرستاده بودند با شلوار شيري رنگ چسباني كه ساقهايش به نسبت تنگ تر از شلوارهاي مرسوم آن دوره بودند ، پوشيده بود ، زلفهاي بلند و انبوه و مشكي رنگش را به شكل دو زنجير قطور بافته و زير كلاه در كنار گردنش مخفي كرده بود ؛ البته نه به نحوي كه كاملاً ديده نشود. صورت بي عيب و نقصش را با استفاده از تمام لوازم آرايش خارجيش در حد تناسب بزك كرده بود.اودوكلن فرانسوي بسيار خوشبو و كفشهاي ZX اصل،آخرين ترفندهاي مكمل زين و برگ دخترنوجوان بودند.پانتي مطمئن از اين كه از همه بيشتر به چشم خواهد آمد با خرسندي آميخته به بي اعتنايي ، واكنشهاي غير ارادي پسرها را ، كه با دهان باز و چشمان گرد نگاهش مي‌كردند ، تماشا مي كرد . 
	ميني بوس فيات قرمز رنگ دوست داشتني آقا فرزاد ، كنار دروازة ورودي شهرك به انتظار ايستاده بود ، بچه ها با شادي زايد الوصفي هلهله كنان به سمتش دويدند، آقاي همايونفر فوراً قوانين فراموش شده را با سوتش يادآوري كرد :  
	ـ بچه ها ، آرام ! نظم و ترتيب رو رعايت كنين ، به خط شين لطفاً ! آقا پسرها مراعات دختر خانومها رو بكنن .  
	صفي منظم مقابل ميني بوس تشكيل شد . آقاي همايونفر اول از همه سوار شد و پس از وارسي كردن صندليها اجازة سوار شدن را صادر كرد ، آقا فرزاد كه همان رانندة ميني بوس باشد ، با علاقه چهره مسافران نوجوانش را كه با رعايت نظم سوار مي شدند از نظر مي گذراند و در پاسخ سلامشان سرتكان مي داد . لژ به تصرف پانتي ، نسترن و دوستانش درآمد و كسي هم جرأت نكرد مزاحمشان شود.آ قاي همايونفر مثل هميشه كنار راننده نشست ،بقية صندليها نيز توسط سايرين اشغال شد .  
	راننده نگاهي دوستانه به چهره هاي خندان،نيمه خواب و بعضا گرفتة اطرافش انداخت و لبخندزنان گفت : 
	ـ همه آماده‌ان؟  
	همه يك صدا و كش دار مانند بچه هاي دبستاني گفتند : 
	ـ بعله!  
	راننده پدال گاز را فشرد و ميني بوس در حالي كه از هياهو و جيغ و داد سيزده،چهارده نوجوان شاد و سرزنده آكنده بود به راه افتاد.در طول مسير همه مي‌گفتند و مي‌خنديدند، موسيقي شادي پخش مي‌شد و عده اي وسط ميني بوس به رقص مشغول بودند ، حميد غايب بزرگ مجلس بود چون در چنين مواقعي هيچ كس به گرد پايش نمي رسيد.اين بار نغمه و دوستانش ، خواهران باقرخاني ، ميدان داري مي كردند ، وحيد شمارة يك ، پيمان و سيامك برادر چاق و خواب آلوي نغمه ، نصفه و نيمه تشويق مي كردند و به نفرات وسط گود دل گرمي مي‌دادند. الميرا خواهر وحيد از ترس برادرش از جا بلند نمي شد ولي او هم با نگاهي مشتاق دوستانش را تشويق مي كرد.نغمه نشان داد همان گونه كه در انجام كارهاي تكيه مهارت دارد ، در برپايي بساط سور و سات نيز خبره است طوري كه حتي آرزو و شيرين نيز مجذوب شده بودند ، آقاي همايونفر ظاهراً توجهي نداشت و با راننده پچ پچ مي كرد ولي او هم گاه از بالاي شانه نگاهي مي انداخت و سر تكان مي‌داد.همه سرگرم بودند ، فقط آيدين بود كه بدون توجه به اطرافش ، در فكر فرو رفته بود و خيلي بي علاقه مناظر بيرون را تماشا مي‌كرد . او بر خلاف برنامه هاي قبل با خودش دوربين عكاسي و فيلمبرداري نياورده بود.دل و دماغ اين كارها را نداشت و اگر به اصرار پانتي نبود ، اصلاً در اين برنامه شركت نمي كرد . مثل يك قناري افسرده روي يك تك صندلي كز كرده و از همان لحظه دلش براي محبوبش ستايش و دوست خوبش فرهاد تنگ شده بود . اگر آنها بودند چقدر مي توانست به او خوش بگذرد ، اما حيف كه ... 
	در لژ ، پانتي با آزيتا رفيعي و لـيـلا شفيعي آشنا شده بود،آزيتا دختري جدي،كم حرف و عبوس بود. برعكس ، ليلا ، دختري شاد و اجتماعي بود و  با اخلاق خاصي كه داشت با همه مي‌جوشيد . در يك كلام او يك شخصيت استثنايي بود. بسيار خوش مشرب ، خنده رو و مردم دوست بود و عاشق ماجرا جويي ، به همين دليل گاه درگير مشكلاتي مي شد كه هيچ ربطي به او نداشتند . عده‌اي نيز در سوء برداشت از رفتار شاد و بي ريائش ، او را به بي بندو باري متهم مي‌كردند. اما في الواقع او دختري شاد و با روحيه بود ، از آن شخصيتهاي دوست داشتني كه وجودشان را نمي شود ناديده گرفت ، ليلا اگر سكوت هم مي‌كرد و چيزي نمي گفت باز جلب توجه مي كرد ، شايد به اين خاطر كه گيسوانش بطور مادرزادي رگه هايي از رنگ شرابي - و به قولي قرمز ـ داشت . او همان دختري بود كه لقب بمب شهرك را به دنبال مي كشيد و تند تند و نوك زباني و بسيار رك حرف مي زد . تركيب ليلاي شيطان و مو قرمز با آزيتاي چشم و ابرو مشكي و سبزه و عبوس بسيار جالب مي نمود ، در واقع اين دو نفر همديگر را تكميل مي كردند.  
	آزيتا سخت تحت تاثير رفتار بزرگ منشانة پانتي قرار گرفته و با دقتي مريد گونه گوش به سخنانش سپرده بود ، برعكس ليلا ، حواسش به وسط ميني بوس و ميدان رقص بود ، آرزو مي كرد اي كاش مي توانست به جاي گوش دادن به حرفهايي كه هيچ علاقه اي به شنيدنشان نداشت ، در ميان آن جمع شاد و پر شر و شور باشد.  
	پانتي خشنود از اين كه شنوندگاني دارد سخنراني خودستايانة سراسر فخر فروشانه اش را آغاز كرده بود.بايد بگويم كه او به خوبي مي دانست چطور از خودش تعريف كند كه به شنونده بر نخورد.چنان با ظرافت و با استفاده از ريزه كاريهاي روانشناسانه خود را بزرگ و مهم جلوه مي داد كه طرف مقابل ناخواسته از خودش مي پرسيد واقعاً اگر پانتي نبود چه فاجعة بزرگي ممكن بود رخ بدهد؟! البته فراموش نكنيم كه او براي جمعي صحبت مي كرد كه همه زير هفده سال داشتند و باالطبع به راحتي مي شد آنها را متقاعد و موضوعي را به ايشان تلقين كرد. 
	از بين پسرها پيمان از همه بيشتر محو تماشاي پانتي شده بود . به نظر پسرك عاشق پيشه دختري زيباتر از پانتي وجود نداشت ، چقدر حسرت مي خورد كه دست كم پانزده سال ندارد تا بتواند شانسش را امتحان كند ! يعني امكان داشت روزي مورد توجه دخترنوجوان قرار بگيرد ؟ پيمان آهي كشيد و نگاه از او بر گرفت . نبايد خيالات باطل را به ذهن خود راه مي داد . پانتي در حد و قوارة او نبود و خود پيمان هم اين را مي دانست.در حيني كه پيمان نگاه مغبون خود را از سمت لژ به وسط ميني بوس مي چرخانيد ناخواسته در بين راه با برق نگاه آرزو مواجه شد. از مدتي قبل ، به ويژه پس از آن سوء تفاهم دردناك ميان پيمان و شيرين ، پيمان هميشه سنگيني نگاه تحليل گرانة آرزو را بر خود احساس مي‌كرد ، يقيناً دخترك با هر بار ديدن او آن واقعة خجالت آور برايش يادآوري مي‌شد و در دل به ريشش مي‌خنديد . هرچند در آن لحظات نگاهش به هيچ عنوان حالت تحقير آميز نداشت و برعكس رگه هايي از يك اضطراب سوال برانگيز در چشمان بادامي قشنگش خانه داشت. انگشت ميانيش را كه براي چندمين بار بريده و چسب خورده بود به دندان گرفته و با حالتي متفكر مي گزيد.بانوي كوچك شايد داشت در ذهنش به او فكر مي‌كرد . ولي پيمان ديگر نمي‌خواست از روي حركات ديگران نتيجه گيري كند . همان تجربة شيرين براي هفت پشتش كافي بود . با تاسف بيشتري نگاه از آرزو برگرفت و به شيرين خيره شد كه با آن صورت گرد و بانمكش همچنان مشغول تماشاي رقص بود،نغمه و دوستانش كولاك كرده بودند، شيرين يك لحظه نيم خيز شد تا به آنها بپيوندد ولي به محض آن كه متوجه نگاههاي ستايشگرانة پيمان شد،اخم كرد و سرجايش نشست.هنوز از ته دل، آن پسرك گستاخ را نبخشوده بود.بيچاره پيمان بهتر ديدبه هيچ كس نگاه نكند. 
	به كوهپايه كه رسيدند ساعت 8 صبح شده بود،مسير خلوت بود و جان مي داد براي صعود كردن، راننده با اين وعده كه راس ساعت دو بعد از ظهر براي بازگرداندن آنها حاضر خواهد بود از گروه جدا شد.نگاه همه رو به بالا و در امتداد مسيري بود كه بايد مي پيمودند.طبق اظهارات مربي تنها چند متري صعود داشتند و پس از آن راه صاف اما سنگلاخ مي شد ، البته تا دارآباد مسير هاي انحرافي زيادي وجود داشت اما مربيِ با تجربه كه كوه را مانند كف دستش مي شناخت مسيري را كه پيمودن آن ساده تر،كم خطرتر و در ضمن داراي چشم انداز بهتري باشد براي شاگردان نوجوان و بازيگوشش در نظر گرفته بود.  
	پانتي و نسترن و آزيتا  با گردنهاي افراشته نگاهي به منظرة پيش روي خود انداختند.به نظر جالب مي‌رسيد! ليلا با شور و هيجان بالا پريد و گفت: 
	ـ واي خدا ، چقدر قشنگه ! بياين تا اون بالا مسابقه بديم؟  
	هيچ كس جوابش را نداد،تنها آزيتا طبق عادت ديرينه،نگاهي عاقل اندر سفيه از گوشة چشم به او انداخت و همزمان با پانتي و نسترن عينك آفتابيش را بر صورت نهاد.آفتاب خيلي تند بود و پوست صورت را مي‌سوزاند. 
	پانتي دست به جيب برد و از كرم ضد آفتاب خارجيش اندكي بر صورتش ماليد و به دوستانش هم تعارف كرد . نسترن و آزيتا با خوشحالي پذيرفتند،ولي ليلا گفت كه احتياجي ندارد . شيرين و آرزو كلاه آفتابي بر سر داشتند ، كلاه شيرين در واقع يك نيم كلاه پلاستيكي بود كه كش سفيد و پهن آن را پشت سر مي انداختند،از آن اجناس نازلي كه بقول پانتي بنجل بود . ولي در عوض او عينك آفتابي شيشه بزرگش را هم پنهاني آورده بود ، شيرين تا آن زمان عينك آفتابي نداشت و معمولاً از عينك آرزو استفاده مي كرد. اما از مدتي قبل حس مي كرد به سني رسيده كه مي بايست براي زيبا و با وقارتر شدن ، عينك آفتابي بزند . بنابراين يك روز چرخي در عينك فروشيهاي نزديك محله شان زد و عينكي را پسنديد كه قيمتش براي آن دوران بسيار بالا بود . شيرين ماهي دويست و پنجاه تومان از پدرش پول تو جيبي مي گرفت در حالي كه قيمت آن عينك سه هزار تومان بود ! خدا مي داند او چقدر نق زد و گريه كرد تا پدر و مادرش با حقوق معلمي راضي شدند آن عينك را برايش بخرند. دخترك سيزده ساله خشنود از رسيدن به خواسته اش، قصد داشت با رو كردن آن در يك لحظة مناسب ، به خيال خودش همه را غافلگير كند . بخصوص آرزو را كه مطمئن بود عينكش در مقايسه با او قيمتي ندارد . 
	به هرحال اولين چيزي كه همه را غافلگير كرد صداي نعرة مضحك سيامك ده ساله بود كه در نهايت باعث سرايت خنده به سايرين حتي رهگذران شد ، مسافرت طولاني پسرك چاق تنبل را خواب آلود كرده و خواهرش نغمه به ناچار براي آنكه او را سر حال بياورد از يك نقطه دردناكش نيشگان گرفته و صداي آن بيچاره را در آورده بود.آقاي همايونفر پدرانه يادآور شد كه آنها نمايندة شهرك آموزگاران و در واقع قشر فرهنگي محسوب مي شوند و نبايد طوري رفتار كنند كه حيثيت اين طبقه زير سوال برود . سيامك شرمنده از اين موضوع تصميم گرفت از خواهرش فاصله بگيرد چون ممكن بود باز پلكهايش در اثر خستگي بيفتند و نغمه بخواهد او را به همان روش شرم آور بيدار كند . 
	با آغاز صعود ، بچه ها به دسته هاي كوچك كه همگي در يك خط حركت مي كردند تقسيم شدند ، در راس گروه مثل هميشه آقاي همايونفر قرار داشت ، اين بار از نسترن خبري نبود و تنها آيدين بود كه همچنان وفادار او را همراهي مي كرد و با علاقه تمام پاي صحبتها و خاطراتي كه از دوران قديم تعريف مي كرد نشسته بود . 
	كمي عقب تر شيرين و آرزو بحث داغي را شروع كرده بودند ، پسرها به دنبالشان در حركت بودند و گاهي به شوخي متلكي مي پراندند كه البته آنها اهميت نمي دادند . پيمان و وحيد شمارة يك چون بزرگتر از سايرين بودند خودشان را قاطي پسر بچه ها نمي كردند و با فاصلة مشخصي از آنها راه مي رفتند و سعي داشتند با متانت رفتار كنند. پانتي و نسترن و دوستانش دوشادوش هم خرامان خرامان راه طي مي كردند ، پانتي هنوز با شور و حرارت حرف مي زد و بيش از پيش آزيتا را شيفتة خود كرده بود.برعكس ليلا همچنان كه دست نسترن را دردست داشت ، پنهاني خميازه مي‌كشيد . او در فكر نقشه اي بود تا خود را از اين مخمصه نجات دهد. ليلا باطناً از افراد خودپسند خوشش نمي آمد و در برابرشان موضع مي گرفت. مي دانست اگر بخواهد به همين منوال ادامه پيدا كند با پانتي نيز دچار مشكل خواهد شد . 
	انتهاي صف در قبضة نغمه ودوستانش، ساناز و گلناز و سولماز بود كه مشغول مسخره بازي بودند و سر و صدايشان توجه عده‌اي را جلب كرده بود. 
	تا رسيدن به ايستگاه اول ترتيبي كه برايتان تعريف كردم همچنان حفظ شد.قرار بود به آنجا كه رسيدند موقتاً اتراق كنند و صبحانه بخوردند و پس از استراحتي كوتاه ، مجدداً به راه بيفتند . البته هنوز تا رسيدن به ايستگاه اول اندك راهي باقي مانده بود.شيرين فرصت را براي بيرون آوردن عينك آفتابيش مناسب ديد ، پاكي و لطافت هوا سرمستش كرده بود ، چه بوي خوبي مي آمد! دخترك حسابي سرحال بود و چنان احساس شادابي مي كرد كه حاضر بود تا نوك كوه را يك نفس بپيمايد.دوست خوبش آرزو برخلاف معمول كمتر حرف مي زد و با حالتي متفكر،همچنان كه كولة زرد و سرمه ايش را به دوش گرفته و آستينهاي گرمكن آبي رنگش را تا آرنج بالا زده بود در كنارش قدم بر مي داشت. 
	شيرين خنده ريزي كرد و به آرامي عينك شيشه بزرگش را از كوله بيرون آورد و با دقتي مادرانه نگاهي به آن انداخت ، لبة فوقاني عينك حاشية سفيدي به شكل دو ابروي كماني داشت و شيشه هايش قهوه‌اي تيره بودند ، ولي نه آنقدر تيره كه چشمان زيبايش را كاملاً پنهان كند . دخترك با خرسندي آن را برچشم زد و تا روي ابرو بالا كشيد و براي اين كه خيالش از هر نظر راحت باشد فوراً خودش را در آينة كوچك جيبيش تماشا كرد،معركه بود ! از نظر خودش كه خيلي خوشگل شده بود ، شايد شبيه آن هنر پيشة زني شده بود كه چند وقت پيش در يك فيلم سينمايي ديده بود؟ يا شايد هم ... راستي آرزو چه نظري داشت؟ هيچ ! فقط لبخند زد ، همان طور كه گفتم آرزو آن روز سرحال به نظر نمي رسيد،حتي با اينكه لباس فرم مورد علاقه اش را پوشيده بود ، همان گرمكن آبي آسماني با سه نوار باريك سفيد در طرفين كه بعد از سه سال همچنان اندازه اش بود.در هر حال شيرين آن لبخند صادقانه را به فال نيك گرفت . اگر پانتي و نسترن و دوستانش با هزار فيس و افاده لباسهاي فاخر پوشيده و عينكهاي دودي گران قيمتي زده بودند او هم اين عينك آفتابي را داشت،مامانش آن را خريده بود و شيرين خيلي دوستش داشت . روياي او با خنده هاي استهزاگرانة پسرها نقش بر آب شد ، وحيد معتقد بود كه او  شبيه جغد شده است ! سيامك هم با پررويي هرچه تمامتر اداي پيرزنها را در مي آورد و ننه ، ننه مي كرد . 
	شيرين نازك نارنجي خيلي زود عصباني شد ولي به روي خودش نياورد ، شنيده بود كه اخيراً حرفهايي در مورد زود از كوره در رفتن و واكنشهاي بعضاً خنده دارش به هنگام عصبانيت، پشت سرش عنوان شده و بنابراين با خود عهد بسته بود تا جاي ممكن خوددار باشد و صبوري نمايد . اما پيمان موجب شد او نتواند به عهدش وفادار بماند . البته آن طفلك تقصيري نداشت . او واقعاً معتقد بود كه شيرين با آن عينك خيلي زيبا شده و بنابراين جلو رفت تا اين نكته را به او يادآور شود ، بلكه گشايشي مي شد و اين بار دخترنوجوان به او روي خوش نشان مي داد ، ولي حيف كه بدترين موقع را براي اين كار انتخاب كرده بود ، شيرين گوشش از متلك پسرها پر بود و تعاريف پيمان را نيز رياكارانه تلقي كرد و با چنان نفرتي او را از خود راند كه پسر بيچاره از ترس چند متر عقب  پريد.همه به او خنديدند . شيرين اين خنده ها را نيز به حساب خودش گرفت و بيشتر دلخور شد ، تا جايي كه با خشم عينكش را از صورت برداشت و در كوله انداخت . 
	مدتي گذشت ولي شيرين همچنان بق كرده بود و حرف نمي زد.تمام روياهايش بر باد رفته بود! چه روز گندي بود ! اصلاً به او خوش نمي‌گذشت.آرزو نزديك شد، او دوست صميمي چندين و چند ساله اش بود ، حتماً آمده بود كه دلداريش دهد ، شيرين خود را آماده شنيدن جملات تسكين دهنده آرزو كرد ، ولي بر خلاف انتظارش آرزو گفت :  
	ـ شيرين بايد بگم كه حركتت خيلي زشت بود!  
	خدا مي داند كه اگر جلوي جمع نبودند شيرين همان جا مي نشست و زار زار گريه مي كرد. ديگر از آرزو توقع نداشت .چطور مي توانست تا اين حد بي انصاف و سنگدل باشد ؟ شيرين در حالي كه جلوي ريزش اشكهايش را مي گرفت گفت :  
	ـ دستت درد نكنه آرزو خانوم ! تو هم نمك به زخمم بپاش ! يه وقت به خودت زحمت ندي كمي دلداريم بدي ها !  
	آرزو خيلي جدي گفت : 
	ـ لوس نشو شيرين! خودت مي دوني كه من بي دليل حرف نمي زنم . الان مدتيه كه احساس مي‌كنم رفتارت تغيير كرده و خودپسندانه شده ، مي خواستم در يك موقعيت مناسب تر بهت بگم ولي پيش نمي اومد.  
	شيرين رنجيده خاطر گفت :  
	ـ و لابد حالا پيش اومده ؟ اصلاً ازت انتظار نداشتم آرزو ! تمام كيف و خوشي اين گردشو برام زهر مار كردي!  
	ـ اين قدر زود رنج نباش ، توخيلي زود همه چيز رو به دل مي گيري ، من و تو از چهار ، پنج سالگي با هم بزرگ شديم ، تو خيلي خوب مي‌دوني كه من قصد ندارم اذيتت كنم ، اگه چيزي هم مي‌گم لابد دليلي داره. نمي خواي دليلشو بدوني؟  
	شيرين كم طاقت با حركتي خشن دست دوست قديميش را پس زد و گفت :  
	ـ نخير! نمي خوام بدونم ! من هيچي نمي خوام بدونم ! اصلاً از همه تون بدم مي آد ، هم از تو هم از بقيه!  
	و دوان دوان دور شد.آرزو با ناراحتي آهي كشيد و سر به زير انداخت . 
	ليلا كه از دور شاهد ماجرا بود خطاب به آزيتا گفت :  
	ـ نگاه كن! مثل اين كه شيرين با آرزو حرفش شده ، نگاه چطور به حالت قهر ازش دور شد؟  
	آزيتا نگاه مختصري كرد و گفت :  
	ـ مثل هميشه! اين شيرين بايد روزي سه،چهار مرتبه با اين و اون قهر وآشتي كنه ، وگرنه روزش شب نمي شه ! ولشون كن ، نيم ساعت ديگه خودشون آشتي مي كنن .  
	نسترن گفت :  
	ـ حق با آزيتاست ، بذار اونا كارشونو بكنن ، اونا از ما كوچيكترن ، بذارخودشون مسائلشونو حل كنن !  
	ليلا چيزي نگفت ولي همچنان دلش پيش آرزو و شيرين بود ، خيلي دوست داشت اگر كمكي از دستش بر مي آيد انجام دهد.  
	پانتي مجدداً رشته كلام را در دست گرفت ولي براي ليلا اصلاً جالب نبود كه بداند درخيابان «شانزه ليزه» يا «مون پارناس» روزها دخترها با چه لباسي گردش مي كنند و در چه موردي حرف مي‌زنند، وسط حرفهاي خانم پرمدعا  بر سرعت گامهايش افزود تا خودش را به آرزو برساند و با او صحبت كند . 
	و اما شيرين ... فكر مي كنم ديگر به اخلاقش آشنا شده باشيد و لزومي نداشته باشد كه بگويم تا مدتي حتي يك كلمه هم با آرزو حرف نزد . او خودش را با آقاي همايونفر و آيدين كه غرق در بحثي فلسفي در مورد مسألة خلقت انسان بودند سرگرم كرده بود و اين طور نشان مي داد كه به حرفهايشان علاقه مند است . اما از شما چه پنهان ته دل حواسش همچنان پيش آرزو بود ؛ يعني دوست خوبش چه مي خواست بگويد ؟ لعنت به اين روزگار ! چرا اين قدر زود جوش آورده بود ؟ هميشه سعي مي كرد خويشتن دار باشد و زود از كوره در نرود اما در عمل هر بار با كوچكترين تلنگري منفجر مي شد . اين نقطه ضعفي بود كه متاسفانه همه از آن خبر داشتند.سخنان آرزو در ذهنش طنين انداخت : «رفتارت صحيح نبوده !» آخر چرا؟ شيرين خوب مي دانست كه دوستش هيچ وقت پرت و پلا نمي گويد و با دليل و منطق حرف مي زند . نبايد آن طور زود نتيجه گيري و قهر مي كرد . بايد مثل يك دختر بزرگ و عاقل ، با متانت و صبر پاي سخنانش مي‌نشست . آرزو كه هيچ وقت بدش را نمي خواست . بله ، حتماً حق با آرزو بوده.شيرين تصميم گرفت در اولين فرصت با او آشتي كند ، آرزو در هر حال يك دوست وفادار و ديرينه بود . 
	*** 
	 
	با رسيدن به اولين ايستگاه ،بساط صبحانه پهن شد.يك ساعت پياده روي مداوم همه را گرسنه كرده بود . مربي از خير آموزشهاي هميشگي نظير مراحل روشن كردن پريموس و اعطاي نمرة تشويقي گذشت و اجازه داد شاگردانش خوردن صبحانه را آغاز كنند . متصدي محل،آقاي همايونفر را مي شناخت و بنابراين محل خلوت و بزرگي را در اختيارشان قرار داده بود.دخترها بدون نگراني از وجود مزاحمين راحت نشستند ، پيمان و وحيد كه به سن عقل رسيده بودند ، مخفيانه چشم چراني مي كردند ، پسرهاي كوچكتر حواسشان به چيز ديگري بود و سر سهم كره و مربا دعوا به راه انداخته بودند و تذكرات مربي آنها را به خود مي آورد . آن روز آقاي همايونفر مقداري شيرة اعلا به عنوان خوراكي ويژه با خود آورده بود و هركس بي تربيتي مي كرد به عنوان تنبيه سهم خود را از دست مي داد ، بنابراين پسر بچه هاي شلوغ و پر سر و صدا هم از ترس محروميت ترجيح مي‌دادند ساكت باشند و نظم را رعايت كنند . 
	اعضاي گروه طبق روال هميشگي خوراكيهايشان را با هم تقسيم مي‌كردند، روحية همكاري و همدلي از آموزشهايي بود كه آقاي همايونفر بر آن خيلي تاكيد داشت و آن را از نمادهاي اخلاقي يك كوهنورد واقعي مي دانست . 
	آرزو مقدار زيادي مرباي آلبالوي دستپخت مادرش را آورده بود و چون مي دانست شيرين عاشق اين مرباست ، به هنگام تقسيم از همه بيشتر در بشقاب او ريخت. شيرين فوراً متوجه شد ، آنها به همديگر لبخند زدند و به همين آساني آشتي كردند. كيك شكلاتي پانتي هم طرفداران بسياري پيدا كرد ، او با زرنگي طوري رفتار كرد كه همه تصور كردند خودش آن را پخته و آقاي همايونفر اولين كسي بود كه بابت چنين قابليت منحصر به فردي به دوشيزة نوجوان آفرين گفت ! آيدين سكوتي اجباري اختيار كرده بود ، چون مي دانست تمام زحمات تهية آن كيك را آشپز بيچاره شان متحمل شده است . او پيش خود جاي كيك توت فرنگي ستايش را خالي كرد ، دستپخت محبوبش حرف نداشت و اگر بود كسي لب به كيك پانتي نمي زد.حيف كه او مجبور شده بود براي رفع سوء ظنها از آمدن خودداري كند ، آيدين از همان جا براي ستايش يك بوسه فرستاد . 
	پس از صبحانه مقداري سيب به عنوان دسر صرف شد.پيمان كه آن سيبها را آورده بود و از طرفي از شروع برنامه در تب صحبت كردن با پانتي مي‌سوخت، دل به دريا زد و بزرگترين سيب را به او تعارف كرد . پانتي نگاه پر افاده‌اي به او كرد و سيب را برداشت و گفت :  
	ـ متشكرم پسر جون !  
	و چنان حركت مواجي به گيسوان بافتة بدون پوشش داد كه نزديك بود پيمان ضعف كند. پسرك داشت با دمش گردو مي شكست . او از كل حرفهاي پانتي فقط آن «جون» آخرش را شنيده بود و بر اثر آن چنان سرخ شد و خجالت كشيد كه موجب خندة پانتي و دوستانش گرديد. پسرك دوازده ساله كه دست و پايش را گم كرده بود بدون آن كه خود متوجه باشد عقب عقب رفت و ناگهان سكندري خورد و سيبها از دستش بر زمين ريخت . خندة دخترها بلند تر شد . ليلا شيطنت آميز گفت :  
	ـ سيبها رو كجا مي بري ؟ پس من چي ؟  
	پيمان با دستپاچگي سيبها را جمع كرد و مقابل ليلا و آزيتا گرفت،ليلا يك سيب برداشت ولي آزيتا با تحكم گفت :  
	ـ اون سيبها كثيف شدن ، اول بشورشون ، بعد تعارفشون كن !  
	بيچاره پيمان با شرمندگي اطاعت كرد ، باز آرزو او را زير نظر داشت ، پيمان كه داشت زير فشار نگاه او و ديگران عرق مي ريخت ، فوراً سيبها را شست و مجدداً تعارف كرد . آنقدر خجالت مي‌كشيد كه ديگر جرأت نداشت در صورت كسي نگاه كند. در همين حال آقاي همايونفر مشغول عكس برداري بود ، معمولاً در هر برنامه او از مراسم صبحانه چند عكس مي گرفت . پيمان نفهميد آيا عكسش در حالي كه به پانتي سيب تعارف مي كند افتاده يا خير ولي اگر چنين مي شد از خوشحالي پر در مي آورد ؛ حاضر بود همان تك عكس را هزار تومان بخرد . اين روياي ساده لوحانه را با وحيد در ميان گذاشت و او نيز با بدجنسي گفت كه از كجا معلوم كه عكسش وقتي جلوي دخترها سكندري خورده بود نيفتاده باشد ؟ پيمان وسواسي و زود باور تا حد مرگ نگران شد.بدون شك در آن صورت بايد يك سوراخ پيدا مي كرد و خودش را چال مي كرد! البته با بودن نغمه جاي نگراني نبود ، بي شك تا روز بعد كل شهرك خبر دار مي شدند  كه در گردش آن روز چه اتفاقاتي افتاده است. 
	به هنگام حركت ، الميرا خواهر وحيد شمارة يك ، كه از ترس برادرش در تمام مدت تنها در گوشه اي نشسته بود ، خودش را به شيرين و آرزو رساند ؛ ليلا هم خودش را از شر پانتي خلاص كرده و به آنها ملحق شده بود و دست در دست هم سه نفري آواز مي خواندند . الميرا با نگراني نگاهي به پشت سر انداخت ، برادرش به همراه پيمان سايه وار پانتي و گروهش را تعقيب مي‌كردند‌، احتمالاً قصد داشتند به هر ترتيبي شده شانس خودشان را امتحان كنند ، ساير پسرها هم مشغول جفتك پراني بودند و به سرو كله هم مي كوبيدند، آقاي همايونفر هم مجدداً بحث خود را با آيدين آغاز كرده بود ، نغمه هم خوشبختانه حواسش جاي ديگري بود ، او به همراه دوستانش ته صف بودند و به نظر مي رسيد توانسته‌اند نظر چند پسر را به خود جلب كنند . الميراي هميشه نگران نفس راحتي كشيد و دست ليلا را گرفت و به همراه آنها به خواندن مشغول شد ، به پيشنهاد ليلا آنها حين خواندن بپر بپر مي كردند و با صداي بلند مي خنديدند ، به آنها خيلي خوش مي‌گذشت .  
	در انتهاي صف برنامة ديگري در جريان بود، از مدتي قبل سه پسر غريبه سايه به ساية نغمه و دوستانش حركت مي كردند. يكي از آنها كه از بقيه درشت تر و بلند قدتر بود و دوستانش نريمان صدايش مي زدند دست به جيب به نغمه نزديك شد و به موازات او قرار گرفت و با خنده گفت :  
	ـ ببينيم ، شما چهار تا با هم دو قلو هستيد؟  
	دخترها خنديدند ، نغمه در حالي كه سعي مي كرد چهره‌اي جدي به خود بگيرد گفت:  
	نخير هم !  
	 نريمان كه متلكش را به هدف نشسته مي ديد ، چشمكي به دوستانش زد و ادامه داد:  
	ـ آهان، حالا فهميدم ، تو مامان اين سه تايي، درسته؟  
	خندة نغمه تركيد ، خواهران باقرخاني كه سخت تحت تاثير بذله گويي هاي نريمان قرار گرفته بودند در آغوش هم  ريسه مي‌رفتند و نگاههاي مشتاقشان را نثارش مي كردند ، نغمه از زير مژه هايش نگاهي به نريمان انداخت ، به نظرش خيلي خوش تيپ بود ، كوشيد هيجانش را مهار كند و در حالي كه با ناشي گري پز مي داد گفت :  
	ـ هه هه هه ! چقدر لوس! تو شبها تو نمكدون مي خوابي ؟  
	نريمان پررو تر از اين حرفها بود و بي درنگ گفت : 
	ـ اگه بدونم شما اونجا هستيد ، نمكدون كه سهله ، تو فلفل دون مي خوابم !  
	اين بار علاوه بر خواهران باقر خاني ، دو پسر همراه نريمان هم قاه قاه خنديدند ، نغمه تا بنا گوش سرخ شد ، ولي خب اصلاً بدش نيامده بود ! نريمان سرمست از پيروزيهاي اوليه ژستي براي دوستانش آمد ، ظاهراً نغمه طعمة سهل الوصولي بود، بيشتر به او نزديك شد و نغمه عشوه گرانه خودش را كنار كشيد و خنديد ، نريمان با لحني كه هر چهار دختر را به خنده انداخت گفت :  
	ـ خب خوش خنده،اسمت چيه ؟ نمي خواي اسمتو به ما بگي ؟  
	نغمه خودش را لوس كرد و مثلاً امتياز گرفت و گفت :  
	ـ به تو چه!  
	نريمان حرفه اي تر بود و بلافاصله گفت :  
	ـ به به! چه اسم قشنگ و كم يابي! لابد فاميليتم تربچه يا كلوچه يا چيزي در همين مايه هاست ؟ 
	ساناز كه دوست داشت حرفي زده باشد پاسخ داد :  
	ـ نخير هم ، اسمش نغمه است!  
	نغمه كه مثلاً بدش آمده بود او را نيشگان گرفت ، ساناز ناله اي عشوه آميز كرد و بقيه خواهر ها خنديدند . نريمان خودماني تر شد :  
	ـ چه جالب ! پس حتماً شما سه تا هم اسمتون «چكمه» و «دكمه» و «دخمه» است ؟ 
	گلناز كه از بقيه بزرگتر بود از اين حرف خوشش نيامد و اخم‌كنان گفت :  
	ـ ببين ، ديگه داري گنده تر از دهنت حرف مي‌زني ها ! مواظب حرف زدنت باش !  
	نريمان چاكرانه دستانش را بر سينه نهاد و گفت :  
	ـ شرمنده خانوم ، شرمنده ! قصد جسارت نداشتم ! فقط مي خواستم يه كمي باهم بخنديم.  
	گلناز از بالاي شانه نگاهي كرد و پاسخي نداد . سولماز هم به تقليد از خواهرش حرفي زد تا از لال بودن دق نكند و گفت : 
	ـ دفعة آخرت باشه!  
	نريمان تعظيم كنان گفت : 
	ـ اي به چشم!  
	و با لحن خاصي ادامه داد : 
	ـ پس تو مامان اين سه تايي ، بله؟ چرا مي خندي ؟ نه، معلوم شد كه مامانشون نيستي، ببينم ، راستي شماها با كي اومديد ؟ من خانم معلمتونو نمي‌بينم ؟  
	نغمه پاسخ داد : 
	ـ ما با مربي مون اومديم .  
	نريمان در امتداد صف نگاه كرد تا مربي آنها را پيدا كند كه با ديدن يك نفر حيرت زده گفت : 
	ببينم ! نكنه اون جيگر خوشكله مربيتونه؟  
	چشمان او پانتي را نشانه رفته بود ، نغمه كه دوست نداشت آن پسر را از بدست بدهد به حالت هشدار گفت :  
	ـ يه وقت طرف اون نري ها!پسر همراشه ! اون پسر لباس قرمزه باهاشه !  
	نريمان پوزخند زنان گفت :  
	ـ اون !؟؟ اون كه مثل اواخواهراست ! نگاه كنيد بچه ها! اونو مي گه ! خوب شد گفتي وگرنه فكر مي كردم خواهر كوچيكشه ! 
	 يكي از همراهان نريمان كه صورتش فربه و پر از كك و مك بود با تمسخر گفت: 
	ـ دم اسبي شو نيگا ! فقط چند تا بيگودي كم داره ! 
	پسر ديگري كه همراه آنها بود و كلاه لبه دارش را مانند افراد مرموز تا روي ابرو پايين كشيده بود در ادامه گفت:  
	ـ اصلاً بيايد بزنيم تو كار اون !! 
	نريمان بر سرعت قدمهايش افزود و خود را به پانتي رساند ، پانتي بي اعتنا به اطرافش داشت در مورد جاذبه هاي توريستي شهر پاريس براي دوستانش حرف مي زد كه صدايي باعث قطع سخنش شد :  
	ـ سلام !  
	پانتي انگار كسي را نديده باشد كلامش را از سر گرفت ، اما نريمان دست بردار نبود و مجدداً وسط حرفش پريد : 
	ـ نشنيدي خانوم ؟ گفتم سلام ! 
	ظاهراً پانتي نمي شنيد چون باز به حرف زدن ادامه داد ، آزيتا كه حضور هيچ غريبه‌اي را نمي‌توانست تحمل كند آمرانه گفت:  
	ـ برو مزاحم نشو!  
	نريمان با گستاخي گفت :  
	ـ به تو چه؟ من كه با تو كار ندارم، من با اين خانوم محترم كار دارم!  
	پانتي ساكت شد، چند بار پلك زد و نفس عميقي كشيد ، از اين كه يك پسر دهاتي سخنرانيش را قطع كرده به شدت عصباني بود ، اما نمي خواست لحظات خوش آن روزش را خراب كند،قصد نداشت جلوي دوستانش يكي از آن كشيده‌هاي معروفش را كه معمولاً به چنين پسرهاي مزاحمي مي زد حوالة آن موجود احمق كند. مايل بود تا حد امكان وقارش را حفظ نمايد . نسترن با كنترل خشمش به جاي پانتي گفت :  
	ـ آقاي محترم ! مي‌بينيد كه ايشون هيچ تمايلي به گفتگو با شما ندارن، حالا خوشحال مي شيم اگه هر چه سريعتر تشريفتون رو ببريد !  
	نريمان با خونسردي گفت : 
	ـ حرص نخور! واست بده ! ضمناً من هر وقت تشخيص بدم مي رم ، اونجوري هم واسم اخم نكن چون نه از تهديد هاي تو مي ترسم نه از چشم غره هاي اين دوست عينكيت! (منظور آزيتا) من تا با اين خانوم صحبت نكنم نمي رم !  
	و شروع كرد به ياوه گويي و هر چه به ذهنش رسيد گفت تا به خيال خودش قفل دهان پانتي را باز كند . ولي او بدتر چانه اش را بالا گرفت و بر سرعت قدمهايش افزود.پسر جوان از رو نرفت و تمام مهارتش را در بذله گويي به كار برد اما پانتي حتي نگاهش نكرد!  
	سابقه نداشت نريمان اين طور جلوي دوستانش خيط شود،حتي آنها نيز داشتند زيرجلكي به او مي خنديدند ، نسترن و آزيتاي عبوس هم لبخندي پر تمسخر بر لب داشتند. نريمان بالاخره فهميد كه حريف پانتي نمي شود و بنابراين تصميم گرفت دست كم با عبارتي نيش دار بي اعتناييش را تلافي كند . پس با دهن كجي گفت:  
	ـ خيلي خب ، نمي خواي حرف نزن!فكر كردي خيلي تحفه اي ؟ بستني قيفي ! لباسشو نيگا! انگار خوابوندنش تو آب زرشك !  
	حربه اش موثر افتاد و پانتي واكنش نشان داد و در پاسخ چنان ضربة محكمي بر دهانش نواخت كه بلافاصله پس از آن خون از شكاف لبش جاري شد ! صداي ضربه آن قدر بلند بود كه جلوتريها همه برگشتند و شگفت زده تماشا كردند.پانتي با چهره اي بر افروخته خطاب به نريمان گفت :  
	ـ ديدي من چطوري حرف مي زنم ؟ حالا فوراً گورتو گم كن وگرنه هر چي ديدي از چشم خودت ديدي !  
	همه ماتشان برده بود. اين حركت آنقدر سريع و غير منتظره اتفاق افتاده بود كه كسي قدرت عكس العمل نداشت.  
	نريمان خون لبش را پاك كرد ، ترسيده بود ولي نمي‌خواست جلوي دوستانش آن را بروز دهد ، به اندازة كافي آبرويش رفته بود ، مثلاً خواست در پاسخ ضربه اي به پانتي بزند كه ناگهان پيمان خودش را وسط انداخت! او و وحيد كه پشت سر پانتي و دوستانش حركت مي كردند ، از ابتدا ديده بودند كه يك پسر غريبه مزاحم آنها شده ولي از آنجا كه او خيلي غول پيكر بود جرأت مداخله نداشتند ، اما وقتي كار به خشونت كشيد ، پيمان كه براي دخترها ـ بويژه ملكة زيبايي شهرك آموزگاران ـ آمادة هر گونه جانفشاني بود ، وارد عمل شد ، طفلك از ترس پاهايش مي لرزيد ، قدش تا زير سينة پسر غول پيكر هم نمي‌رسيد ، نريمان كه زدن يك پسر بچه برايش راحت تر بود ، يك دستي يقه او را گرفت و از زمين بلند كرد و گفت : 
	ـ  تو ديگه چي مي گي جوجه ! الان مي زنم فكتو پياده مي كنم!  
	پيمان وحشت زده تقلا كرد و در تلاشي مذبوحانه دست حريفش را گاز محكمي گرفت. نالة بلند و در عين حال مضحك نريمان به آسمان رفت . از ابتداي صف آقاي همايونفر كه تازه متوجه موضوع شده بود فرياد زد : 
	ـ هاي! شما سه نفر !اونجا چه كار مي كنيد؟  
	آيدين شروع به دويدن به سمت مهاجمين كرد ، وحيد شمارة يك كه جسارت پيمان بر او تاثير گذاشته بود پيش از آن كه نريمان به خودش بيايد و واقعاً فك پيمان را پياده كند تخته سنگ بزرگي برداشت و چنان محكم به كمر حريف كوبيد كه نفسش بند آمد .دوستان نريمان قصد مداخله داشتند ولي چند رهگذر كه شاهد ماجرا بودند به ياري پيمان و وحيد شتافتند و بنابراين آنها فقط توانستند رئيس كتك خورده و بي حالشان را بردارند و فرار كنند . اين وسط چند اردنگي و پس گردني هم از آيدين و سايرين نوش جان كردند . 
	با اتمام درگيري آقاي همايونفر خودش را به پانتي رساند و پرسيد : 
	ـ چه اتفاقي افتاده بود خانم دولتشاهي؟ حالتون خوبه؟ اون پسرهاي اوباش مزاحمتون شدن ؟  
	پانتي غبار لباسش را تكاند و با خونسردي خاصي گفت: 
	ـ چيز مهمي نبود! يك خرمگس كنار گوشم ويز ويز مي كرد كه از پسش بر اومدم ! لطفا به راهتون ادامه بدهيد آقاي همايونفر !  
	و خودش اول از همه حلقه تماشاچيانش را شكافت و به راهش ادامه داد . هيچ كس تا آن زمان چنين حركاتي را از يك دختر نديده بود.پانتي هم اين را خوب مي دانست.خاك بر سر آن پسرة لنده هور كند كه باعث شده بود او وقارش را جلوي ديگران از دست بدهد ! آيدين كه به رفتار دختر عمويش وارد بود در مقام توضيح خطاب به سايرين گفت :  
	ـ فعلاً كاري به كارش نداشته باشين . تا چند دقيقة ديگه به حال عادي بر مي گرده . 
	صف مجدداً شكل گرفت ، حركت آغاز شد ولي اين بار پانتي تنها راه مي‌پيمود و بينيش را رو به آسمان گرفته بود و با هيچ كس حرف نمي زد .آيدين كه شرح واقعه را از نسترن شنيده بود از پيمان و وحيدبه خاطر كمكهايشان تشكر كرد . ديگر دخترها همچنان مشغول تحليل حادثة چند لحظه قبل بودند . در اين بين آرزو خيلي شاكي بود و اعتقاد داشت پانتي دختر بي ادب و بي نزاكتي است چرا كه به خاطر فداكاري پيمان حتي يك تشكر خشك و خالي هم از او نكرده است .  
	سرانجام پس از چند ساعت راهپيمايي به محلي كه مربي وعده‌اش را داده بود رسيدند، راه زيادي آمده و سراشيبي ها و سربالايي هاي پر پيچ وخم زيادي را پشت سر گذاشته بودند ، ولي اصلاً خسته نبودند . آقاي همايونفر با تجربه آنها را از يك مسير انحرافي برده بود كه به رغم طولاني بودن به مكان دنج و راحتي ختم مي شد. محوطه اي وسيع و باغ مانند كه تا چشم كار مي كرد مملو از سرسبزي بود و تجمع صخره ها و درختان . هيچ اثري هم از آدميزاد و دخالتش در طبيعت ديده‌نمي‌شد . يك مكان امن براي دخترها و پسرها بود تا با خيال راحت بدوند و بازي كنند . در يك طرف نهري زيبا سر از ميان سنگها بيرون آورده بود و از وسط درختاني كه در كنار صخره ها و يا روي تپه ها روييده بودند عبور مي‌كرد.دركنار رودخانه ساية دلپذيري براي مسافران خستة ما گسترده شده بود . 
	تا موقع ناهار هنوز يك ساعت باقي بود ، آقاي همايونفر تا آن زمان ، وقت استراحت اعلام كرد . بچه ها فوراً به چند گروه تقسيم شدند ، عده اي دور مربي زير درختي جمع شدند تا برايشان حافظ بخواند و فال بگيرد ، عده اي ديگر ، كه تعداشان هم خيلي زياد بود،به بازي مشغول شدند و دست آخر، آنهايي كه خود را نسبت به بقيه با‌لاتر و بزرگتر حس مي كردند ، روي صخره اي پهن و صاف كنار رودخانه نشستند و پاهايشان را درآب فرو بردند . پانتي كه خلقش باز شده بود وسط نشست و باز رشتة كلام را در دست گرفت . 
	صداي بازي و خنده بچه ها لحظه به لحظه بلندتر مي شد ، همه گرگه بازي مي كردند و نغمه گرگ شده بود ، او طبق نقشه اي كه از قبل با خواهران باقر خاني كشيده بود ، ابتدا آنها را مي‌گرفت،بعد چهار نفري آن قدر دنبال آيدين بدبخت مي دويدند تا از نفس مي افتاد و آنها نيز بي درنگ بر سرش مي ريختند و از سرو كولش بالا مي رفتند . آيدين خيلي ناراحت شد ولي به روي خود نياورد.همراه ديگران خنديد و به بازي ادامه داد.دوست نداشت به خاطر بي جنبگي عده‌اي ، بازي بر هم بخورد . ولي نغمه و دوستانش دست بردار نبودند ، مدام آن روند را تكرار مي كردند ، لبخند آيدين جسارت آنها را بيشتر كرده بود ، طوري كه در مرتبة بعدي چنان از سر و گردنش آويزان شدند كه آن بندة خدا با صورت بر زمين افتاد.به هرحال يك شوخي يك بار ، دوبار و نهايتاً سه بار مي توانست بامزه باشد ، آنها ديگر شورش را در آورده بودند ! بازي متوقف شد ، آيدين كه در اثر برخورد با زمين آرنجش آسيب ديده بود، ترجيح داد كناره گيري كند و خستگي را بهانه كرد،سر و صداي بقيه در آمد ، نغمه بي توجه به اعتراض سايرين جلو آمد و خيلي خودماني آرنج آيدين را گرفت و گفت : 
	ـ آخي! زخمي شدي؟الهي من بميرم! بذار زخمتو ببينم آيدين جون!  
	ليلا كه از همه عصباني تر بود  و ضمناً در بيان حقيقت هرگز طفره نمي‌رفت، دست نغمه را پس زد و گفت : 
	ـ تو شرم و حيا سرت نمي شه؟ خجالت بكش! اينجا جاي اين كارها نيست!تو و دوستات اگه مي‌خواين لاس بزنين پاشين برين يه جاي ديگه!  
	نغمه و دوستانش كه هرگز در اين مواقع جا نمي‌زدند ، فوراً با اتخاذ شيوة تدافعي ، ليلا را دوره كردند ، ولي خب ليلا خودش هم بسيار حاضر جواب بود و به راحتي از پس هر چهار نفر آنها بر مي آمد و بنابراين مشاجرة آنها بالا گرفت . نغمه در حالي كه ليلا را هل مي داد گفت: 
	ـ من با پسرها لاس مي زنم يا تو كه با همه شون هره كره مي كني و به اسم كوچيك صدات مي‌زنن؟ فكر مي‌كني نمي دونم ليلا خانوم؟  
	ليلا حملة او را دفع كرد و جواب داد : 
	ـ مزخرف نگو ! من اگه با كسي هم حرف بزنم جلو چشم همه است ، نه مثل بعضي ها پشت ديوار يا تو سوراخ موش خونة بعضيها ! بله نغمه خانوم ، فقط تو نيستي كه مي دوني ! حالا بس مي‌كني يا پته تو بيشتر بريزم روي آب ؟  
	نغمه مثل لبو سرخ شد ، اشارة ليلا به يك ماجراي خصوصي و متاسفانه تلخ بود كه نزديك بود به يك فاجعة بزرگ تبديل شود . مي گفتند نغمه با يكي از پسران ناباب محل به اسم زعيم دوستي مخفيانه داشته و آن پسر با چرب زباني موفق شده بود نغمه را فريب دهد.خدا خيلي رحم كرده بود كه در آخرين لحظات نغمه متوجة موضوع شده و توانسته بود از دام شوم آن پسر سالم بگريزد . از اين ماجرا تنها عدة كمي باخبر بودند و حالا ليلا از كجا به اين راز پي برده بود خدا مي‌دانست . 
	دهان نغمه براي مدتي بسته شد.در عوض خواهران باقرخاني بلافاصله جايش را پر كردند و كوشيدند با شلوغ بازي حريف را از ميدان به در كنند.اما ليلا براي آنها نيز يك بدل كارساز آماده داشت و در پاسخ با خونسردي گفت : 
	ـ شما ها كه ديگه لطفاً خفه ، چون همه مي‌دونن شماره تلفن تمام پسراي محلو دارين و از جيك و بيكشون هم با خبرين ! شنيدم هر كي دنبال رفيق مي گرده اول مي آد با شما مشورت مي كنه! بيخود نيست بهتون مي‌گن گروه 118 !  
	اين جواب همچون آواري بر سر ساناز و گلناز و سولماز خراب شد و آنها را نيز به عقب نشيني واداشت. 
	آيدين كه مايل نبود ليلا بيش از اين به خاطر او با آنها درگير شود مداخله كرد و پيشنهاد داد بازي ديگري بكنند كه كم برخورد تر باشد.قرار شد قايم باشك بازي كنند، يك نفر بايد گرگ مي‌شد. ولي چه كسي؟ يكي گفت ده ، بيست ، سي ، چهل كنيم ، ديگري آنا نوارا را پيشنهاد مي‌داد و يكي هم مي‌گفت تك بياوريم . توافق جمعي همچنان حاصل نمي‌شد كه ناگهان نغمه داوطلبانه آمادگي خود را براي چشم بستن اعلام كرد . چنين عمل بزرگوارانه اي از او بعيد بود . ليلا كه به اين مسأله ظنين شده بود ، در يك موقعيت مناسب سر به گوش آيدين گذاشت و مطالبي را به او منتقل كرد. 
	نغمه چشم بست ، اما همانطور كه ليلا حدس زده بود ، پس از مدتي چشمانش را يواشكي باز كرد و مسير حركت آيدين را پي‌گرفت و محل اختفايش را به خاطر سپرد، سپس چشمانش را واقعاً بست و چند شماره ديگر شمرد تا به خيال خودش به آيدين ارفاق كرده باشد.با اتمام شمارش ، نغمه يك راست به همان سمتي رفت كه فكر مي كرد آيدين در آنجا پنهان شده يعني همان درختچه پر شاخ و برگي كه مقابل صخره‌اي بزرگ و شيبدار قرار گرفته بود.جاي مناسبي براي پنهان شدن بود ، ولي نه براي آيدين ! نغمه پاور چين پاورچين خودش را به آن جا رساند،مطمئن بود كه ديگر فرهادي در كار نيست كه جلوي اجراي نقشه هايش را بگيرد،با اين همه چون از آن ماجرا درس خوبي گرفته بود،اول از همه پشت سرش را نگاه كرد تا مطمئن شود كه نه خبري از فرهاد است و نه از سمندري كه احياناً بخواهد وارد يقه اش شود.خيالش كه راحت شد لبخندي مكارانه زد و با اطمينان از حضور آيدين در آن محل،خودش را روي درختچه پرت كرد ، اما متاسفانه اين بار هم پيش بيني هايش غلط از آب در آمد و پس از آن كه براي مدتي كوتاه ميان زمين و آسمان معلق بود، به خود آمد و ديد كه با صورت در يك گودال سقوط كرده است !! اين گودال چندان عميق نبود ولي به خوبي ميان آن درختچه و صخره پنهان شده بود و طبيعتاً نغمه اولين كسي نبود كه آن را پيدا مي كرد ، عده اي پيش از او آنجا را كشف كرده و با استفاده از مخفي بودن محل ، چند يادگار بد بو و ناخوشايند از خود بر جاي گذاشته بودند! نغمه وحشت زده جيغي زد و خودش را عقب كشيد ، بي درنگ و با دقت و وسواس هر چه تمامتر لباسش را وارسي كرد ، خوشبختانه به جز چند تكه گل و خاك و خاشاك،چيز مشمئز كننده اي روي مانتواش ننشسته بود. يك لحظه نفس راحتي كشيد اما با شنيدن صداي «سوك سوك» هاي پي در پي حسابي دمغ شد . همه سوك سوك كرده‌بودند ! نغمه دوباره گرگ مي‌شد و لابد در ادامه مي بايست در گودال ديگري مي افتاد! خيلي حرصش گرفت،مطمئن بود اين حادثه با آنچه ليلا در گوش آيدين نجوا كرده در ارتباط است . ليلا قبلاً با آقاي همايونفر اين طرفها زياد آمده بود و اين حوالي را به خوبي مي شناخت . حتماً او به آيدين ياد داده بود ابتدا اينجا پنهان شود ، سپس بدون ديده شدن جايش را عوض كند . بله ، اين آش خوشمزه و خوش آب و رنگ را او برايش پخته بود! آخ كه اگر دستش به ليلا مي رسيد، مي‌دانست چه خدمتي به او بكند ! دوست داشت تمام بدنش را با ناخن نيشگان بگيرد. حيف كاري از دستش ساخته نبود چون اگر اعتراض مي كرد همه مي فهميدند حين چشم بستن تقلب كرده و دزدكي نگاه كرده است . چقدر سكوت كردن برايش دشوار بود ! حيف از مانتوي سياه رنگ نازنينش ! تازه امروز آن را براي اولين بار پوشيده بود ، حتماً مادرش خانم مقدسي حسابي او را دعوا مي كرد . 
	نغمه تمام اين فكر ها را سبك و سنگين كرد و به اين نتيجه رسيد كه ديگر نمي‌تواند به بازي ادامه دهد . لنگ لنگان از گودال بيرون آمد و زمين خوردنش را بهانه كرد و از بازي كناره گرفت . به دنبال او خواهران باقر خاني هم همين كار را كردند.به اين ترتيب محيط بازي دوباره امن شد. بچه ها هم از خدا خواسته مجدداً همه گرگه بازي كردند ، ديگر كسي نبود كه بازي آنها را خراب كند . 
	خورشيد به طور كامل وسط آسمان قرار گرفته بود . در هوايي صاف و تميز و در پناه ساية يك درخت پر شاخ و برگ ، سيزده نوجوان شاد و سرزنده به همراه مربيشان دور سفره نشسته بودند و ناهار مي‌خوردند . در همين مدت كوتاه دوستي هاي زيادي شكل گرفته و هر كس براي خودش هم صحبتي پيدا كرده بود.پانتي با آزيتا خيلي جور شده و در كنارش نشسته بود . سابقه نداشت آزيتا اين قدر با كسي بگو بخند كند،او انزوا طلب و كم معاشرت بود ، ولي خب پانتي هم استثنائي بود.هم زيبا بود و هم خوش سخن و با وقار ، وقتي حرف مي زد امكان نداشت نظر ديگران جلب نشود. پسرها رديفي در سمت ديگر سفره مقابلش نشسته بودند و چشم به او داشتند. پيمان باز محو تماشايش شده‌بود . چقدر دوست داشت كنار او بنشيند! ولي آقاي همايونفر آنجا نشسته بود، البته بين او و پانتي،نسترن فاصله مي انداخت. طرف ديگرش هم آزيتا نشسته بود،آه كه او چقدر دور از دسترس بود! به هر حال پانتي دوست داشت همچون نگيني هميشه در ميان باشد . او همچنان كه با غرور و رضايت با مخاطبانش حرف مي زد نيم نگاهي به آن سر سفره داشت ، جايي كه ليلا و آيدين دور از چشم ديگران نزديك هم نشسته بودند و با هم صحبت مي كردند .چهرة ليلا صميمي بود و آيدين هم علاقه‌مند به نظر مي رسيد ،يعني ممكن بود سر و سري باهم پيدا كرده باشد؟ نه ... پاتني خودش ختم روزگار بود و  با يك نگاه تا آخر خط مي رفت، ليلا فقط كنجكاو بود ، از آن دخترهايي بود كه از مصاحبت با ديگران لذت مي برد و مشخص بود اهل رفيق شدن با كسي نيست. پانتي اطمينان داشت كه اگر ساعتها آنها را به حال خودشان بگذارد اتفاقي نخواهد افتاد . اما در عوض بايد مراقب ستايش ، آن دختر روباه صفت مي بود ! خوشبختانه او امروز غايب بود. اين برنامه مي توانست فرصت مناسبي برايش باشد ! پانتي در دل مي‌خنديد و شاد بود و خودش را با اطرافيانش به خصوص پيمان ، اين پسر بامزه ، مشغول كرده بود . نمي دانست آيدين با اينكه با ليلا حرف مي‌زند اما در دل با ستايش سخن مي گويد . 
	شيرين و آرزو سمت ديگر سفره نشسته و از بخت بد با نغمه و دوستانش همجوار شده بودند. اما آنها هم با وحيد شمارة يك سرگرم بودند و كاري به كارشان نداشتند.وحيد خودش را براي دخترها مي گرفت و آنها هم به همين دليل از او خوششان مي آمد.البته از شما چه پنهان ، در پشت آن چهرة جدي و اخمو ، شخصيتي بي جنبه حضور داشت ، ولی براي دختران سطحي نگري چون نغمه و دوستانش همين اخم و بي محلي بسيار جذاب و خواستني بود . در حالي كه الميرا از ترس برادرش ، جرأت سر بلند كردن نداشت ، نغمه و دوستانش كم كم به وحيد نزديك شدند و به گفتگو با او پرداختند . الميرا كه شاهد هره كره كردن آنها با برادرش بود از ته دل آهي كشيد.او به هيچ وجه آزادي نداشت.در منزل كه اسير پدر متعصبش بود و در بيرون از منزل،برادرش همچون سگي پاسبان ، او را همه جا زير نظر داشت .  
	از ميان برنامه هايي كه گروه بطور معمول در هر يك از گردشها انجام مي داد، يكي از همه بيشتر خواهان داشت و آن انداختن عكس يادگاري بود . عكس برداري از بخشهاي لاينفك برنامة كوهنوردي محسوب مي شد . آقاي همايونفر آلبوم عكس شاگردانش را از بيست سال پيش تا به آن روز در اختيار داشت. شاگردان فعال و كوشايي كه همه بزرگ شده و بقول او در حال حاضر به فلان پست و مقام در فلان وزارت خانه رسيده بودند.پيرمرد هميشه با افتخار از آنها ياد مي كرد.به هر بهانه‌اي شاگردان امروزيش را دور خود جمع مي كرد و از گذشته‌ها مي گفت،از زماني كه عضو هيئت مديرة فدراسيون كوهنوردي بود ، از زماني كه دختران فلان دبيرستان نمونة تهران را به او مي‌سپردند تا به گردش ببرد.يك عكس را براي چندمين بار نشان مي داد و با افتخار مي‌گفت: 
	ـ اينو مي‌بينيد؟ اين منم ، سال 1350 ! اينايي كه كنارم ايستادن الان همه عروسي كردن و بچه دارن!يادش به خير! مديرشون دوست صميميم بود،يه روز اومد پيشم و گفت همايونفر مي خوام يه خواهشي ازت بكنم،دوست دارم نه نگي!پرسيدم چي؟ گفت مي‌خوام مسؤول فعاليتهاي فوق برنامة ما بشي! اومدم بگم اصلاً وقت ندارم كه مچ دستمو گرفت و قسمم داد،گفت يا تو يا هيچ كي!من اعتبارم نمي شه اين همه دختر رو به هيچ كس جز تو بسپرم. اينا همه دختراي وزير وزران،يه تار مو از سرشون كم بشه دخلم اومده،مي فرستنم اونجايي كه عرب ني انداخت ! فقط به تو اعتماد دارم همايونفر،مي دونم با تجربه‌اي كه داري،اينا رو صحيح و سالم مي‌بري و برمي گردوني.ديگه وقتي اين جوري گفت من چه چاره‌اي جز قبول كردن داشتم؟ قبول كردم ، ماشاالله چه دخترايي بودن ، همه سالم و قوي ! كسي به گرد پاشون نمي‌رسيد ، البته من اون موقعها جوون بودم ، وگرنه از پسشون بر نمي آمدم ! ...  
	 در حين سخنراني ايشان همه سكوت اختيار مي كردند ، كسي حق خنديدن يا متلك پراني نداشت . آقاي همايونفر به اين مسأله خيلي حساس بود و هرگز متخلفين را نمي بخشيد . البته كسي جرأت گستاخي نداشت ضمن اين كه هيچ كس هم دوست نداشت شانس داشتن يك عكس يادگاري خوب و ارزشمند را از دست بدهد ، بويژه در برنامه هايي مانند آن روز كه دختران برگزيده اي چون خانم بي عيب و نقص ، بانوي كوچك ، ليلاي مو شرابي و نسترن باوقار و خوش صدا در آن حضور داشتند. بالاخره هر كسي براي خودش يك محبوب داشت كه علاقمند بود با او دست كم يك عكس ، ولو بصورت گروهي داشته باشد ! البته معلوم است كه پسرها به نسبت مشتاق تر بودند اما كسي اجازه دست درازي به آلبوم آقاي همايونفر را نداشت،ايشان خودشان تشخيص مي دادند چه عكسي را به چه كسي تحويل دهند،اصلاً همين دقت نظر و سخت گيري ايشان در اين مسائل موجب شده بود پدر و مادر ها به او اعتماد داشته باشند و دخترهايشان را دست او بسپارند . ولي خب شور و عشق نوجواني خوب و بد سرش نمي‌شود.پسرهايي بودند كه لحظه شماري مي كردند تا عكسها ظاهر شود ، آنهايي كه درستكار تر بودند و معناي عشق پاك و واقعي را مي دانستند عكس محبوبشان را  يواشكي از ميان ديگران قيچي مي كردند و آن را لاي دفتري ، كتابي و يا آلبومي نگه داري كردند و هر وقت دلشان مي گرفت سراغش مي رفتند و با آن راز و نياز مي كردند . شايع بود كه اين رويه حتي در بين دختر ها هم رواج دارد.مي گفتند نغمه و دوستانش عكس همة پسرها را دارند.حتي گفته مي شد با آمدن آيدين به شهرك رقابت بر سر تصاحب عكس او ، بين ديگر دخترها شكل گرفته است ! 
	متاسفانه بايد بگويم عدة انگشت شماري از پسرها هم بودند كه با سوء استفاده از اعتماد مربي دست به كارهاي نادرستي مي زدند.البته آنها نيز در توجيه اعمالشان عاشقي را بهانه مي كردند ولي عاشق واقعي هرگز آبروي معشوق را لكه دار نمي كند.از آنجا كه فقط دختر ها حق داشتند عكس تكي و جداگانه داشته باشند چنانچه بر فرض يك پسر سخت عاشق دختري بود ، مي توانست اميدوار باشد شايد بتواند روزي به آلبوم ويژه عكس هاي دخترها دستبرد بزند ! اين كار ممنوع و مجازات آن اخراج از گروه همراه با اعلام به والدين فرد خاطي بود . اما با اين حال كساني بودند كه اين مجازات را به جان خريدار مي‌شدند . در ذهن مربي كهنه كار نام يك نفر به عنوان نمونه اي از يك تجربة ناموفق و تاسف برانگيز به چشم مي خورد . زعيم . پسري كه به خودش اجازه داد عكس يكي از دخترها را بربايد و تكثير كند . كار او به كميته و دادگاه نيز كشيده شد . 
	از آن پس آقاي همايونفر مراقبتهايش را بيشتر كرد.او براي رعايت موازين اخلاقي سعي مي‌كرد مكان دنجي را براي عكسبرداري انتخاب كند ، دخترها همراه او مي رفتند و از پسرها احدي حق نداشت آنها را تعقيب كند وگرنه همان بلايي كه گفتيم بر سرش مي آمد . البته مربي همچنان به شاگردانش اعتماد داشت،با اين همه براي جلوگيري از هر گونه پيشامدي و براي اين که جاي هيچ حرفي باقي نماند ، هميشه يك پسر را كه از هر نظر مطمئن بود و ضمناً خواهرش هم در ميان دخترها حضور داشت ، انتخاب مي كرد و قراول مي ايستاند تا فكر سوء استفاده به ذهن هيچ كس خطور نكند . آن پسر معمولاً وحيد شمارة يك بود كه به غيرتي بودن در محل شهرت داشت . كسي جرأت نمي كرد به خواهرش چپ نگاه كند ، خيلي حساس بود و سر كوچكترين مسأله‌اي حاضر بود خون به پا كند ! 
	آن روز هم او مطابق معمول نگهبان ايستاده بود . پسرهاي آرزو به دل ، با حسرت دور شدن محبوبانشان را نظاره مي‌كردند و با ترسي همراه با احترام به وحيد خيره مي‌شدند كه مثل كوه ثابت و محكم ايستاده بود.امكان نداشت بتوانند از سد او عبور كنند.او مانند عقابي اوضاع را زير نظر داشت.حتي به ريسك كردنش هم نمي ارزيد.با آن اخمي كه بر چهره نشانده بود هيچ اميدي باقي نمي‌ماند و به صلاحشان بود كه از اين كار صرف نظر كنند . 
	اما از شما چه پنهان،آن روز وحيد صلابت هميشگي را نداشت.پسر شانزده هفده ساله در درون جنگ سختي را با خود آغاز كرده بود.بين غيرت و هواي نفسش كشمكش پيش آمده و براي اولين بار اراده اش سست شده بود.پاهايش دوست داشتند به آن سمتي كه ممنوع بود بروند ! ولي نبايد مي‌رفت ، به هيچ قيمتي نبايد پستش را ترك مي‌كرد، اگر مي‌رفت ديگران چه مي‌گفتند؟ با آبروي از دست رفته اش چه مي كرد ؟لعنت به آن دختر كه آن قدر زيبا بود ! با اين كه آن جا حضور نداشت ، تصوير وسوسه انگيزش هر دم مقابل چشمان وحيد ظاهر مي شد ، افسون زيبايي انكار ناپذيرش همچون ريسماني نامريي بر گردن،او را به آن سمت مي كشيد و به خيانت كردن وسوسه اش مي كرد .« بيا ! بيا !» ...  
	          با تكاني شديدكوشيد فكر او را از ذهنش بيرون كند . ولي موفق نشد . عجب فتنه‌اي بود اين پانتي ! تا زماني كه سر و كله‌اش پيدا نشده بود ، وحيد قادر بود چشمانش را ببندد و قراول هزاران دختر بايستد.ولي اين بار ...  
	بايد اعتراف كنم كه او تسليم شد و خواسته نخواسته به جرگة بندگان پانتي پيوست.در حالي كه از تصميمي كه گرفته بود دچار ترس و هيجان شده بود آرام آرام عقب رفت تا شده براي چند لحظه جايي برود كه هيچ پسري حق نداشت برود،همان جايي كه او را مامور محافظتش كرده بودند . هيچ كس او را نمي پاييد ، همه به خيال اين كه او آن روز هم مثل هميشه استوار در محل خدمتش ايستاده ، سرگرم كار ديگري شده بودند . 
	وحيد چند گام ديگر به عقب برداشت و موقعي كه مطمئن شد از هيچ سو تحت نظر نيست چرخيد تا به خيال خودش براي چند لحظه ترك خدمت كند كه با پيمان مواجه شد!  
	ـ كجا آقا وحيد؟؟  
	وحيد به تته پته افتاد :  
	ـ پ … پ … پشت اون درخت … مي … خوام … يعني ... من ...اد - ادرار دارم ، مي خوام خودمو سبك كنم !  
	پيمان با بدجنسي گفت : 
	ـ جداً ؟ كورخوندي ! منم مي آم ! وگرنه مي رم به همه مي گم !  
	وحيد عاجزانه گفت :  
	ـ ولي پيمان …  
	پيمان حريصانه حرفش را بريد :  
	ـ ولي نداره ! همين كه گفتم ! منم مي خوام بيام تماشا كنم ! 
	چشمان پيمان مانند روباهي بود كه روياي مرغي را در سر دارد، جادوي پانتي او را هم اسير كرده‌بود. 
	وحيد چاره‌اي جز قبول كردن نداشت ، حال كه دستش رو شده بود جايز نمي‌ديد بيش از اين تظاهر كند ، آبرويش جلوي يك نفر مي رفت بهتر بود تا جلوي همه برود . پيمان را به جان پدر و مادرش قسم داد كه راز نگه دار باشد و تاكيد كنان اضافه كرد :  
	ـ اگه خواهرم داشت عكس مي انداخت چشمات رو مي بندي ! روشن شد؟  
	بله روشن بود . پيمان براي اين كه به هدفش برسد حاضر بود هر ضمانتي بدهد . خيال وحيد راحت شد ، بايد زود مي‌رفتند و برمي گشتند تا كسي متوجه غيبتشان نشود ، اما باز صدايي مانع از رفتنشان شد : 
	ـ آقايون كجا تشريف مي برن ؟ 
	آيدين بود ! وحيد ديگر نمي دانست چه بهانه اي بياورد ، پيمان جورش را كشيد و گفت : 
	ـ ادرار داريم !  
	آيدين با لبخندي معنادار گفت : 
	ـ ادرار ؟ خب حالا چرا از اون طرفي؟يك عالمه جا اين طرفهاست !؟  
	وحيد كنترلش را از دست داد و با غيظ گفت : 
	ـ اصلاً سگ خور ! توهم بيا !  
	آيدين هچنان با لبخندي رسوا كننده جواب داد : 
	ـ ولي من كه ادرار ندارم ! ولي خب يه پيشنهادي براتون دارم ! 
	وحيد و پيمان شتابزده و تقريباً در يك زمان پرسيدند :  
	ـ چه پيشنهادي؟  
	آيدين حالتي جدي بر چهره نشاند و گفت : 
	ـ پانتي مي خواد چند روز ديگه يه مهموني بده ، همه رو هم دعوت مي كنه ، دختر و پسر ، ازش مي‌خوام شما رو هم دعوت كنه ، اونجا هر كي رو خواستين انتخاب كنين و از نزديك ببينين و باهاش حرف بزنين ، فكر مي‌كنم اين طوري دردسرش هم كمتر باشه . 
	پيمان با ترديد گفت :  
	ـ از كجا بدونيم كه تو راست مي گي؟  
	آيدين جلوتر آمد و دقيقاً در مسير حركتشان قرار گرفت و گفت :  
	ـ من راست مي‌گم ، البته شماها مي تونيد باور نكنيد ، اما در هر حال فكر نمي كنم دزدكي رفتن و ديد زدن ديگران كار درستي باشه!  
	وحيد بي درنگ گفت :  
	ـ ما همچين قصدي نداشتيم ، مگه نه پيمان؟!  
	پيمان با دستپاچگي گفت :  
	ـ آره ، آره ، ما ادرار داشتيم ! مي ـ مي‌خواستيم …  
	ـ مي دونم ، مي دونم . ولي خب فكر مي‌كنم ديگه دير شده باشه ، نگاه كنين ، اونا دارن بر مي‌گردن!  
	وحيد با ديدن دختر ها كه همراه آقاي همايونفر بر مي‌گشتند وحشت زده گفت:  
	ـ دَدَم واي ! راست مي گه ! يالا برگرديد ! بريد! زودتر! بريد تا شما رو نديدن !  
	و تهديد كنان ادامه داد :  
	ـ آيدين اگه يه كلمه در اين مورد به كسي چيزي بگي له و لبردت مي كنم !  
	آيدين خونسردانه گفت :  
	ـ من چنين قصدي نداشتم و ندارم !  
	پيمان زير لب فحشي داد و در حالي كه با آيدين به جمع پسرها بر مي گشت گفت :  
	ـ آيدين يادت باشه چه قولي بهمون دادي! نامرداش مي زنن زير قولشون !  
	آيدين خوشحال از اين كه جلوي خطا كردن دوستانش را گرفته بود گفت :  
	ـ بله يادم مي مونه . 
	 پيمان نگاهي نامطمئن به او انداخت و دور شد . 
	*** 
	براي پانتي آن روز ، روز موفقيت بود ، هشت عكس اختصاصي آن هم در حضور نسترن و شيرين ! چند عكس مشترك هم با آزيتا و آقاي همايونفر انداخته بود و تعدادي از دخترها هم خواسته بودند او در عكسهايشان حضور داشته باشد . البته بايد اذعان كرد كه حضورش در عكس به آن وجهه مي بخشيد چون او در ژست هاي زيبا و فاخرانه گرفتن استعداد ذاتي داشت و همين باعث شد همه بخواهند يك عكس مشترك با او داشته باشند .  
	نسترن به نسبت راضي بود، هر چند مثل سابق پيشنهادهاي مكرر براي عكس مشترك دريافت نكرده بود . ولي شيرين خيلي دلخور بود ، به او آخر از همه نوبت رسيد ، آقاي همايونفر اكثر فيلمهايش را مصرف كرده بود و نمي توانست عكس بيشتري بگيرد . شيرين آن روز راكت تنيس خارجيش را كه خاله اش برايش سوغاتي آورده بود به همراه داشت و علاقه مند بود در كنار عينك شيشه بزرگ و كلاه سفيدش چند عكس با آن بگيرد ولي به او اجازه داده شد تنها يك عكس آن هم با راكت محبوبش بياندازد ، شيرين تمام استعدادش را بكار برد تا ژستي منحصر به فردبگيرد ولي در عمل همه به جز آرزو به او خنديدند . عكس بعدي را همراه آرزو روي صخره اي كنار نهر انداخت كه چندان بد از آب در نيامد، ولي در آخرين عكس پلك زد و بنابراين هيچ از نتيجة كارش راضي نبود . 
	آقاي همايونفر وعده داد كه حداكثر ظرف مدت يك هفته عكس ها را ظاهر كند و در اختيار سر گروه دخترها ، نسترن ، قرار دهد.علاقمندان مي توانستند به الميرا مراجعه و ثبت نام كنند . 
	شيرين كه همچنان دلگير بود،گروه را ترك كرد تا بتواند مدتي تنها باشد و آرزو كه مي‌دانست دوست ديرينه و زود رنجش يك خروار گله و شكايت دارد و حتماً بايد آن را با يك نفر در ميان بگذارد وگرنه راحت نمي شود ، به دنبال او رفت تا  پاي درد دلش بنشيند و مثل هميشه سنگ صبورش باشد . 
	در فاصله اي كه تا زمان برگشت باقي مانده بود ، آقاي همايونفر بدون آن كه خود بفهمد به حالت نشسته زير درختي خوابش برد.سيامك  برادر ده سالة نغمه و چند پسر هم سن و سالش كه تا آن لحظه به آب بازي و پرتاب سنگ و دنبال هم كردن مشغول بودند ، اينك با تقليد حالت خوابيدن مربيشان تفريح مي كردند . 
	در ساية درختي ديگر،عده اي دور آيدين و ليلا جمع شده بودند و بازي شطرنج آنها را تماشا مي كردند،صداي تشويقها بلند بود ، پسرها با آيدين بودند و دخترها با ليلا . نظرات كارشناسانه از هر سو ارائه مي شد ولي آنها كار خودشان را مي كردند. 
	در فاصله اي نزديك ، پانتي و دوستانش مجدداً روي همان صخرة صاف و بزرگ قبلي نشسته و پاهايشان را درآب كرده و بحثشان را از سر گرفته بودند ، سرو صداي بچه ها مزاحمشان بود، آزيتا كه طاقتش طاق شده بود معترضانه گفت:  
	ـ يه خورده يواش تر! سرسام گرفتم ! بريد يه جاي ديگه بازي كنيد ! 
	يكي از پسرها جسارت كرد و پاسخ داد :  
	ـ شما بريد يه جا ديگه بشينيد !  
	آزيتا گردن افراشت تا اين موجود گستاخ را شناسايي كند ، اما در ميان شلوغي بچه هايي كه حول ليلا و آيدين حلقه زده بودند و پيوسته تشويقشان مي‌كردند ، نتوانست او را بيابد. نسترن با نارضايتي گفت : 
	ـ چه بي ادب ! اين پسر ها نه تنها پر سر و صدا هستن ، چيزي هم از ادب و نزاكت سرشون نمي شه !  
	آزيتا تاييد كنان و با غيظ گفت : 
	ـ واقعاً!  
	پانتي خندة تحقير آميزي كرد و گفت : 
	ـ عجيب نيست ، چون اصلاً  نمي فهمن ! همه چيزو بايد بهشون گوشزد كرد .  
	و با صداي بلندي گفت:  
	ـ آهاي آيدين ! اگه هنوز اون قدر رشد نكردي كه بدوني نبايد خودتو هم بازي اون كوچولوها بكني ، لااقل  برو يه جاي ديگه بازي كن . صداي شما ها مزاحم ماست!  
	آيدين كه گرم بازي بود سرسري گفت : 
	ـ همين الان ! تا چند دقيقة ديگه تموم مي شه . 
	پانتي با تحكم گفت :  
	ـ اون صبر منه كه تا چند دقيقه ديگه تموم مي شه!  
	آيدين در سكوت جايش را به الميرا داد و از جمع خارج شد،چهره‌اش نشان مي داد كه از حرف پانتي ناراحت شده،اما طبق معمول هيچ حرفي نزد . ليـلا كه هيچ تمايلي به بازي با يك مبتدي نداشت جايش را به كس ديگري واگذار كرد و او نيز از جمع خارج شد . بازي از شور و هيجان افتاد ، ديگر صدايي نمي آمد.پانتي رو به دوستانش كرد و پيروزمندانه گفت:  
	ـ ديديد ؟ نگفتم ؟  
	آزيتا تمجيد گرانه گفت : 
	ـ جداً كه چقدر بُرِش داري پانتي! كلاً آدم برش داري هستي ، اون از امروز صبح كه اون طور حق اون پسرة پررو رو گذاشتي كف دستش ، اينم از الان!  
	پانتي كه عاشق شنيدن تعريف بود با خرسندي گفت : 
	ـ نظر لطفته آزي جان! كار خاصي نكردم ! 
	نسترن گفت :  
	ـ من هم با آزيتا هم عقيده‌ام ، تو خيلي اعتماد به نفس داري ، به خصوص جلو پسرها اصلاً كم نمي‌آري.در ضمن خيلي هم شجاعي، من بودم جرأت نمي كردم اون جوري بزنم تو دهن يه پسر غريبه . آدم چه مي‌دونه؟ ممكنه از اون بي شرفهايي از آب در بياد كه تلافي مي كنن و صورت آدم رو خط مي اندازن .  
	پانتي تك خنده اي كرد و گفت: 
	ـ شايد حق با تو باشه ، ولي پسرها اونقدرها هم كه شما فكر مي كنيد ترسناك و مهيب نيستن . اتفاقاً موجودات بسيار بي مقدار و بز دلي‌ان.به نظر من كه اونها چيزي نيستن جز هيكلهاي درشتي كه مغز كوچيكي دارن و خيلي هم به زور بازوشون مي نازن ! تازه در بسياري از مواقع همون زور بازو رو هم ندارن.پسرها اكثراً ترسو هستن و بلوف مي زنن.نبايد اونها رو جدي گرفت نسترن جون! ارزشش رو ندارن.  
	نسترن حيرت زده گفت : 
	ـ اولين باره كه چنين حرفهايي رو از دهن يه دختر مي شنوم.تو واقعاً به اين چيزايي كه گفتي اعتقاد داري ؟ 
	پانتي قاطعانه گفت : 
	ـ صد در صد ! تازه اين كه چيزي نيست.من معتقدم اگه ما دخترها نبوديم پسرها اصلاً خلق نمي‌شدن، چون وجود اونها با بودن ماست كه معنا پيدا مي كنه و كامل مي شه.  
	آزيتا گفت :  
	ـ احسن ! چه طرز فكري !  
	نسترن نگاه ژرفي به پانتي انداخت و گفت : 
	ـ ولي برعكس من معتقدم پانتي عقايد تندي عليه جنس مخالفش داره . 
	آزيتا كه دلش پر بود معترضانه گفت:  
	ـ هيچ هم اين طور نيست ! پسرها هميشه سبك و جلفن !هيچ وقت هم ياد نمي گيرن مثل ما دخترها با نزاكت و وقار رفتار كنن !  
	نسترن متقاعد نشد،پانتي كه از حالت چهرة او پي به اين موضوع برده بود با طمانينه گفت : 
	ـ من تا از چيزي مطمئن نباشم در موردش اظهار نظر نمي‌كنم، در اين مورد هم كلي دليل براي اثبات حرفهام دارم . 
	نسترن كه به اين بحث علاقمند شده بود گفت : 
	ـ خوشحال مي شم دلايلت رو بشنوم .  
	پانتي كه شرايط را براي يك سخنراني ديگر مناسب مي ديد نفس عميقي كشيد و با لحن افراد دنيا ديده گفت :  
	ـ به نظر من «قدرت فيزيكي» نشونة برتري نيست ، اون كسي واقعاً قدرتمنده كه از هوش و درايت و عقل كافي برخوردار باشه ، اگر در طول تاريخ اين مردها بودن كه همه جا حرف اول رو زدن،دليل برتر بودنشون نيست ، بلكه نشون دهندة تمايل احمقانه شون به سلطه گري است ! مردها عشق عجيبي به زور گفتن به خصوص به زنها دارن ،اونها مي دونن كه زنها به مراتب عاقلتر و زرنگتر از اونهان ،به همين خاطر با سوء استفاده از تنها نقطه ضعف زنها ، يعني ضعف فيزيكي ، هميشه سعي كردن اونها رو در حاشيه نگه دارن تا بتونن تسلطشون رو حفظ كنن ، متاسفانه زنها هم اين ستم رو پذيرفتن ، در طول تاريخ كمتر زني پيدا شده كه با اتكا به هوش وافر خدادايش به اون چيزي كه واقعاً لياقتشو داره رسيده باشه ، يعني مردها نذاشتن كه برسه ، اما اگر رسيده نامش جاويدان شده ، براي مثال مي‌شه به زنهاي نامداري چون مهد عليا ، ژاندارك ، كلئو پاترا و… و… و … اشاره كرد .  
	نفسش را چاق كرد و ادامه داد :  
	ـ خب حالا مي رسيم سر بحث اصليمون ، شما حتماً قبول داريد كه دخترها خيلي زودتر از پسرها به بلوغ فكري مي‌رسن ، كلاً ما دخترها در هر مرحله از زندگي يه پله از پسرها جلوتريم ، ما زودتر عاقل مي شيم ، زودتر مي فهميم ، زودتر درك مي كنيم ، اون وقت به رغم اين همه برتري ، ما رو در تصميم گيري هاي مهم دخالت نمي دن، نظرمونو نمي پرسن، به عقايدمون احترام نمي ذارن، چرا؟ چون نمي‌خوان حماقت و عقب موندگي خودشون فاش بشه ! مي دونن كه اگر به ما ميدون بدن در تمام عرصه ها ازشون جلو مي‌زنيم،تمام سِمَتهاي مهم رو احراز مي كنيم و اونها مجبورن به تنها چيزي كه خدا بهشون ارزوني كرده يعني زور باز قناعت كنن !! الاغ حيوون قدرتمنديه ، اما اين انسانِ به مراتب ضعيف تره كه بهش حكمراني مي كنه، سوارش مي شه و ازش سواري مي گيره ، اگر انسان نبود الاغ به چه دردي مي خورد ؟ گاو به چه دردي مي‌خورد ؟ اگر انسان باهوش در اين دنيا نبود كه براشون مصرف مناسبي رو تعريف كنه ، اين موجودات ابله وجودشون چه فايده‌اي داشت ؟ بله خانومها ، عاقلها هستن كه شرايط بودن و بهتر بگم مفيد بودن رو براي جاهل ها فراهم مي كنن ، اين يك قانون عموميه كه در همه جا صدق مي كنه.شروع زندگي و خلقت از يك موجود عاقل نشئت گرفته ، كما اين كه تحقيقات باستان شناسي هم اثبات كرده كه نخستين آدم‌نمايي كه روي اين كره خاكي زندگي مي كرده يك زن بوده … پس ما جنس برتر هستيم ، ما! امتيازات خداداي ما خيلي بيشتر از مردهاست ! پس دليلي نداره مقابل اونها كم روحيه و سرخورده باشيم ، ما بايد افتخار كنيم كه مونث خلق شديم ، من كه به اين مسأله افتخار مي كنم و همين باعث مي شه هميشه با قاطعيت و اعتماد به نفس حرف بزنم ! 
	نسترن ماتش برده بود،آزيتا چنان به پانتي مي نگريست كه گويي مرادش باشد. پانتي چهارده ساله مغرورانه چانه اش را براي دوستان پانزده سالة خود بالا گرفت،در آسمانها سير مي كرد ، عاشق آن بود كه ديگران را باسخنانش تحت تاثير قرار دهد و ارادت و اخلاصشان را صاحب  شود، از چهرة نسترن معلوم بود كه هيچ حرفي براي گفتن ندارد ، آزيتا هم قطعاً تا چند لحظه ديگر لب مي گشود  و در مدح او سخنان دلچسبي مي گفت . پانتي لبخند مهرانگيزي زد تا او را به اين كار ترغيب كند. حباب آرزوهاي پانتي با شنيدن اين جملات تركيد : 
	ـ با قاطعيت و اعتماد به نفس شايد ، البته اگر با خودخواهي و بي نزاكتي اشتباه گرفته نشه! 
	نسترن سرزنش بار گفت :  
	ـ ليـلا !  
	ليـلا در حاليكه خودش را در كنار نسترن جا مي كرد گفت :  
	ـ ببخشيد كه بي مقدمه وارد بحثتون شدم ، راستش احساس كردم شما فراموش كرديد در مورد ديدگاههاي پانتي خانوم اظهار نظر كنين گفتم كمكتون كنم !  
	آزيتا كه تحمل تحقير شدن مرادش را نداشت با لحن نيش داري گفت :  
	ـ بازيت تموم شد كوچولو؟  
	ليلا در حالي كه كفشهايش  را در مي آورد تا مانند دوستانش پاهايش را در آب فرو ببرد بلافاصله پاسخ داد:بله خانم ناظم !  
	آزيتا ساكت شد و ديگر چيزي نگفت،خودش مي دانست هرگز حريف زبان ليلا نمي شود . ليلا خيلي رك حرف مي زد و اظهار نظرهاي جنجال برانگيزش در ميان دخترها زبانزد بود.همين مسأله باعث مي‌شد با ديگران مشكل پيدا كند چون نمي‌توانست ساكت بماند ، روحش آرام نمي‌گرفت ، اگر حرف نمي زد دق مي كرد. از ابتداي صبح هم كه قرار بود به پيشنهاد نسترن با پانتي آشنا شود خيلي دندان روي جگر گذاشته و صبر پيشه كرده بود. در همان نگاه اول فهميد كه آبش با پانتي در يك جوي نخواهد رفت ، پانتي هم متوجه اين موضوع شد ، هيچ چيز از ديد چشمان تيز بينش دور نمي ماند . ليلا چون به نسترن قول داده بود تا جاي ممكن آبرو داري كند و از آنجا كه نمي توانست جلوي زبانش را بگيرد ، تصميم گرفت تا حد امكان گرد پانتي نچرخد.اما پانتي خود او را به مبارزه مي‌طلبيد! نگاههاي تحقيرآميز و كلام نيش دارش چون تيغ به بدن ليلا فرو رفته بود ، نمي توانست رفتار پر تكبرش با ديگران را تحمل كند،اما تا زماني كه مسأله به او مربوط نمي شد ، زبان به دهان گرفت ، برايش خيلي سخت بود،ولي او قول داده بود . تا اين كه پانتي بازي شطرنجشان را به هم زد، اين اتفاق كه افتاد ديگر نتوانست سكوت كند،بايد اين دختر متفرعن خودپسند را سر جايش مي‌نشاند . با اين هدف به او نزديك شد ، پانتي مجدداً بالاي منبر رفته بود ، ليلا مي شنيد كه او همين طور بي پروا نظريه مي دهد و اين و آن را نصيحت مي كند ، برايش عجيب بود كه چرا كسي در مخالفت با او حرفي نمي زند.دست كم نسترن بايد چيزي مي گفت ! ليلا مي‌دانست كه او هرگز اهل تسليم شدن نيست ، پس چرا سكوت اختيار كرده بود ؟ چرا مثل هميشه جسورانه حرف نمي زد و دهان اين دخترخانم پر مدعا را نمي‌بست ؟ او همين طور مي گفت و مي گفت و آنها هم مثل دو هالو نشسته بودند و گوش مي دادند! خيلي لجش گرفت،مصمم شد خود وارد ميدان شود و تيشه به ريشة لنتراني خوانيهايش بزند ، پس منتظر شد تا پانتي غافل از حضور او، خوب خودش را باد كند و غرق در غرور و نخوت ، خود را بالاي ابرها ببيند ، سپس ناگهان گليم خيالپردازي را از زير پايش كشيد و نيشش را در نقطة دردناك او فرو برد . 
	پانتي تا بناگوش سرخ شده بود ، عين سس فلفل ! اين دخترك مو قرمز به چه جرأتي سخنان او را به مسخره گرفته بود ؟ دستش مي رسيد به خاطر اين اهانت پوست از سرش مي كند!  
	نسترن و آزيتا منتظر يك واكنش انفجاري از سوي پانتي بودند ، اما او كسي نبود كه با جنگ و دعوا خشمش را بروز دهد ، داد و فرياد روش ضعيفان بود ، پانتي در آرامش، نَفَس حريفانش را مي گرفت و در خرد كردن آنها مقابل ديگران شگرد داشت.فوراً خشمش را پنهان كرد و لبخندي مليح بر لب نشاند و با لحن پر طعنه‌اي گفت:  
	ـ خوشحالم كه مي بينم خانم شفيعي به صحبتهاي بزرگترها علاقه نشون مي‌دن!  
	 ليلا با خونسردي آزار دهنده‌اي گفت :  
	ـ لطفاً ليلا  صدام كنيد!  
	پانتي گفت : 
	ـ اوه بله! اين طوري خودموني تره !  
	و نگاه حق به جانبش را به ليلا دوخت و او هم آن را بي پاسخ نگذاشت . نسترن كه خطر را احساس كرده بود حرف توي حرف آورد به اين اميد كه روند مذاكرات به سمت ديگري سوق پيدا كند، بنابراين گفت : 
	ـ آه ... راستي پانتي جان ، قبل از اين كه ليلا جان بياد اينجا داشتيم در مورد هنر موسيقي حرف مي‌زديم ، يادت هست؟ نمي‌خواي اون بحثو ادامه بديم؟  
	پانتي كه همچون ماري روي طعمه‌اش تمركز كرده بود پاسخ داد :  
	ـ به هيچ وجه! من تمايل دارم همون بحث برتري زنها بر مردها رو ادامه بديم و خوشحال مي شم ليلا جان با ديدگاه منحصر به فردش بحث رو ادمه بده تا منم يه چيزي ياد بگيرم .  
	آزيتا كه بدش نمي آمد آنها را به جان هم بياندازد تا به اين ترتيب درس خوبي به ليلا داده باشد بي درنگ گفت : 
	ـ موافقم ! اظهار نظرهاي ليلا سرگرم كننده‌است!مگه نه بچه ها ؟! 
	نسترن جوابي نداد ، نمي خواست آتش بيار معركه باشد ، پانتي لبخندي پر تمسخر زد و گفت :  
	ـ دقيقاً آزي جان ، منم روي لفظ سرگرم كننده تاكيد دارم!خب ليلا جان،چرا ساكتي ؟ نمي خواي اظهار نظر كني ؟  
	ليلا با پررويي گفت : 
	ـ اتفاقاً چرا! البته من تمام حرفهاي شما رو نشنيدم ، ولي همچنان معتقدم شما خودپسندي رو با خودباوري اشتباه گرفتيد . در اين كه به اون پسر مزاحم درس خوبي داديد بحثي نيست،اما چه كسي بعدش به شما كمك كرد ؟كي خودشو سپر بلا كرد ؟ آيا بدون مداخلة اون شخص شما مي‌تونستيد پيروز ميدون  باشيد ؟ آيا بي ادبي نبود كه در قبال اين اقدام فداكارانه هيچ تشكري از اونها نشد ؟ و يا همين چند لحظة قبل ، واقعا كه به فهم و درايت آيدين غبطه مي‌خورم ، با اين كه اون به قول شما يه موجود نفهم و كم عقله ، ولي چه خوب مراعات بعضيها كه ادعاي فهم و شعور دارن رو مي‌كنه ! 
	چشمان هر سه دختر كاملاً گرد شد.پانتي حيرت زده و خشمگين به اين موضوع مي انديشيد كه چه واكنشي در برابر اظهارات كوبندة ليلا بدهد . تا حالا كسي اين چنين به او توهين نكرده بود . اين دخترك مو قرمز ظاهراً نمي دانست با چه كسي طرف است !؟ ليلا خشنود و بي خيال پاهايش را در آب فرو برد و با صداي لرزاني گفت :  
	ـ واي چه سرده ! ولي خيلي كيف مي ده! بخصوص بعد اون همه دوندگي و پياده روي خيلي مي‌چسبه!مگه نه؟  
	كسي جوابش را نداد،همه با ترس به پانتي چشم دوخته بودند كه همچون كوه آتشفشاني با خشم از جا بلند مي شد ، نه آزيتا و نه نسترن ، هيچ يك به خودشان جرئت مداخله ندادند . 
	ليلا همچنان نشسته بود و با پاهايش در آب شلپ شلپ مي كرد كه متوجة پانتي شد كه دست به كمر مقابلش ايستاده طوري كه هيكلش بر او سايه مي انداخت ، ليلا براي اينكه لباس او را خيس نكند پاهايش را عقب كشيد ، شجاعتش قابل ملاحظه بود، اصلا نمي ترسيد.  
	پانتي صورتش را جلوآورد و خيلي شمرده گفت : 
	ـ متوجه منظورت نشدم، تو مي گي آيدين داره مراعات منو مي كنه؟  
	ليلا بي هيچ ترسي پاسخ داد : 
	ـ البته ! وگرنه چه دليلي داشت در اوج هيجان بازي ، فقط به خاطر اعتراض جنابعالي ، بازي رو ول بكنه؟ غير از اينه كه براي حرفت احترام قائله و متاسفانه تو هيچ اهميتي براي اين موضوع قائل نيستي؟  
	پيش از آن كه پانتي جوابي بدهد نسترن مداخله كرد و گفت : 
	ـ ليلا اين مسائل به تو ربطي نداره! تو با حرفهات داري دعوا راه مي اندازي !  
	پانتي كه ديگر آثار خشم در صدايش آشكار بود با تظاهر به خونسردي گفت : 
	ـ نه نسترن جان ، نگران نباش، من سطح خودمو پايين نمي آرم ، من عادت ندارم با كسي دعوا راه بندازم ، دست اين خانوم رو هم خوب خوندم ، اون به ارتباط صميمانة من و آيدين حسادت مي كنه و سعي داره يه جوري خرابش كنه ، اما نمي دونه كه متاسفانه موفق نمي شه ...  
	و با تحكم ادامه داد : 
	ـ هرچند مسائل خصوصي من به كسي ربطي نداره،اما محض اطلاعت خانوم كوچولوي مو قرمز ، بايد بگم كه من تنها دختر عمو و درعين حال دختر خالة آيدين هستم ، اون بايد براي من احترام قائل باشه ! من و اون از بچگي با هم بزرگ شديم و از همون موقع اون احترام منو نگه داشته و مي داره، اين جور روابط در خانوادة دولتشاهي رسمه !  
	صداي پانتي به طرز نگران كننده‌اي بلند شده بود ، آزيتا از جا برخاست و به همراه نسترن او را به آرامش دعوت كردند . ليلا براي مدتي ساكت شد ، خوب مي دانست به نقطة حساس حريف زده ، اگر مي‌خواست مي توانست با استفاده از شرايط و عصبانيت پانتي او را به طور كامل سر جايش بنشاند ، ولي اهل سو استفاده نبود ، به پانتي مهلت داد تا با گذشت زمان آرامش خود را باز يابد و آنگاه گفت:  
	ـ باعث تاسفه كه از حرفهاي من چنين برداشت بدي كرديد . هدف من تنها يك مباحثة آرام و به دور از پرخاشگري بود . قصد توهين به كسي رو نداشتم ، ولي نمي‌تونم قبول كنم كه جنسيت باعث برتري باشه ، اين يك توهمه! البته باز سوء تعبير نشه،من هم شخصاً به جنسيت خودم افتخار مي‌كنم ، همه ما اينطور هستيم ، ولي اين باعث نمي شه جنس مقابلمون رو پست ببينيم ، اونها هم شخصيت دارن و بايد بهشون احترام گذاشت و به خوبي هاشون پاسخ داد ، به اين ترتيب ارزش خودمون رو هم بالا مي بريم ، اگر واقعاً براي جنسيت خودمون ارزش و احترام قائليم بايد طوري رفتار كنيم كه اين ارادت در طرف مقابلمون هم ايجاد بشه، با تحكم و تمسخر و تحقير نمي شه احترام كسب كرد ، چيزي كه از اين راه كسب بشه احترام نيست ، چاپلوسي و تملقه ! 
	پانتي لبخند بي اعتنايي زد و گفت : 
	ـ گيرم حرفهاي تو درست،چه نتيجه‌اي مي خواي از حرفات بگيري؟  
	آزيتا مداخله كرد و گفت : 
	ـ ولش كن پانتي جون ، اين بحث به نتيجه نمي رسه ، تو ليلا رو نمي شناسي ، اون عاشق بحث كردن سر مسائل بي اهميته ، هرگز هم تو بحثهاش به نتيجه نمي رسه، فقط اعصاب ديگرون رو خراب مي كنه ! 
	پانتي گفت : 
	ـ اشكالي نداره آزي جون،من هم عاشق بحث كردنم ، البته نه سر مسايل بي اهميت!  
	و خطاب به ليلا با لحني دوستانه گفت : 
	ـ بيا ليلا جان! بيا پهلوي من بشين تا بحث كنيم عزيزم !  
	ليلا قبول كرد،پانتي انگار بخواهد دورش چنبره بزند ، او را تنگ خود نشاند و دست دور گردنش انداخت . شيوة مبارزه‌اش را تغيير داده بود . ليلا پوست كلفت تر از آن بود كه به سادگي از پا درآيد.بايد به ترفندهاي حيله گرانه تري متوسل مي شد . 
	در حالي كه همچون كودكي ليلا را نوازش مي كرد و گاه با دكمه هاي مانتو‌اش ور مي رفت گفت: 
	ـ خب ليلا جون،من سرا پا گوشم ، قرار بود نتيجة سخنرانيت رو به سمع و نظر ما برسوني،ما مشتاقيم حرفهاتو بشنويم،مگه نه بچه ها؟  
	نسترن كه مستاصل شده بود طبق عادت هميشگي نفسش را با صدايي پوف مانند بيرون داد ، آزيتا هم به نشانة اعتراض رويش را سمت ديگري گرفت و چانه اش را بالا داد و هوم خفيفي گفت . پانتي با اشاره به آنها گفت : 
	ـ هاه! مي بيني ليلا جان؟مي بيني چقدر مشتاق شنيدن حرفهات هستيم؟هوم؟  
	ليلا خودش را جا به جا كرد و از او كمي فاصله گرفت و با بي تفاوتي گفت : 
	ـ اصولاً شنيدن حقيقت دنده مي خواد ! ولي من در حضور شما اسائه ادب نمي كنم ، شخصاً مايلم شما گوينده باشيد و من شنونده.  
	سرفه اي كرد و ادامه داد :  
	ـ در ادامة بحث دوست دارم از شما بپرسم كه ، آيا فكر مي‌كنيد با اين عقايد بتونيد در آينده زندگي مشترك موفقي داشته باشيد ؟  
	آزيتا پوزخند زد، نسترن هم با تاسف سرش را تكان داد، پانتي همچنان كه لبخند تمسخر آميزش را حفظ مي كرد گفت:  
	ـ چه سوال به جايي كردي ليلا جان ، چون قصد داشتم در ادامة حرفهام به اين نكته اشاره كنم كه مردي لياقت ازدواج با يك دختر رو داره كه بدونه چطور با پرنسسش رفتار كنه و از گل نازكتر بهش نگه و هميشه در  خدمتش باشه !  
	آزيتا تشويق كنان گفت :  
	ـ احسن ! كاملاً موافقم ! تو چي نسترن ؟ تو هم حتماً موافقي؟ 
	نسترن با كلافگي گفت:  
	ـ من نمي دونم! 
	ليلا گفت : 
	ـ ولي من مي دونم! نتيجة چنين ازدواجي يك زندگي ارباب- رعيتي يك طرفه همراه با بچه هايي بدبخت وبي پناهه ! من از حالا دلم به حال بچه هات مي‌سوزه پانتي جان !  
	پانتي با خنده گفت : 
	ـ آه! خيلي ممنون كه به فكرم هستي ليلا جون ، ولي بهتره بدوني من اصلاً از بچه خوشم نمي آد ، بخصوص اگه پسر باشه ، ولي خب بدم نمي آد يه دختر داشته باشم و طوري آموزشش بدم كه مثل خودم پسرها را سر جاشون بنشونه ، نظر شما چيه بچه ها؟  
	آزيتا بي درنگ گفت :  
	ـ موافقم ! تو هم موافقي نسترن ، مگه نه ؟  
	نسترن آزرده خاطر گفت : 
	ـ تو چرا هي نظر منو مي‌پرسي ؟ من كه در اين بحث شركت نداشتم ! به نظر من اين بحث راه به جايي نمي‌بره ، من ترجيح مي دم همون بحث قبليمون راجع به هنر رو ادامه بديم ، ما اومديم اينجا تا از لحظاتمون لذت ببريم ، نه اين كه به جون هم بيفتيم!  
	در هر حال نه پانتي دست بردار بود و نه آزيتا، پانتي كه كينة ليلا را به دل گرفته بود و به اين زودي ها او را رها نمي‌كرد ، آزيتا هم چون زورش به ليلا نمي رسيد با جلو انداختن پانتي قصد داشت به او ضربه بزند . از طرفي ليلا اصلاً دوست نداشت نسترن را درآن حالت ببيند ، اعتراضات آزيتا برايش مهم نبود ، چون اصولاً او در هر شرايطي غر مي زد و بهانه مي‌گرفت ، اما نسترن را واقعاً دوست داشت و نمي خواست ناراحتيش را ببيند ، بنابراين برای حسن ختام گفت :  
	ـ نمي خوام جسارت كرده باشم ، ولي احساس مي كنم كتاب آرزوهاي بزرگ و بويژه شخصيت خانم هاويشام خيلي روي شما اثر گذاشته .  
	و دست پانتي را از روي گردن خود برداشت و پيش از آنكه بخواهد پاسخي بدهد تا آزيتا فوراً تاييد كند، جمع آنها را ترك كرد .ولي خب اين آغاز يك دشمني طولاني بود . 
	وقتي ميني بوس وارد شهرك شد ، ساعت از شش بعد از ظهر هم گذشته بود، گردش آن روز خيلي طولاني شده بود ، مي توان گفت براي اولين بار حساب كار از دست آقاي همايونفر خارج شده بود. پيرمرد خيلي خسته بود، طوري كه ديگر نا نداشت دخترها را تا خانه همراهي كند ، شاگردانش را دور هم جمع كرد و از آنها قول گرفت كه يك راست به خانه بروند. 
	با رفتن او عده‌اي با اطاعت از دستور راه منزل را در پيش گرفتند و گروهي ديگر همچنان ايستاده بودند و حرف مي‌زدند .پانتي ، نسترن و آزيتا و چند دختر ديگر را دور خودش جمع‌كرده‌بود و از آنها دعوت مي كرد در ميهماني تولدي كه به زودي برگزار مي كرد شركت كنند.به خصوص روي حضور ليلا خيلي تاكيد كرد و گفت :  
	ـ متاسفانه امروز فرصت نشد اون طوري كه بايد و شايد با هم بحث كنيم، فكر مي‌كنم اين مهماني فرصت مناسبي باشه تا بيشتر حرف بزنيم و بيشتر با هم آشنا بشيم. شما كه حتماً شركت مي كنين؟  
	ليلا با لحن آدمهاي ماجراجو پاسخ داد : 
	ـ با كمال ميل ! از دعوتتون سپاسگزارم ! مي پذيرم و حتما شركت خواهم كرد .  
	آزيتا مثل هميشه پوزخند زد ، ليلا اعتنايي نكرد و با او و پانتي و نسترن دست داد و همراه شيرين و آرزو روانه منزل شد . 
	پانتي در حالي كه با نگاهش دور شدن آنها را نظاره گر بود متفكرانه لبخند زد و گفت :  
	ـ به سلامت!  
	و دستمالش را به سمت آنها پرتاب كرد كه البته به كسي اصابت نكرد . باد وزيد و آن را به سمت شمشادها برد ، پسري كه از مدتها قبل آنجا پنهان شده بود، دست دراز كرد آن را برداشت . شيرين متوجة موضوع شد،شايد پانتي هم به همچنين ، ولي به روي خودش نياورد و با دوستانش راهش را كشيد و رفت . 
	شيرين بدون اين كه كنجكاوي دوستانش را برانگيزد به رديف بوته هاي شمشماد نزديك شد و سرك كشيد، با ديدن فردي كه آنجا پنهان شده بود،نگاهي سرشار از تنفر به او انداخت و برگشت.ليلا پرسيد :  
	ـ چي شده ؟ چيزي گم كردي شيرين ؟  
	شيرين با صدايي كه فرد پشت بوته هم آن را مي شنيد گفت :  
	ـ نخير ، خيال كردم يه سگ اونجا ديدم ، ولي اشتباه كرده بودم !  
	آرزو شگفت زده گفت :  
	ـ سگ؟؟ اونم وسط شمشاد هاي پارك ؟  
	ـ شيرين با انزجار پاسخ داد : 
	ـ گفتم كه ، خيال كردم! اونجا به جز كودهاي باغچه چيز ديگه‌اي نبود ! 
	 ليلا با زرنگي گفت :  
	ـ و حتماً خيلي غير منتظره بود كه اون طور بهش خيره شدي ، هان؟  
	چشمان شيرين درخشيد و پاسخ داد:  
	ـ چه جورم ! نفرت انگيز بود ! و در حاليكه با دوستانش مي خنديد از آنجا دور شد. 
	چند دقيقه گذشت ، همه رفته بودند و آنجا خلوت شده بود ، فرهاد آرام از ميان شمشاد ها بيرون آمد ، متفكر بود، لحظة تلاقي نگاهش با شيرين ، وقتي به پشت بوته‌ها نگاه كرد و او را ديد ، هنوز جلوي چشمانش بود.به دستمال پانتي خيره شد ، مثل هميشه خوشبو و پر از لكه‌هاي قرمز و صورتي بود . فرهاد پس از مكثي كوتاه، ناگهان آن را مچاله و با خشم به سمتي پرتاب كرد . 
	باد  وزيد و وزيد ، اما پيش از آن كه دستمال را براي هميشه با خود ببرد وحيد شمارة يك آن را درهوا قاپيد ... 
	 
	 

